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 مقدمه

 ليباسه  تعا

اسدتاد طداهرزاده دي   مباحد   كتابي كد  دي پديش يو داييدر سلسدل       -0

اسدت. سدخنرا: محتدرم     حضر  زهدرا و مقام قرسي يابط  با وج  باطني 

وجد   از دو تدا  كندر  با توج  ب  متو: يوايي و وقايع تاييخي ما يا دعو  مي

ب  حقيقت باطني آ: حضر   وج  نظر يك يم.نظر ااكن ب  حضر  زهرا

و ر ند كنحضدر  يا معرادي مدي   ابعداد  وايا  دقيقي ك  اين بُعر از و ي است

پدس از يحلدت   كد    اسدت  نقدش تداييخي حضدر    ديگر وجد  نظدر بد     

  اسدلام دي ادامد    مدانع شدرنر كد     حضر  زهدرا ظاوي كرد و  پيامبر

 بست شود. خود گراتاي بن

بد  نقدش تداييخي حضدر      جادت تأمدل و توجد      سخنرا: محتدرم  -2

آ:   شدرح خطبد   و « زهدرا حضدر  بصدير   »كتداب  بد   مدا يا   ،زهرا

دي مسجر مرين   زهرار. حضر  ندهيجوع مي مرين مسجر حضر  دي 

ك  ههچندا: ادامد  دايد و    نرناضتي يا شروع كرد ،تاييخي  دي آ: خطب 
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و  شدود هدي اسلام حقيقي ب  اراموشي سدپرده ن  دي پرتو آ: ناضت است ك 

ايددن وجدد  از  شددود.آمريكددايي جددرا مددي امدروز مددرز اسددلام ندداب از اسددلام 

مدويد تحليدل قدراي    مدذكوي  دي كتداب   شخصيت تاييخي زهرا  مرضدي  

بداطني و ندوي     تاد طداهرزاده معتقدر اسدت تدا حقيقدت     ولدي اسد  گيدرد.  مي

ديست شدناخت  نشدود معندي و جايگداه نقدش تداييخي آ:        حضر  زهرا

ا ااطهد   ي چد  ااطهد  زهدرا   و آ:خواهر شدر  حضر  نيا ديست تحليل ن

شدناخت آ: حقيقدت،   بدا  كرده است، حقيقت بداطني آ: حضدر  اسدت و    

« مثُبدل »د ك  امثال االاطو: با طدرح  شوايد معاياي بسياي گرانقري ميانسا: و

بد   بد  دنبدال شدناخت آ: حقيقدت بودندر و      « عقدل اَعّدال  »و اايابي با طدرح  

جدام  انآ: كاي  ك  حكيها: با يوش عقلي آيزو  توا: گهت  عبايتي مي

از  ااطهد   . حضدر  آ: يا داشتنر، پيامبرا: از طريق وحَي عهلدي كردندر  

است ك  ايتباط با بُعر باطني آ: قرسي يكي از آ: حقايق جات بُعر باطني 

هايي بس بداي  دي عدالم معندا خواهدر     حضر  موج  يسير: ب  بصير 

اخيدر مدويد توجد      ايدن بُعدرِ  ا سعي شدره تد  مباحثي طيّ شر و دي اين كتاب 

 .دريقراي گواننرگا: عايا خ

حقيقدت ندوي    » دو اصدل از ايدن كتداب يعندي    دي محتدرم  سخنرا:  -3

ي كد   يوايدات بد   دقت  اسعي دايد ب« القري  ااطه ليل  مقام»و « ااطه 

ر جايگداه آ: حضدر  يا   ننظر داي حضر  زهرا  مرضي ب  مقام قرسي 

چيسدت و سدپس دي    و يوشن كنر معني چنين يواياتيدي عالمِ معنا بنهايانر 

خواهدر ياه  ب  كهك مباح  قبلدي مدي  « ياز  پيرا و ناپيرا ؛ااطه »بح  

ايتباط با چنين ياز  يا بگشداير و يوشدن كندر ايتبداط بدا يازهدا و حقدايق        
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آداب تدلاش   عالمَ، آداب خاص خدود يا دايد و اگدر بدرا  اسدتهاده از آ:    

لازم   ها  مقرس بارلازم يا ننهاييم، معلوم نيست دي عين اياد  ب  آ: ذ

 يا از وجود نوي  آ: حضر  ببريم.

دي يوايا  آمره است ك  خراونر سرّ  يا دي ناد حضر  زهدرا    -7

تدوا: بد  آ: مقدام نظدر     بين مدي يازب  وديعت نااده ك  تناا با نگاه  مرضي 

، دي يوايدا  ايدن   ايدن نگداه  بدرا  تقويدت    البيتكرد، دي اين ياستا اهل

 قدت يحق»اندر. مولدم محتدرم دي كتابادا      ا تهصديل داده موضوع يا برا  مد 

امدام و امامدت دي   »و « بد  ملائكد    ميامدام و مقدام تعلد   » ،«تيالباهل  نوي

اندر مدا يا دي آ: امدر    با توج  ب  اين نوع يوايدا  خواسدت   « تكوين و تشريع

كهك كننر هرچنر سرّ دي مقام سدرّ بدودنش ههدوايه بداقي اسدت. بدر ايدن        

شدود بدرا  تكهيدل و تهصديل مباحد  ادوق بد  كتابادا          مياساس پيشنااد 

 مذكوي مراجع  شود.

دي اين كتاب مطرح از منظر  ك   ااطه حضر  توج  ب  امير است 

كدد  مددا يا دي شددناخت حقيقددت ذوا  مقددرس    گددردد اددتح بددابي   ،شددره

 شاءاللهبرد. إ:بچنر گامي جلو  معصومين
 الميزان يگروه فرهنگ





 

 فمؤل يمقدمه

 عاليباسه  ت

دي متن تداييخ اسدلام بدر     ميراثي ك  وجود مقرس زهرا  مرضي  -0

هدا   تر از آ: است ك  با عقل حسابگر و انريش جا  گذايدنر بسي ظريم

بد  تعبيدر    معهولي بتوا: آ: يا ديك كرد، وجدود قرسدي حضدر  زهدرا    

ا  است ك  دي صوي  انسداني ظداهر شدره و حقيقتدا      حويي  يسول خرا

تدوا:    زميني او غلب  دايد ك  هرگا نهي  آسهاني او بر جنب آنچنا: جنب 

 كرده ب  زمين او يا ديك كرد.ها  عاد با انريش 

ا  از حضدوي و ظادوي دي جادا:    نحدوه  حضر  زهدرا  مرضدي    -2

مانر ب  طوي  ك  اگر نتدوا: او يا  اسلام داينر ك  بيشتر ب  حضوي اسراي مي

شدود و دي ههدين   و امامدت شدناخت  نهدي    شناخت هيچ سرّ  از اسراي نبو 

َلخة َ فُمِمُة ل     إنَِّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَ ُ»ارمودنر   دقيابط  حضر  صا لِةََََّّ للخَ
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از معرادت بد  او   او يا از آ: جات ااطهد  ناميرندر كد  خلدق      1«عَنخ مَعْرِفَتِهَا

 انر.بازداشت  شره

اعّال بقدايي   توانر برو: يك سنت عقليِههچنا: ك  هيچ ديني نهي -3

داشت  باشر و شكواا شود، هيچ ديني برو: معداني عهيدق يمدا  و يازآميدا     

توانر خلدو  مدنمنين بدا خدرا يا معندا ببخشدر و ياه بشدر يا بد  نجدوا           نهي

  يازآميدا ديدن پدريش    جنب  اش با خرا بگشاير و زهرا  مرضي ديوني

تنادا  و ند  ابمّ ابيادا اسدت.    است و از اين جادت ااطهد    حضر  محهر

است ك  پيامي است دي جا: كساني ك  ب  دنبدال   طبي  جا: يسول خرا

   متعالي.نرا  يستگاي  باطني هستنر برا  سير ب  سو  حقايق بيكران 

ا  دي كنداي  نشدا: داد چگوند  عدره    وجود قرسي زهرا  مرضدي   -7

بي زندرگي  انر و تناا با اسلامي قدال   از اسلام نبردهاهيچ باره پيامبر خرا

كننر ك  هيچ قلبي نرايد، قالبي از دين ك  مسدلهانا: يا دي ااقدي تيدره و    مي

كنر يعني با غهلت از امام معصدوم بد    مقصر متوقم ميآلود و بيمبام و م 

كد  بدا اصدل اسدلام ارامدوش       تنادا بدا پيدامبر خدرا    زود  عار خود يا ن 

بعدر از يحلدت   دي تداييخ     وجود حضدر  زهدرا  كننر و اين معجاهمي

   تاييخ.ا  برا  ههيش بود و سرماي  يسول خرا

هددا  ا  بدد  ايددن اندرازه كدد  مددا دي آ: هسدتيم ماشددين  دي هديچ دويه  -8

شتابناك و زنرگيِ بيرو: از معنويت، گلو  بشر يا اشاي نراده و بد  ههدين   

  ما يوشن نيست ك  چقري انسدا:    دويها  ب  انرازهجات دي هيچ دويه

ا  از آ: باشدر و بد    نيا بايدر پدايه و بضدع     مي نياز دايد ك  ااطه ب  اسلا
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امدروز بديش از    ههين جات ضروي  شناخت ابعاد قرسي زهرا  مرضي 

 خويد.چشم ميپيش ب 

  پداكي و    قرسي خود يا از دست داد و با مجسده  وقتي بشر قبل  -3

جد  حرمدت و   گدذايد و دي نتي طااي  بيگان  شر، شدرم و حيداء يا ادرو مدي    

تأكيدر دايد   شود و اگر شيع  بر ااطهد  حريم عهت و عصهت شكست  مي

ماندر كد    دانر تناا وقتي حياء و شرم دي جامع  ميب  جات آ: است ك  مي

آگداهي و حيداء   دي ميا: باشدر، تدا شدرمِ     نهود اصلي طااي  يعني ااطه 

 بنر و باي  نجا  دهر.جامع  يا از بي

مندر  دهر تدا سدعاد   ، مردم يا ب  خرا بازگشت ميمسلَّم دين اسلام -7

كنر تناا بازگشت بد   شونر ولي آنچ  سعاد  حقيقي مسلهانا: يا تأمين مي

خرا نيست، بلك  چگونگي بازگشت ب  خرا است و اسلام ااطهي، اسدلامي  

يسانر ك  باطن و ظداهر دي آ: جهدع اسدت، ايدن     است ك  ما يا ب  ديني مي

ها  بسياي  برا  سالكا: كو  دوسدت دايد و  است آ: اسلامي ك  حرف

برا  حقايق باطني عالم اههيت بيشتر  قائل است و منشاء آ: نوع زندرگي  

 انر.است ك  خرا و يسولش اياده كرده

ها يا متوج  چيا  كدنم  سعي بنره دي اين مباح  آ: بوده ك  چشم -8

حضدوي  آير و عقل جاو  از ديك آ: عاجا اسدت،  ك  مسلمّ ب  حسّ نهي

دي اسلام بيشتر شبي  يك سنت است تا يك حادث  و يوحي اسدت   ااطه 

ك  بر كالبر اسلام و نبو  دميره شره تدا ايدن كالبدر بد  صدوي  يماآلدود       

توانندر  جايي ك  بسدياي  از مدردم نهدي   زنره بهانر و زنرگي ببخشر و از آ:

ر، دي هدا اسدت نظدر كنند    ها  الاي ك  يوح حادثد  ها ب  سنتماويائ حادث 
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اندر. اميدر اسدت توانسدت  باشدم      ب  مشكل ااتداده  نظر ب  نوي زهرا  مرضي 

 بينيم.دانيم و نهينهي بهاهانم چ  چيا  يا از ااطه 
 طاهرزاده



 

 اولی جلسه

 حقيقت نوري فاطمه





 

 الرحيمالرحمناللهبسم
قَبْةََ َََّخ  خَلَقَةكِ   للَّةِِ   للسَّلَامُ عَلَيكِْ يَا مُمْتَحَنَة ُ لمْتَحَنَةكِ  »

 1«يََخلُقكَِ وَ كُنختِ لِمَا لمْتَحَنكَِ بِهِ صَابِرَة
اش، ، آ: حقيقتددي كدد  قبددل از خلقددتِ زمينددي سددلام بددر ااطهدد 

 كاي  بس عظديم امتحدا: كدرد و آ: حقيقدتِ     ا او يا بر شپرويدگاي

و نشدا: داد از  خوبي نسدبت بد  آ: امتحدا: صدابر بدود        غيبيّ  ب نوييّ 

 .هر آمرآ: برخوا  عاره

آسدها: غيد      اش شداره زهرايي كد  حقيقدت نوييّد     و سلام بر ااطه

ا  است و هركس ب  آ: حقيقت نوي  توسدل جويدر، بد  گدوهر گرانهايد      

 دست ياات  است.

عايداا:  خدواهيم مدويد توجّد     دي اين جلس  ب  لطم خراونر ميچ  آ:

سدت،  ا ااطهد  ها  نوييد  دي مدويد حضدر    قراي دهيم، مجهوع  يوايت

ر. اگدر خراوندر   ند دهك  خبر از اسراي بايگي دي عدالم خلقدت مدي   يواياتي 

وقدت  كهك كنر و مقصر اين يوايا  تا حرّ  برا  ما مشخص شدود، آ: 

ارمايندر دي سدخنا: و حقيقدت مدا     ك  ب  ما مي معصومين  ائه   توصي

ن انر  برا  شدناخت ك  ارمودهتربّر كنير، تا حرّ  عهلي شره است. ههچنا:

، هدا آ:و سخنا:  سيرهدير: يعني از سطحي ما و معايف ما باير تهقّ  نهايير،

 .  مدوي  گايني
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هدا  مربدوط بد     ، يوايدت بسدياي اسدت   قابدل تهقّد   يواياتي كد    از جهل 

هدا دقّدت شدود،    :است ك  اگدر بدر يو  آ   حقيقت نوي  حضر  ااطه 

سدعي  نيدا  شها  ر.كندي امر الايا ، نصي  انسا: مي يمعايف عظيم و عهيق

بهرمايير بر يو  ايدن چندر يوايتدي كد  بناسدت خدرمتتا: عرضد  شدود، بدا          

هدا  مدردم معهدولي    الله تهكر  بالاتر از معراتشاءحوصل  تربّر كنير تا إ:

از ا  ك  تحت ارهنگ سطحي و حسيّ مرينيت  باشر  جامعگردد. نصيبتا: 

مواظد   شدها  د، هدا يو  آوي كنر ك  بايدر سدخت بد  آ:   چياهايي اراي مي

  تا خراونر شها يا مياها: حقايق ملكوتي خود نهاير. طوي نباشيرباشير اين

، تجهرددي فهو  مقام نوری فاطمهه

 مجرددات آسماني

 از پريا: بايگدوايش و آ: حضر   ير صيراي از امام صادقسُرَ

 ارمودنر  خراكنر ك  يسولنقل مي

 َ للخََرضُْ وَ للسَّماء، فَقالَ بَعْضُ للنّةاِِ  يةا   قَبََْ لََّخ يَُخلَ خُلِ َ نُ رُ فاطِمَ »

للخإِنخسِيَّ ُ، قالُ ل  يا نَبِةيَّ لللهُ! وَ  نَبِيَّ للله! فَلَيْستْ هِيَ لِنخسِيَّ ٌ؟ قال  فاطِمَ ُ حَ ْرلءُ 

يََخلُة َ   مِنخ نُ رِهِ قَبْةََ لََّخ  -عَزّ وَجََّ-كَيْفَ هِيَ حَ ْرلءُ لِنخسِيَّ ؟ قالَ  خَلَقَهَا لللهُ

آدَم، لِذخ كانَتِ للخاَرْولَحَ، فلََّمَا خَلَ َ لللَّه عَزَّ وَ جَََّ آدَمَ عُرضَِتْ علََي آدَمَ قيةََ   

يا نَبِيَّ للله! وَ ليَْنَ كانَتْ فاطِمَ ُ؟ قالَ  كانَتْ في حُقَّ ٍ تَحْتَ ساقِ للخعَرخش، قالُ ل  

 2.«لتَّسبيحُ وَ للتَّقخديسُ وَ للتَّهْليَُ وَ للتَّحْميدُيا نَبِيَّ لللهُ! فًما كاََّ طَعامُها؟ قالَ  لَ
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پديش از خلقدت زمدين و آسدها:      ارمودنر  نوي ااطه  يسول خرا

نيسدت؟ حضدر    انسدا:  آاريره شره. بعضي از حاضرا: پرسيرنر  مگدر او  

وند  اسدت. حاضدرا: سدنال كردندر       گانسدا: ا  حوييد   ارمودنر  ااطه 

عزز   - ؟ حضر  ارمودنر  خراوندر گون  است:ا  انسااو حويي  چگون 

يا از ندوي خدود آاريدر، آ:    ااطهد   ك  آدم يا بياارينر، پيش از آ: -و جل  

آدم يا آارير  -و جل   عز   -و چو: خراونر  ايواح بودنرتناا هنگام ك  

. سنال كردندر  ااطهد  دي آ: هنگدام كجدا بدود؟      ااطه  يا ب  او عرض  نهود

پرسديرنر ا  پيدامبر    .عدرش   جايگداهي دي زيدر سداق      دي حقُّ  و ارمودنر

 «تاليدل »و « تقدريس »و « تسدبيح »غذا  او چ  بود؟ ارمودنر  غذا  او خرا! 

 بود.« حهر و ثنا  الاي»الاالله و يعني لاال 

داشدت   دي نظدر  شدر: ايدن حدري ِ كليدر ، بايدر نكداتي يا       برا  يوشن

اين حري  يا بدرا    رمپيامبراك شودميمعلوم از محتوا  حري  باشير، 

انر، و اين نكتد  از سدنال   انر ك  اهل ديك حقايق غيبي بودهكساني ارموده

 ها نيا مشخص است.كرد: آ:

  د  هر مخلوقي دي خلقت، نشدان  اين يك قاعره است ك  تقرّم وجو

 از دهدر كد  آ: موجدود   شرّ  وجود  آ: مخلوق است و خبدر از آ: مدي  

 يو وقتدي حضدر   . از ايدن يداي اسدت برخدو وجدود  بدالاتر      ديج 

قبل از خلقدتِ زمدين و آسدها: واقدع شدره اسدت،        ارماينر  نوي ااطه مي

هدا و  وجدود  آ: حضدر  از آسدها:     شدويم كد  اوّلا   ديجد    متوجّ  مدي 

جدايي كد  اوّليدت و قبليّدتِ دي خلقدت، اوّليدت و       تر اسدت و از آ: بالازمين

هدا و زمدين   ضر  نسبت ب  آسها:قبليّت زماني نيست پس تقرّم وجود  ح
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  وجدود  آ:  تقرم يتبي و بالشَّرف اسدت. ثانيدا   از آ: جادت كد  ديجد      

بدر   ها و زمين بالاتر و شدريرتر اسدت، حضدر  زهدرا    حضر  از آسها:

  گذايندر، زيدرا هدر موجدود  كد  دي ديجد       تدأثير مدي  هدا و زمدين  آسها:

تدر تهامدا  دي   اتد  پدائين  تر باشدر، مر وجود  بالاتر  نسبت ب  مرات  پايين

دهدر كد  شدرّ     تأثير او هستنر. ثالثدا   ايدن يوايدت خبدر مدي     احاط  و تحت

حتّي نسبت ب  ملائك  بيشتر اسدت، چدو: يسدول     نويانيت حضر  ااطه 

هدا و زمدين   بدر خلقدت آسدها:    ارماينر  خلقت حضر  زهدرا مي خرا

ا  است كد     مرتب گون  يوايا  ب  معناتقرّم داشت  است و آسها: دي اين

از ايدن مرتبد  بدالاتر اسدت بد        ملائك  دي آ: قراي داينر و زهرا  مرضي 

تقرم وجود .

 در هستی  ر وجودی حضرت زهرايتأث

با طرح تقََرُّم وجود  آ: حضدر   اين يوايت عرض شر طوي ك  هها:

، دهدر وجود  آ: حضر  مدي   ها و زمين، خبر از شرّ  ديج از آسها:

تدرين  گوئيم اولين مخلوق ب  عنوا: تَقَدرُّم دي خلقدت، كامدل     ميكمثل آ:

ََوَّلُ »جات تذكر ب  چنين حقيقتي ارمودنر   مخلوق است و يسول خرا

و از اولين چيا  ك  خراونر خلق كرد ندوي مدن بدود.     3«مَا خَلَ َ لللَّهُ نُ رِ 

باشدر، شدر    شدريرتر  وجدود  موجدود      انرازه ديج ك  هر  ييجاآ:

گيدريم كد  حضدوي و تدأثير     بيشتر است، نتيج  مياو دي عالم و تأثير حضوي 

دي عالم شريرتر از حضوي ملائك  است و ن  تنادا تكويندا     حضر  زهراء
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ها حاضدر و ناادذ اسدت، حتدي اگدر      دي زمين و آسها: نوي زهرا  مرضي 

  تشدريعي بدا آ: حضدر  برقدراي كندر و متوسدل بد  ندوي آ:         كسي يابط 

شدود و ايدن   گردد از الطداف خداص آ: حضدر  برخدويداي مدي     حضر  ب

كنيدر  بعضي از علهاء و عاياا: ملاحظ  مدي   چيا  است ك  شها دي سيره

ك  با معرات ب  مقام نوي  حضدر  و توسدل بد  آ: حضدر  چد  مراتد        

 انر.  ايزشهنر  يا ياات 

  انسدا: از جسدم و بدر:    نهدس ناطقد     وجدود   ديجد  طوي ك  هها:

تنادا دي  ند  تهام جسدم او احاطد  دايد و   اين اساس بر الاتر است و بر انسا: ب

جسدم  از تواندر دي هدر قسدهت    جسم خود حضوي هه  جانب  دايد بلكد  مدي  

بخواهر تأثير خاص بگذايد و مثلا  دست خود يا بالا ببرد. خراونر  ك خود 

ام مراتد   دايا  حضوي مطلق است دي تهد و ك  دي مقام وجود مطلق است 

اسدت و  تر ناديكانسا: ب  از خود انسا: حاضر است و از اين جات  هستي

يعندي   4؛«لََِّّ لللهَ يَحُة لُ بَةيْنَ للخمةرءِ وَ قَلخبِةهِ    » ارماير قرآ: دي اين يابط  مي

خراونر بين خود انسا: و قل  اوست، و اين ب  معني ناديكي خرا است بد   

دي نظر بگيريدر وقتدي    تر از خود انسا: ب  خودش. حالانسا:، حتّي ناديك

ملائكدد      وجددود  هسددتنر كدد  از ههدد آ: ديجدد دي  حضددر  زهددرا

و  هدا و زمدين دايندر   ا  بر آسها:حضوي و تأثير و احاط  بالاترنر، چ  نحوه

ها  مخصدوص  تواننر با توسل ب  آ: حضر  از بارهچگون  اولياء الاي مي

  ب  آ: حضر  برخويداي شونر.
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ا  بدرا   غيبيد    از چندين حقيقدت قرسدي     اكد  پيدامبر خدر   هنگامي

گدذايد  يا دي اختياي بشر ميدهر، معايف اراواني خبر مي حضر  ااطه 

ي دي عدالم هسدت كد     كد  اولا ؛ چندين انسدان    يسدانر و ما يا ب  اين نتيج  مي

توانندر قطد    مدي بالاتر است. ثانيا ؛  هاوجود  او از زمين و آسها:  ديج 

گون ، ياه اتصدال بد  عدالم    ا  انسا:باشنر و ب  عنوا: حويي جا: اولياء الاي 

قرس يا دي مقابل ما بگشاينر و ما يا بد  ندوي پرويدگايمدا: متصدل نهايندر،      

يا از ندوي خدود آاريدر. وقتدي      ارمودنر  خراونر زهرا زيرا يسول خرا

ها دي عالم موجوديت داشتنر و وقتدي  هنوز آدم خلق نشره بود و اقط يوح

  عنوا: اولين موجود  ك  صوي  جسدهاني بد  خدود گرادت، خلدق      آدم ب

شر زهرا  مرضي  ب  آدم عرض  شر تا آدم بستر ظاوي ندوي زهدرا  مرضدي     

گون  حالت جسهاني ب  خود بگيرد و ا  انسا:دي بستر تاييخ باشر و حويي 

دي مقدام ندوي  و عرشدي     شر ههدوايه زهدرا  مرضدي    اگر آدم خلق نهي

 انر. مخود باقي مي

چد  مقدامي دايد و بدرا  چد  هدراي       زهراك  مشخص شر بعر از اين

وجدود مقدرس   آ: تدا: يا بدا   ارمايندر يابطد   مدي زنا: و مردا: ب  خلق شره، 

، ب  زهرايي نظدر كنيدر كد  از    كنير تا از انواي وجود  او باره گيرير محكم

قدراي   آسها: معنويت ب  زمين آمره تا شها يا دي جامعيت بين عرش تا ارش

  ا  اِنسي است.دهر، او سياستهراي  تهاما  قرسي و حويي 

 و اتدصال دائمي به بهشت فاطمه

 مخاطبا: خود يا متوجد  مقدام ندوي  حضدر  ااطهد       پيامبراكرم

هدا  ارمودنر ك  دي آ: مقام قبل از خلقت آدم و وقتدي دي عدالم تهامدا  يوح   
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صدحاب سدنال كردندر  ا     احاضر بودنر، خراونر او يا از نوي خود آارير. 

! آيا او از جنس بشر نيست؟ چو: اصحاب متوجّ  بودنر ك  اگدر  خرا پيامبر

از ندوع انسدا: نباشدر، زيدرا     باشدر، بايدر    هدا موجود  اوق زمدين و آسدها:  

آنچد  يا   خدرا  ، وجود زمين و آسها: است، پيدامبر انسا:وجود   لازم 

دقيدق    ك نكتد  ولدي بدا طدرح يد    اصحاب اكر كرده بودندر نهدي نكردندر    

فاطِمَة ُ  »  حقيقت بايگي يا دي مقابل اهل انريش  گشودنر و جواب دادندر 

  حويايي و باشتي دي مقام خود يك جنب  يعني ااطه  ؛«للخإِنخسِيَّ ُحَ ْرلءُ 

و اين غير از آ: است ك  هر انسداني بد     انساني و زميني دايد  و يك جنب 

شخصديتي اسدت    است. ااطه  طوي تكويني دايا  يك نهس و يك بر:

بدود: و    ارشدت  آسدهاني و زميندي يعندي جنبد       خاص ك  ايدن دو جنبد   

بود: يا دي خود جهع نهوده و هدركس بتواندر بد  آ: مقدام نظدر كندر       انسا:

 شود.  بود:ِ حضر  مي  ارشت تحت تأثير انواي آ: حضر ، منوّي ب  جنب 

ا  از وجود خدود يا  ب يك وقت شها دي اثر عباد  و معايف الاي، جن

كنير ك  پس از جرايي از بدر: بد  سدو  باشدت سدير      متعالي مي آ: حر تا

نبود، بلك  بد    يگيرير، يعني مقام شها از ابترا باشتير و دي باشت جا  هائن

كهك شريعت الاي، نهَسِْ خود يا باشتي كردير، ولي طبدق ايدن يوايدت،    

اسدت و  و بالاتر از باشدت   وجاي دايد ك  آ: وج  از سنخ باشت ااطه 

كندر و لدذا ههدوايه حدالا      دي عين داشتن آ: وج ، دي زمين زندرگي مدي  

دي او هست، اين وجد  يا وجد  حدويايي    و بالاتر از باشت اتّصال ب  باشت 

هدا بدا دقّدت دي حركدا  و سدكنا  و      گويندر و انسدا:  مي حضر  زهرا
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باشدت  يعندي بدا     حدويايي حضدر    آ: جنب تواننر با مي سخنا: ااطه 

 ايتباط پيرا كننر.  

 «للخإِنخسِةيَّ ُ فاطِمَة ُ حَة ْرلءُ   »ارمودندر    ك  يسول خدرا با دقت دي اين

وسعتش از آسدها: تدا زمدين و از زمدين تدا      ا  اِنسي، ب  عنوا: حويي  است،

 متوجد  مخاطبدا: خدود يا   با توج  ب  ايدن نكتد     آسها: است. پيامبر خرا

يك شخصيت آسهاني است ك  تا زمدين ندازل    ك  زهرا  مرضي كردنر 

شره و ما وظيه  داييم چنين حقيقتي يا دي معايف خدود مدويد توجد  قدراي     

وقتدي مدا متوجّد  وجدود چندين      دهيم و بر اين مبندا نظريد  پدرداز  نهدائيم.     

يا نيدا   معصومينائه و  جايگاه يسول خراشريم، دي عالم موجود  

بدا بداطني   اندر  هدايي انسدا:  معصدوم  ااهيم چاايدهخواهيم شناخت و مي

عدالم قدرس و معندا بد  بشدريت ايزاندي        كد  از  ياتيد خاص و ههدراه بدا تجل  

 داينر. مي

اقتضدائا  زندرگي     دي وجد  انسداني خدود ههد      چادايده معصدوم  

بد   بود:، ها دي اين است ك  دي عين زميني:زميني يا داينر، منتاا عظهت آ

باشدنر مدااوق   ا هستنر، مظار حقدايقي مدي  جات وج  باطنيِ بالهعليِ ك  داي

قرسدي    بود: جنب الله. تأكير بنره بيشتر بر يو  بالهعل ئک ها و ملاآسها:

دهدر و  ها يا تشدكيل مدي  تك آ:آ: ذوا  مقرس است ك  شخصيت تك

است كد  بدرو: هديچ     يصوي  مشخص آ: نوع شخصيت زهرا  مرضي 

 5توا: ب  او نظر نهود.مانعي مي
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 ها يا بنگريم، دي نظر ب  حضر  زهدرا   بالهعلِ حضوي قرسي آ:ر كنيم و جنب ها نظقرسي آ:
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طالد  ايتبداط بدا    متوج  وجود چنين مقدامي دي عدالم شدريم و    وقتي ما 

يجوع ب  شريعت الادي دي ذيدل نظدر بد  مقدام      تيم، با گشحقايق عالم وجود 

 توانيم هرف خدود يا عهلدي كنديم.   مي ،هر   و ائه  حضر  زهرا

ق، بدا نظدر بد  چادايده     يگوهر يسير: ب  اين هرف يعني طل  ابنس بدا حقدا  

معصدوم بدا ايدن يويكدرد      ا مهكن است. نظر ب  انسا:همعصوم و ح ّ ب  آ:

متعيَّن هرف نااييِ هر انساني است ك  ب  دنبال ابنس با حقايق   نظر ب  جنب 

مواظد   ايدم و  قرسي است و دي اين ياستا محبت خود يا ديست جلو بدرده 

 ها  مجاز  نگرديم. گراتاي محبوب ك ايمبوده

 متعالي یتجلدي آرمان فاطمه

مطدرح ارمودندر،    ل خدرا ظ  ارمودير ك  دي يوايتدي كد  يسدو   ملاح

بد  عندوا: يدك انسدا:     آيما: خيالي و ذهني نيست بلك  يك  زهراااطه 

كد  قلد  انسدا: بدا     اسدت  و واقعي يك آيما: و هرف متعالي  تجلّيِزميني 

طوي ك  ما توانر ب  آ: مقام منتقل شود، هها:آ: حضر  مي  نظر ب  سيره

 شويم.ب  معنا  آ: الهاظ منتقل ميظِ دايا  معاني الهااز طريق 

معداني  آ: شدنوير بد    يا از زبا: يك انسا: حكيم مدي  يشها وقتي الهاظ

شوير و اگر اين الهاظ محسوس منتقل ميالهاظ ناهت  است  باطن آ:ك  دي 

شر. هين هكننبود، ايتباط با آ: معاني ك  دي ذهن گوينره بود، برا  شها م

مَثَلشا:، مثََدل الهداظ دايا  معداني    و ساير چاايده معصوم،  حضر  زهرا

توانندر حركدا  و گهتداي ايشدا: يا     است ك  از يك جات بشرنر و هه  مي

                                                                                              
گدردد.  ادراهم مدي     بالهعلِ حضوي قرسي ساير چاايده معصوماز اين منظر امكا: نظر ب  جنب 

 مقام نبو  و دي اماما: مقام امامت نيا مطرح است.  چرا ك  دي پيامبر اكرم
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باشدنر و  مدي  حامل حقايق غيبيديگر ههين حالا و بالهعل ببيننر و از جات 

هدا بسدتر ظادوي حقدايق آسدهاني اسدت، مثِدل        آ:  سراسر حركا  و سيره

اگر كسي ظ ك  هها: شكل، صوي ِ معنا ِ مربوط  است. شكل خاص الها

چادايده  تواندر از طريدق   مدي بدا حقدايق عدالم قدرس مدرتبط شدود       خواست 

، كااي است انسا: با هرفِ با حقايق عالم غي  ايتباط پيرا كنر معصوم

طدوي كد  شدها بدا هدرفِ      نظر كنر، هها: نظر ب  عالم قرس ب  اهل البيت

كد  بخواهيدر   كنيدر، بدرو: آ:  الهاظ ب  الهاظ نظر مدي يااتن معانيِ مربوط ب  

 تناا صو  الهاظ يا بشنوير. 

حضدر    هايي است ك  دي وجود آ:ا  از انسا:نهون  حضر  زهرا

 حقددايقِ اددوق زمددين و آسددها: تجلّددي كددرده اسددت و نهددايش آ: حقددايق   

باشنر، باير با نظر ب  سيره و سخنا: آ: حضدر  متوجد  سدرّ اداطهي آ:     مي

شر ك  دي دعا  خود با توج  بد  آشدنايي كد  نسدبت بد  ايدن سدرّ         حضر 

لللّهُمَّ لِنّي لَسئَلكَُ بِفَاطِمَ َ وَ لَبِيهَا وَ بعَْلِهَةا وَ بَنِيهَةا وَ للسِةر     »گوئير  دايير مي

خرايا! از تو ب  حقيقت ااطه  و ب  حقيقت پري و ههسدر و   6«للخمُسْتَ دِعِ فِيهَا

بد  وديعدت گذاشدت      ااطهد  يقت سرّ  ك  دي ناد ارزنرا: ااطه  و ب  حق

كنير. شره چنين تقاضايي دايم. و سپس تقاضا  خود يا از خراونر بيا: مي

ملاحظ  كنير ك  دي اين دعا نيدا متوجد  وجدود حقيقتدي هسدتير كد  مانندر        

مثزل  -موجودا  ماد  محسوس نيسدت و حالدت سدرّ  و غيبدي دايد     

بايدر بدا نظدر بد  آ:      و -معانی که در الفاظ نهفته اسز 
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با آ: حقدايق     وجود مقرس زهرا  مرضي حقيقتِ غيبي، از طريق آين 

  ها  اراواني بردنر.مأنوس شر. كاي  ك  علها  باي  انجام دادنر و باره

سدنال   يسدول خدرا  حضدر   دي ادامد  از  اصحاب ملاحظ  ارمودير 

ن طريددق هددا از ايددا  بشددرگون  اسددت!؟ آ:نهودنددر كدد  چگوندد  او حوييدد 

چد  جايگداهي دي مراتد  هسدتي دايد و از چد        خواستنر براننر زهرامي

با توج  ب  آمدادگي خاصدي كد  دي     اللهخلق شره است؟ حضر  يسول

مِةنخ نُة رِهِ قَبْةََ لََّخ يََخلُة َ      -عَزّ وَجََّ -خَلَقَهَالللهُ»ارمودنر  ه آ: محهل بود

كد   از نوي خود خلق كدرد، قبدل از آ:   خراونر او يا ؛«آدَم، لِذخ كانَتِ للخاَرْولح

ايواح بودنر و هنوز زمين و آسدها: بد    ك  تناا آدم يا خلق كنر، آ: هنگام 

 وجود نيامره بود.

و ب  خود   كنراين اراز از يوايت سرّ بايگي يا گوشاد ميعرض شر 

خددود معددايف عظيهددي يا دي پددي خواهددر داشددت كدد  جددا دايد بدد  كهددك  

يردامددداد و ملاصدددريا و حضدددر  علامددد   هدددا  علهدددايي مثدددل منظريددد 

آ: معدايف يا   «هيعلتعالیاللهرضةاا »و حضر  امام خهيندي  «هميعلاللهرحمة »طباطبائي

بحد   ايدن قسدهت از يوايدت    چدو: اوّلا ؛  م. يدي علوم انساني خود وايد كن

شود و ايدن  يا توسط حضر  حق متذكّر مي خلقت نوي  حضر  زهرا

ها اِعهال شره و حكايدت از  ي مويد ساير انسا:غير از نوع خلقتي است ك  د

كد   حضوي باطني و بدالهعلي دي عدالم ايواح بدرا  حضدر  دايد دي حدالي     

ما يا متوج  ثانيا ؛ ها دي علم خرا ب  صوي  امكا: موجود بودنر. ساير انسا:

دي  هايدر نمدي  آدم ابوالبشدر خلقدت  تقرّم خلقت آ: حضدر  نسدبت بد     

جردا  تقرم اعتباي  و يا زمداني نيسدت بلكد  دي    حالي ك  تقرم دي عالم م
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اسددت و حدداكي از تقددرّب وجددود  حضددر  مطددرح رف الشَّددبِ تقددرّمِآنجددا 

 . است نسبت ب  حضر  آدم ب  خرا زهراء

تدرين  از اساسدي كد  دي يوايدا  داييدم،    يا و امثدال آ:  ما باير اين نكت  

دي عدالم  نكا  معايف خود برانيم و متوجّد  باشديم كد  يدك ندوع خلقدت       

بد  عندوا: اوّلدين آدم، خلدق      ك  هنوز آدم ابوالبشدر تحقّق ياات ، دي حالي

باشدر و  مدي خلقت نوي  دايا  و متوجّ  باشيم چگون  موجود   هنشره بود

دي صوي  دقّدت  شود. او ظاهر ميها خلقت زميني و جسهاني پس از مرّ 

  صدوي  بالهعدل   بها شويم ك  بعضي از انسا:بر يو  اين مسئل  متوجّ  مي

  ههدد  و بدداطني هسددتنر كدد  آ: بدداطنِ معنددا  واقعددي مقددرس يدايا  ذاتدد

يا نباير از اين جات از نظرهدا دوي   «للخإِنخسِيَّ ُحَ ْرلءُ »و معنا   ستاها انسا:

از  يايهد الله دييچد  شداء إ:شدويم  گر نسدبت بد  ايدن نكتد  حسّداس      داشت. ا

مدا:  خدود و جامعد   نصدي   آ:  و امثدال از طريق اين احاديد   الاي معايف 

 ايم. كرده

 و مقام قرب محض فاطمه

حاضرا: با هوشياي  تهام سنال كردنر  ا  يسول خدرا! دي آ: هنگدام   

 ؛«كانَتْ في حُقَّ ٍ تَحْةتَ سةاقَ للخعَةرخش   »ااطه  كجا بود؟ حضر  ارمودنر  

عرش قدراي    گاهي دي زير ساق دي جاي يعني دي آ: حالت نوي ، ااطه 

 زهدرا حضدر     و مقام باطني شويم ك  يتب. از اين اراز متوجّ  ميداشت

اسهاء اعظدم الادي   و ظاوي مقام عرش، مقام تجليّ دي كجا قراي دايد، چو: 

ها و زمدين اِعهدال كندر.    تا خراونر سلط  و مريريت خود يا بر آسها: است

زيدر سداق عدرش    دي محلي  زهراءارماير  جايگاه حضر اين حري  مي
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واسط  با اسدهاء اعظدم الادي    ، يعني آ: حضر  دي مقام نوي  خود بيبوده

عدرش الادي   ها  پاي انر ارموده چو: امام صادق ،داينرو اتحاد ايتباط 

پدس   7اسدت. « اكبدر الله»و « الا اللهلاالد  »، «الحهدرلله »، «اللهسدبحا: » چااي اسمِ

م الادي اسدت و   واسط  با اين چااي اسدي مقام ايتباط مستقيم و بي ااطه 

داينر و بعدر  دي چنين جايگاهي قراي  -مقدم بر خلق  زميني -

، چدو: عظهدت ذوا  مقدرس    باشدنر مدي مظار اين چااي اسم از خلقت هم 

ايتبداط خدود يا بدا    دي عدين زميندي بدود:    ين است كد   ههدي  معصومين

دي دي عين ايدن كد     حالا حضر  زهراداينر و ميحقيقت خود محهوظ 

آ: اسهاء دي وجود عيني حضر   انر ومظار اسهاء اعظم الايزمين هستنر 

چد  بركتدي    تجلّي كرده است. حال حساب كنير ااطه  كبر   صريق

نظدر مبدايك آ: حضدر  يا      هايي ك  زميند  برا  آ: است بر يو  زمين

مياهدا: اندواي    دي جا: خود اراهم كننر و چگون  از طريق حضر  زهرا

ا  يا كد  اداطهي شدره    توا: جايگاه جامعد  آيا ميعرش الاي خواهنر بود. 

 است تصوي كرد؟ 

محل تجلي اسماء اعظم  قلب فاطمه

 الهي

خود سنال  -كه رحم  خدا بر آنان باد-كننرگا: سنال

ا  يسول خرا! غذايش چد  بدود؟ حضدر  ارمودندر      دهنر ك  يا ادام  مي

و « تنايد  »و « تسدبيح »عبداي  بدود از    ج  نوي  حضر  زهراغذا  آ: وَ

يا  ا  از معدايف عدالم اعلدي   العداده قاين اراز اسراي او«. تاليل»و « تقريس»
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و شدكوه  يعني نظدر بد  مقدام سدبحا: الادي      « تسبيح»گذايد. دي اختياي ما مي

او دي محلّ تجلي اين اسم گشت، قلد   كسي و چنانچ  قل  « الله»حضر  

شدود، و  مدي يو يوبد  و او شدكوه  سبحا: الاي   حضر  الله با جلوهنظر ب  

و پاكي از هر نقصي ك  دي عالم امكدا:  يعني نظر ب  مقام قروسي « تقريس»

الاي از طريدق ايدن اسدم،    انواي تجلي و قل  از طريق « الله»حضر  است ب  

از هددر گوندد  شددود و يو مدديپرويدگدداي يوبدد  طادداي  مطلددق  بددا جلددوه

مقدام يگدانگي   ر بد   نظد يعندي  « تاليدل »، و گرددمحروديت نهساني آزاد مي

بد   متذكر آ: است، انسا: دي مقام تاليدل،   «إلااّللهلاإل »حضر  الله ك  ذكر 

دهر و از كنر و او يا معبود خود قراي مينظر ميحق حضر  مقام وحراني 

گردد، گردد و با انواي الاي يگان  ميآزاد ميغير خرا ب  قلبي گون  تعلّق هر

هايي كد   خوبي  كهال حق و توجّ  ب  هه  ب  جهال ويعني نظر « تحهير»و 

شدر:  با نظر ب  جهال حدق و آمداده  دي حضر  الله ب  نحو جامعيت هست و 

جات تجلي انواي جهدالي، ناايدت ابندس و علاقد  نسدبت بد  حدق دي انسدا:         

تسدبيح و تقدريس و تاليدل و    »ظريدم دي    شود. هداايا: نكتد   وي ميشعل 

، ي جا  خود باير مويد بحد  قدراي داد  هست ك  دحق برا  انسا: « تحهيرِ

دي ساق عرش جريدا: داشدت !    چ  غوغايي دي قل  مبايك حضر  زهرا

 دانر. خرا مي

ه و عرش بدود ساق دي تحت  جايگاه حضر  زهرابا توج  ب  اين ك  

و  هبدود الاي تسبيح و تحهير و تاليل و تكبير طعام آ: حضر  دي آ: مقام 

قرسي حضر  حق با تجليا  الاي سديراب   جا: آ: حضر  با نظر ب  مقام

توا: نتيج  گرات مقام نوي  حضدر  دائهدا    ميگشت ، شره و تغذي  ميمي
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از آ: طريدق  بدوده و هسدت و آ: مقدام    تحت تجليّدا  اسدهاء اعظدم الادي     

بد  بقدا  تسدبيحي و تحهيدر  و تاليلدي و      تدا قيامدت   يابر و بقاء ميههوايه 

يسدانر و بد  مياهداني    عرين يا مدرد مدي  و مسدت  دهدر تقريسي خود ادام  مي

ترين ديج  از توحيدر  برد تا ب  عاليگيرد ميطعامي ك  خود از آ: باره مي

  نائل شونر و ب  مقام توحير  برسنر ك  جهع بين تناي  و تشبي  است.

 روحاني یمعني تغذيه

ما  زيرا ا  يا دي بردايد،العادهاسراي اوق ،عرض شر اين اراز از حري 

شويم ااهيم و متوجّ  مييوحاني يا مي  طريق اين حري ، معني تغذي  از

تغذيد    ،حضدر  يبّ اندواي  ابعاد يوحاني هر موجدود  بدا تجليّدا     چگون  

دي ياستا  لقداء الادي   آنچ  برا  منمنينِ كامل، دي برزخ و قيامت  .شودمي

  بد  نحدوه   ا  است كد  زهدرا  مرضدي    تغذي آير، ههين سنخ پيش مي

يوح و قل   توج هايي ك  دي دنيا آ:تر دي تحت ساق عرش داشتنر. املك

خود يا ب  سو  اسهاء الاي انراختد  و از تجليّدا  آ: اسدهاءِ مقدرس بادره      

از ندوي آ: اسدهاء   دي بدرزخ و قيامدت بد  نحدو كامدل      هدا  جدا: آ: اندر،  برده

دي اهدل باشدت    و شدعم حقيقديِ  كنر ها تغذي  ميشود و از آ:منر ميباره

 ها از اسهاء الاي است.يوحاني آ:  تغذي 

بدا تجليّدا  اسدهاء     ك  چگون  يوح ااطهد   نرخبر داد يسول خرا

كامل است و ها شود و اين يكي از يازها  وجود  انسا:تغذي  مي ،الاي

اسدت كد     يدي واقع ياه يسير: ب  قرب الاي، از طريدق اسدهاء الادي، ياهد    

نظدر بد    هدا از طريدق   و وسدعت انسدا:  اده ها ب  بشريت نشدا: د شخصيت آ:

گسترش يابر ب  طدوي   جاها مهكن است تا اين البيت پيامبراهل  سيره
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هدا  كامدل دي   انسدا:  تجليدا  اندواي اسدهاء الادي باشدر.     ك  غذا  جانشا: 

 كنندر و زندره نگد    مدي تغذيد   با اذكاي ديندي  يا مقامي هستنر ك  جا: خود 

توانيدر قلد  خدود يا بدا     ها مدي ود مقرس آ:و شها نيا دي ذيل وج داينرمي

 اذكاي الاي تغذي  كنير.

مدا بدا   حال اگر قل  ما است،  اقط قل هرمائير ك  حقيقت ما اراموش ن

چگون  ناديك شود ب  حقيقت آ: حضر   زهرا  حضر  نظر ب  سيره

گيددرد و نددوياني جددا: مددي« تحهيددر»و « تاليددل»و « تقددريس»و « تسددبيح»بددا 

 گردد. مي

جلدوا  اندواي   تجلدي  بدا  اسدت  قل    تغذي گيِ حقيقي دي اين دنيا زنر

اندر و نداد   منمنين بدا يداد خدرا و توجّد  بد  اسدهاء الادي، زندره         .اسهاء الاي

گر خواستير دي برزخ و قيامت تدوا: توجّد    اشونر. پرويدگايشا: تغذي  مي

، بايدر  ب  اسهاء الاي يا داشت  باشير و از تجليّ اسهاء الاي برخدويداي شدوير  

قلبي با اسهاء الادي يا بيابيدر و آ: ياه، ياهدي اسدت       دي اين دنيا ياه تغذي 

نهايا: كردنر، دي چنين مسير  سعي كنير دي حدين   ك  چاايده معصوم

نهاز، خود يا دي برزخ احساس كنير و با گهدتن اذكداي نهداز، عهدلا        اقام 

تجلّدي اسدهاء   را  ايدر بد  ب  حضر  حق يجوع كدرده تا: اين باشر ك  اياده

  نهاياننره تجلي كنر. سراسر شخصيت زهرا  مرضي بر قلبتا: ك  الاي 

 ياه يجوع إلي الله و تغذي  از انواي اسهاء الاي است.  

بددا طددرح ايددن يوايددت خواسددتنر بدد  مددا خبددر دهنددر         پيامبرخددرا

دي مقددامي اددوق مقددام جبرائيددل و اسددراايل و ميكائيددل و   زهددراحضددر 

اندر و حركدا  و   استقراي و بقداء دي برنر و دي آ: مقام ر ميس ب عايائيل
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 با ياد حضر  زهدرا توانير سكناتشا: متذكّر چنين مقامي است و شها مي

  چ  دي زمين انجام دادنر و گهتندر و دي عدين حدال بدا نظدر بد  جنبد        و آ:

 باطني آ: حضر ، ب  آ: مقام منتقل شوير. 

عندوا: يدك نهوند     يا بد   ااطه حضر  مقام  اكرمحضر  يسول

باشدر و بهاهدر    حضر  زهرا  ارماينر تا اوّلا ؛ بشريت متوج يمطرح م

و چدرا يضدا و غضد  او، يضدا و غضد  الادي        او حامل چ  حقايقي است

باشدر، تدا   است و چگون  مظار مريريت عرشي خراونر دي عالم هسدتي مدي  

بدر    اطهد  ا هركس خواست ب  دنبال حقيقت باشدر براندر بايدر چشدم از    

چد  لطدم    نرايد. ياستي خراونر از طريق ظاوي زميندي حضدر  ااطهد    

هدا  بايگي ب  بشريت كرد و چ  ياه يوشني يا دي جلو او گشود، چرا بعضي

شدر:  از ايشا: چشدم برداشدتنر و عهدلا  بدرا  ههيشد  از يمدا و ياز قرسدي       

ام داد: اصدحابِ خدود بد  مقد    بدا توجد    محروم گشتنر؟ ثانيا ؛ يسول خرا

، اكر و ارهنگي يا ب  بشريت معراي كردنر تا بشر بهاهدر  حضر  ااطه 

هايي دي عالم هستنر كد  وجودشدا: بد  صدوي  بالهعدل ادوق وجدود        انسا:

للةةنَّفخسُ »  «عليةةهاللهرحم »ملاصددريا  باشددر. آي ؛ بدد  گهتدد شددا: مدديجسددهانيِ

حروث سِ هر انساني از طريق يعني نه 8؛«للخبَقاءجِسْمانِيَّ لُلخحُدُوث وَ رُوحانِيَّ ُ

هدا قبدل از بدر: خدود دايا      شود و انسدا: بر: و دي بستر بر:ِ او حادث مي

قضدي    البيتولي دي مويد اهل 9انر،يك شخصيت خاص و متعينّي نبوده

                                                 
از « حركدت جدوهر   »، بح  «از برها: تا عراا:»شر: اين موضوع ب  كتاب برا  يوشن - 8

 ههين نويسنره يجوع ارمايير.

 البت  دي علم خرا معلوم است ك  هر انساني پس از خلقت چگون  خواهر بود. - 9
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هدا  مثدل سداير انسدا:   دايندر و  ها عدلاوه بدر نهسدي كد      آ:زيرا كنر ارق مي

باشنر كد   ميمقام نوي  دايا   ،است «للخبَقاءيَّ ُجِسْمانِيَّ ُ للخحُدُوث وَ رُوحانِ»

لللهُ مَحَمَّدلً وَ عِتخرتََةهُ لَْخةباحُ   خَلَ َ»ارماينر  دي آ: يابط  مي حضر  باقر

ظَُِّ للنُّ ر، لَبْةدلٌَّ نُ رلنِيَّة ، بَةَخ    »، قلُختُ  وَ مَا للخاَْخباحُ؟ قالَ  «لللهنُ رٍ بَيْنَ يَدَ ِ

هدا  نددوياني دي  حهّدر و عتددرتش يا بد  صدوي  شددبح   خراوندر م  10؛«لَرْولحٌ

دم  اشباح چيسدت؟ حضدر    گوير  عرض كربرابرش خلق كرد. ياو  مي

كنير ملاحظ  مي .نوياني يها  نوياني، بلك  ايواحنوي، بر:  ارمود  ساي 

و عتر  پداك آ:   شخص يسول خراكنر ك  يوشن مياين يوايت ك  

ارمايدر  مدي  باقرانر و حضر  حضر  ههگي دايا  حقيقت نوي  بوده

هدا  ندوياني،   هدا  ندوي  بودندر، بد  معندي بدر:      ، سداي  هدا آ: نوي  اشباحِ

هدا،  جسدم  اندر، چدو: دي آ: مقدام،   بدوده  هايي ك  بد  يدك اعتبداي يوح   بر:

رم، بلكد   هدايي از جدنس مداده و جد    از جنس يوح، ند  جسدم  نر اهاييجسم

شدود پيدامبر و   مگدر مدي  اساسدا   . انراسهاء الاي  هايي ك  نهايش جلوهساي 

دي حقيقدت غيبيد    و مقدرم بدر آ:،   قبل از خلقدت عدالم    عتر  مطارش

غدايي دي  عدلاوه بدر ايدن، هدرف     نباشنر و باز بتواننر بر عالم تصرف كننر؟ 

دي عدالم عدين، بد     مقرّم و دي عالمَ عين منخّر است، تدا بشدريت   م غي  عالَ

سدير  بالهعدل موجدود اسدت    بد  صدوي    دي عالم غي  ك  سو  آ: حقيقت 

                                                 
 شبح.  ، ماده378، ص 2، ج «البحرينمجهع» - 10
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از يك  پس دي واقع يسول خرا 11.كنر، چو: غايت مهقود، محال است

خدود  جدا   دي دهندر كد    اساسي ك  دي عالم تحقّق دايد خبدر مدي    قاعره

 شره است.  بح  

 هدر    و ائهد   عظهت كاي از آ: جات است كد  يسدول خدرا   

نر ك  چگوند   سعي داينر اصحاب خاص خود يا متوج  چنين معاياي بنهاي

هدا و زمدين، دايا  مقدام يوحدي و ندوي       اولياء الاي ماوياء خلقت آسدها: 

بدود:، دايا  جدنس يوحدي و    ها دي عين جسمهستنر ك  دي آ: مقام جسم

گويدر؛  مدي  معنو  هستنر. جابر بدن يايدر از اصدحاب خداص امدام بداقر      

وَ عِتخرَتَةهُ   خَلَ َ مُحَمَّةدلً يَا جَابِرُ إََِّّ لللَّهَ ََوَّلَ مَا خَلَ َ »حضر  ارمودندر   

للخهُدلَةَ للخمُهْتَديِنَ فَکَانُ ل ََْخبَاحَ نُ رٍ بَيْنَ يَدَ ِ لللَّهِ، قلُختُ  وَ مَا للخََْخةبَاحُ؟ قَةالَ    

ظَُِّ للنُّ رِ، ََبْدلٌََّ نُ رلَنِيَّ ٌ بلَِا ََرْولَحٍ وَ كَاََّ مؤُيََّةدلً بِةرُوحٍ ولَحِةدَةٍ وَ هِةيَ روُحُ     

دُِِ فَبِهِ كَاََّ يَعْبُدُ لللَّهَ وَ عِتخرَتُهُ وَ لَِِلكَِ خَلَقَهُمْ حلَُمَاءَ علَُمَاءَ بَرَرَةً ََصْفِيَاءَ للخقُ

يَعْبُدوََُّ لللَّهَ بِالصَّلَاةِ وَ للصَّة ْمِ وَ للسجةوُ دِ وَ للتَّسْةبِيحِ وَ للتَّهْلِيةَِ وَ يُصَةلُّ ََّ      

اى جدابر! ههاندا خدرا دي اول آادرينش،      12« َّللصَّلَ لَتِ وَ يَحُوج ََّ وَ يَصُ مُ

ها دي برابر خرا اشدباح  او يا آارير، و آ:  شرهو خانرا: هرايت محهر

ندوي،    پرسر  اشباح چيست؟ حضدر  ارمودندر  سداي    نوي بودنر. جابر مي

پيكرهاى نويانى برو: يوح، و ههد  تنادا بد  يدك يوح منيدر بودندر و آ:       

                                                 
 ؛ شدرايط ظادوي  امدا: آخرال»توانيدر بد  كتداب    برا  بريسي بيشتر دي اين موضدوع مدي   - 11

مبداني معراتدي   »قلد  عدالم هسدتي دي كتداب      و بد  بحد  امدام زمدا:    « عدر هسدتي  تدرين بُ باطني

 يجوع ارمايير.از ههين منلم « مارويت

 .772، ص 0الكااي، ج - 12
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آ: يوح خدرا يا عبداد      اندرانش بد  وسديل    يوح القرس بود كد  او و خ 

داي، دانشدهنر، نيكوكداي و   كردنر و از اين جات خرا ايشا: يا خويشدتن مي

برگايره آارير، با نهاز و يوزه و سجود و تسبيح و تاليدل، خدرا يا عبداد     

 گراتنر.كردنر و يوزه ميگاايدنر و حج ميكردنر و نهازها يا ميمي

دي يوايت ادوق مدا يا متوجد      حضر  باقرملاحظ  كنير ك  چگون  

كنندر كد  ههد  منيدر بد  يدك يوح       مي حقيقت قرسي چاايده معصوم

 ها  مختلم.  بودنر و ن  يوح

تاريخي نظر به حقايق عالَم ی هسابق

 غيب

دي مويد وجود حقايق غيبي، متهكرا: تداييخ بشدر هدر كدرام بد  ندوعي       

انر. االاطو: دي بح  خبر دادهها آ:وجود انر و از ها شرهآ:وجود متوج  

از طريدق عقدل و اسدترلال متوجد      سعي اراوا: كرده تدا  « مُثبل»اثبا  وجود 

خددود  وجددود حقددايق غيبددي عددالم بشددود و دي ايددن ياه ديحددر       نحددوه

 گوير خوبي ب  دست آويده است. او مي ها مواقيت

كر باير يابيم، ااقر مرجع غيبي نيستنر، و اكلياتي ك  ما دي اكر دي مي»
ب  كليا  تعلق داشت  باشر و اگر كليا  واقعيت نراشت  باشنر، چگون  

ها تعلق داشت  باشر و از كليا  با خبدر شدود؟ مُثبدل؛ حقدايق     اكر ب  آ:
عيني يا كلياتي دي عالم متعالي هستنر ك  دي مقرّ آسدهاني خدود جدا     

 13.«داينر

                                                 
  تداييخ السده   »توانيدر بد  كتداب    برا  بريسي كامل نظر االاطو: دي مدويد مثُبدل مدي    - 13

 يجوع ارمايير.« مجتبو الرينسيرجلال»ترجه   223ص  0كاپلستو: جلر اثر اردييك« غرب
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اين حر بهاهر ك   ارمايير االاطو: توانست  است تاچ  ملاحظ  ميچنا:

هدا  انريشدهنر اگدر بتوانندر بدا آ:      حقايقي دي عالم غي  هست كد  انسدا:  

ندر. پدس از   يابحقايق ايتبداط پيدرا كنندر بد  حكهدت و معرادت دسدت مدي        

جناب اايابي از طريق عقدل و اسدترلال    ،تهكر اسلامي  االاطو: دي حوزه

دهدر  : خبر مدي از آ« عقل اعّال»شود و تحت عنوا: متوج  حقايق غيبي مي

تواندر بد    حكيم مي انسا:ِكنر يوشن ميك  برد جلو ميجا و سخن يا تا آ:

مندر گدردد و ايدن مقدام يا     ا  از عقل برسر ك  دائم از عقل اعّال بارهمرتب 

« عقدل بالهسدتهاد  »گيدر  كندر بد  ندام     ك  انسدا: بتواندر از عقدل اعّدال بادره     

 14نامر.مي

ش از اين نيست ك  بهاهر حقايقي دي عالم البت  و صر البت  حرّ السه  بي

بالا هست و اگر هم انسا: بتوانر با آ: حقايق ايتباط پيرا كنر ب  بصدير  و  

چد  آيزو   آ:»وئينداس  آك  سدنت تومداس  يسر، ولي ب  گهت كهت ميح

اسدت   واقع آ: بصير  پيدامبر و ب «. بود، پيامبرا: عهلي كردنرايلسواا: 

دهر و ياه ايتبداط بدا   شناسر و از هر كرام خبر ميك  حقايق يا جراجرا مي

دي آسها:  آ: حقايق ك  پيامبر  نهايانر. از جهل ها يا ب  بشريت ميآ:

نهاياندر كد  چگوند  بدا آ:     دهر و ب  ما ياه مدي بينر و از آ: خبر مياعلا مي

، بد   اسدت  هدر    و ائهد   زهرامرتبط شويم، حقيقت نوي  حضر 

اق عيني كليا  االاطو: و عقل اعّال اايابي دي عالم غي  اين معنا ك  مصر

 است.  حقيقت بالهعلِ ذوا  مقرس چاايده معصوم

                                                 
 333ص  ،0 ج« تاييخ السه  دي اسلام»كتاب  دي اين مويد ب اايابي  برا  بريسي نظر - 14

 .م شريم يجوع شود از م،
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 همان بهشت است نور فاطمه

دي ياستا  نظر بد  حقيقدت ندوي  چادايده معصدوم و ياه عهلدي بدرا         

هنگامي كد  خراوندر   » ارمودنر  يسول خراناديكي ب  آ: انواي مقرس، 

آاريدر، سدپس آ: ندوي يا    « ندوي وَجد  خدود   »د، آ: يا از باشت يا خلق نهدو 

فَََصابَني ثلُخثُ للنّ ر، وَ لَصابَ فاطِمَ َ ثلُخثُ للنّ ر، وَ لصَابَ »گرات و بيهشانر 

عَلِيّاً وَ لَهَِْ بَيْتِهِ ثلُخثُ للنّ ر، فَمَنخ لصَابَهُ مِنخ ذلكَِ للنّ ر لهْتَد  لِلي وِلايَة ِ آلِ  

چدو:   15؛«مْ يَصِبْهُ مِنخ ذلكَِ للنّ ر ضَََّ عَةنخ وِلايَة ِ آلِ مُحَمَّةد   مُحَمَّد وَ مَنخ لَ

خراونر آ: نوي  يا ك  نوي وج  الاي بود بيهشانر، ثل  آ: بد  مدن و ثلد     

از  -آ: ب  ااطه  و ثل  آ: ب  علي و اهل بيتش يسير، پدس بد  هدركس   

آ:  -طريق پيامبر و فاطمه و علي و اهل بيتش

كس آ: ندوي  محهّر هرايت شود و بد  هدر  ر و آلمحهّ نوي برسر، ب  ولايت

 نرسر از ولايت آل محهّر گهراه شود و باره نگيرد.

كد  ظادوي باشدت از تجليّدا      با توجّ  ب  اين يوايت و با توجّد  بد  ايدن   

يا گرادت  ارماينر  هها: ندوي  ك  مياسهاء و صها  جهالي حق است و اين

شدود اندواي   يسدير، معلدوم مدي    البيدت اهدل   و ااشانر و ب  ذوا  مقرس 

كد    نيا ب  تهام معني باشتي و از هها: تجليّا  استبايگوايا:  اين مقرس

 دي ذا  خود نوي وج  الله است. 

كننر، اسدهاء يحهداني اسدت، حدالا     اسهاء الاي ك  دي باشت تجلّي مي

تجلّدي نهدوده    البيدت اهدل  اسهاء يحهاني ب  صوي  ذوا  مقرس هها:

اسدت و  آ: اسدهاء   يكي از سد  قسدمِ   ت ك  نوي ااطه است و عجي  اس
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 كنرپيرا ميبا توجّ  ب  اين حري  معني خاصيّ  «فاطِمَ ُ بضِخعَ ُ مِنّي»يوايت 

 ا  از هها: نوي است ك  ندوي محهّدر   پايه يسانر ك  نوي ااطه و مي

خواهير بايدر از ندوي   يسانر ك  اگر اسلام يا ب  صوي  جامع مياست و مي

منر   و پري ااطه  و شوهر ااطه  و اولاد ااطه  ب  صوي  جهعي بارهااطه

ا  از آ: اسدت و پدايه   ، ااطهد  ا  از نبوّ  محهّدر  شوير، يعني پايه

خواهير باير از پرتو اين سد   نيا امامت است و اگر باشت جامع و كامل مي

 نوي باره گيرير. 

خود يا كننر ش مياير ك  چگون  تلابايگا: يا ملاحظ  كردهاز  يبعض

كد  بندره    يهاينر. بح امواق بوده و بحهراللهناديك كننر  نوي ااطه ب  

دي مقابدل  برا  اين است ك  ايدن ياه   سعي دايم خرمت عاياا: عرض كنم

ناديك  و بتوانيم خود يا ب  نوي حضر  ااطه  زهرا قل  ما گشوده شود

يانيت و بصدير  اسدت و از   كنيم تا تعقل ما دي كناي تعقلي باشر ك  عين نو

گيدرد و بد  مبداد  قابدل قبدولي دسدت         ديني سداما: مدي  اين طريق جامع 

 يابر.مي

 تي؛ شاهراه هداحضرت زهرا

ارماينر  ب  هر كدس  مي اوق و اين ك  يسول خرابا توجّ  ب  يوايا  

هدا  شود و ب  سو  ولايت آ:مي آ: نوي برسر متوج  حقيقت آل محهر

م و بد  آ: ندوي   اگر وايد عالمَ ااطهي شريشويم متوج  مي شود،هرايت مي

و با هرايت ب  سدو  ولايدت آل    نظر كرديم، ديگر آ: شخص قبلي نيستيم

هدايي خداص از لطدم الادي و     دييچ ، زهرااز طريق حضر   محهر

شدود كد  آ: يا دي هديچ مسدير ديگدر       بصير  يبّاني ب  سدو  مدا بداز مدي    
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يا بد  صدوي     يوايدت ندوي حضدر  زهدرا     زيدرا دي ايدن   نخواهير ياات.

توا: ب  صويتي خاص ب  ندوي آ:  خاص مطرح ارموده پس معلوم است مي

ماديمدا:  »ارمدوده بودندر     «عليةهاللهرحم »الدريني بااءاللهآيتحضر  نظر كرد. 

يدا   طوي ك  با اتّصال بد  ندوي پيامبرخدرا   هها:  .«العاده استاوق ااطه 

شدوير و عهدلا  بد     عدالمَ خاصّدي از معنويدت مدي    وايد  نوي ولايدت ائهد   

بد    اتّصدال بد  ندوي ااطهد     توا: بدا  ميگردير، ابعاد  از باشت متّصل مي

ابعاد  از باشت ب  عنوا: وج  الله، دسدت ياادت. عظهدت مسدئل  آ: اسدت      

دهدر دي  تشدكيل مدي   ك  يك سدوم ندوي باشدت يا تنادا زهدرا  مرضدي       

شدريعت آ: حضدر ، يدك سدوم ندوي       با تهام ابعداد  ك  نوي محهرحالي

يدك سدوم    و اهل بيدت آ: حضدر    باشت است و نوي ولايت علي

 ديگر آ: است.

حدا: خاصّدي كد     و نظدر بد     زهدرا حضدر   سديره و سدخن   تربّر دي 

موج  ايتباط با حضر  يعني ايتباط با ثل  وج  الاي و اتّصدال   16داشتنر،

متوجد    حضر  زهرايسانر با اام جايگاه و اين مي ب  اصل باشت است

طدوي  شويم ك  دايا  ظرائم خاصدي اسدت. ههدا:   شاهراهي از هرايت مي

  و خطبدد  دي مددويد حددذف حاكهيددت علددي  غددم ااطهدد كدد  ااددم 

تداييخي    هدا ها و هدرايت آ: حضر  دي مسجر مرين ، بصير   عالهان 

بد  سدو  حقيقدت    سدير تداييخ يا    بايگي يا ب  ههراه آويد و با زيبايي تهام

. حضدر   ارمدود خدوبي يوشدن   رل نهود و معنا  حاكهيت جدوي يا بد   كنت

بد  صدوي    بشدر يا    دي آ: خطبد  يازهدا  بداي  تداييخ آيندره      زهرا
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ارمود تا شها امروز بتوانير آ: نوي يا دي حركدا  و  يوشن قرسي و معنو  

  ر و معنددا  ادامدد يددمشدداهره كن «هيعلتعالیاللهرضةةاا »گهتدداي حضددر  يوح الله

 دي تاييخ يا بهاهير.  ااطه 

دي يابطد  بدا شخصديت ملكدوتي      «هيعلتعالیاللهرضةاا »حضر  امدام خهيندي  

 ارماينر  مي زهرا  مرضي 
تهام ابعادى ك  بدراى ز: متصدوي اسدت و بدراى يدك انسدا: متصدوي        »

جلوه كرده و بوده است. يدك ز: معهدولى    زهرا  دي ااطه  ،است
ملكوتى، يدك انسدا: بد  تهدام     نبوده است؛ يك ز: يوحانى، يك ز: 

انسدانيت، تهدام حقيقدت ز:، تهدام حقيقدت        معنا انسا:، تهدام نسدخ   
انسا:. او ز: معهولى نيست؛ او موجود ملكوتى است كد  دي عدالم بد     

جبروتى دي صدوي    صوي  انسا: ظاهر شره است؛ بلك  موجود الاىِ
تصوي هاى كهالى ك  دي انسا: متهام هويت ..يك ز: ظاهر شره است.

زندى كد  تهدام     ..دي ايدن ز: اسدت.   -تهدام  -تصوي دايددي ز: است و 
هاى انبيا دي اوست. زنى ك  اگر مرد بود، نبى بود؛ زنى ك  اگدر  خاص 

هداى ملكدوتى،   معنويدا ، جلدوه   ..  بدود. اللّد مرد بود، بد  جداى يسدول    
 -هه  -هاى مُلكى و ناسوتىهاى جبروتى، جلوههاى الاى، جلوهجلوه

موجود مجتهع است. انسانى است ب  تهام معنا انسا:؛ زنى است دي اين 
  17«ب  تهام معنا ز:.

بدا نظدر بد  جهدع بدين سياسدت و        «هيعلتعالیاللهرضةاا »حضر  امدام خهيندي  

 ارماينر  مي ديانت ب  يوش ااطه 
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و ايدن اادرادى كد  دي آ: خاند  تربيدت       كوچك ااطه   اين خان »
پنج نهر بودنر و ب  حس  واقدع، تهدام    -شرنر ك  ب  حس  عرد، چااي

هايى كردنر ك  مدا يا و شدها   قري  حق تعالى يا تجلى دادنر، خرمت
 زهدرا   ااطه   بشر يا ب  اعجاب ديآويده است. خطب   يا و هه 

دي  و صدبر اميرالهدنمنين   دي مقابل حكومت و قيام اميرالهدنمنين 
 بد  حكومدتِ  كدايى  مر  بيست و چنر سدال و دي عدين حدال كهدك    

موجددود و بعددر هددم اددراكايى دي ياه اسددلام و اددراكايى دو ارزنددر     
ك  يك خرمت بسياي بداي  و دولدت جدابر     عاياش، امام مجتبى

اموى يا با آ: خرمت يسوا ارمود و خرمت باي  بدرادي ايجهندرش   
دانديم. و  دانيدر و مدى  ، چياهايى بود ك  هه  مىحضر  سيرالشارا

ها كدم بدود، لكدن    سباب و ابااي جنگ پيش آ:كم و ا  رهك  عُبا اين
سدتهكايا:    ها يا آ: طوي كرد ك  بر هه يوح الاى و يوح ايها: آ:

عصر خودشا: غلب  پيرا كردنر و اسدلام يا زندره كردندر و بدراى مدا و      
ره و كهدى عُدره و   شها براديهاى عايا الگو شرنر كد  مدا از كهدى عِد    

يى ك  امروز با مدا بد  جندگ    هاكهى ابااي جنگ دي مقابل تهام قري 
نشا: دادنر  انر، مقاومت كنيم، و هها: طويى ك  اولياى مابرخاست 

ك  دي مقابل مستكبرا: گاهى با تبليغ و گاهى با اسدلح  بايدر ايسدتاد و    
مستكبرا: يا باير ب  جاى خودشا: نشانر، ما هم الگوى آناا يا، تبعيت 

 18.«پذيريماز آناا يا مى

  يا بايدر دي سديره   «هيعلتعالیاللهرضةاا »ر  يوح اللهشخصيت اصدلي حضد  

جستجو نهود ك  چگون  يوح حهاس  و عراا: يا دي خود  زهرا  مرضي 
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اسدت،   قصر ما دي اين بح ، توجّ  ب  حقيقدت ندوي  ااطهد    جهع كرد. 

نسدبت بد    كد  عايداا:   ب  اميدر آ:  ،پردازيمهينحضر  لذا ب  وجوه ديگر 

مربدوط   الله بركا  خاصِشاءر تا إ:نحسّاس شو حقيقت نوي  آ: حضر 

دي سددددخنا: حضددددر  امددددام   د.گددددرد شددددا:نصددددي بدددد  آ: مقددددام 

كهي تأمل كنيدر و از خدود بپرسدير ايشدا: چگوند        «هيعلتعالیاللهرضةاا »خهيني

هدا  انبيداء   زني ك  تهام خاص »ارماينر  بيننر ك  مييا مي زهرا  مرضي 

چد  از نظدر ظداهر    ك  آ:دي حالي«. نبي بود دي اوست، زني ك  اگر مرد بود

دهدر، مگدر   قابل مشاهره است چنين مقامي يا نشا: نهي از حضر  زهرا

شدويم،   ك  با چشم يازبيني بتوانيم متوج  مقام قرسي زهدرا  مرضدي   آ:

 كنم متذكر آ: گردم.چيا  ك  بنره تلاش مي

و آداب ايتبداط خاصّدي اسدت     با مقام قرسي زهدرا  مرضدي   ايتباط 

  و ائهد   خاصّ خود يا دايد. ديست است ك  وجود مقرس پيامبرخدرا 

پوشيره بد    يازِ ، ولي حقيقت وجود مقرس ااطه نرسراسر يازا هر 

ياز است و اين است ك  بسدياي  از شديعيا:، محهّدر  و علدو  و حسديني      

اندر. توجّد  بد  ايدن نكتد  كد  امامدت يدك         انر ولي هنوز اداطهي نشدره  شره

ت اسددت و دي هددر زمدداني، امددام معصددومي دي صددحن  اسددت، اعتقدداد  حقيقدد

قيهتي است و بحهرالله شيع  مهتخر ب  چنين شعوي  اسدت، ولدي توجّد     ذ 

اسدت كد  بد  ياحتدي دي     پنادا:  چندا:  آ: ب  حقيقت نوي  زهدرا  اطادر  

خاصي دي انسا: حاصل  باير يوحانيتِگيرد، نهيشيعيا: قراي   اختياي هه 

شداير از طريدق آشدنا شدر: بدا         ايض چنين اعتقاد  گدردد. شود تا آماده
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بتواندر  آيام آيامهدا  يوايدت، قلد    يوايا ِ بيشتر دي اين مويد و تربّر دي آ:

 ب  آ: مقام منيع نظر كنر.  

 در غامض علم الهي مقام فاطمه

ارمايندر كد  يسدول    ب  نقل از پريا: بايگوايشدا: مدي   امام عسكر 

اعلي شدرنر،   اردوسِ ي ك  آدم و حوّا داخل باشتِهنگام» ارمودنر  الله

هدا  باشدت نشسدت  و بدر     چشهشا: ب  خانهي ااتاد ك  بدر بسداطي از بسداط   

و از نددوي  بددودسددرش تدداجي از نددوي و دي دو گوشددش دو گوشددوايه از نددوي 

ها نوياني است، آدم پرسير  محبدوبم جبرائيدل! ايدن خدانهي     جهالش باشت

ااروختد  و ندوياني اسدت، كيسدت؟ جبرائيدل      ها از نوي جهالش برك  باشت

گهددت  او ااطهدد ، دختددر محهّددر، پيددامبر  از ارزنددرا: تددو اسددت كدد  دي    

آيدر. سدپس آدم پرسدير  ايدن تداجي كد  بدر سدرش هسدت،          الاما: ميآخر

طالدد  اسددت، پرسددير  دو  ابدديبددنچيسددت؟ عددرض كددرد  شددوهرش علددي 

دو ا  كد  بدر دو گوشدش آويختد  شدره چيسدت؟ عدرض كدرد          گوشوايه

ارزنددرش حسددن و حسددين هسددتنر. سددپس آدم ارمددود  محبددوبم جبرائيددل!   

هُةمْ  »اندر؟ عدرض كدرد     آيا ايشا: قبدل از مدن خلدق شدره     ؛«ََخلُِقُ ل قَبلْي»

هدا  آ: 19«مَ ْجُ دوََُّ في غامِضِ عِلخمِ لللهِ قَبََْ لََّخ تَُخلَة َ بََِرْبَعَة ِ آلا ِ سَةنَ ٍ   

 انر.علم الاي موجود بوده  دهيسال، پيش از آارينش تو، دي اشرچاايهاا

هنگامي ك  آدم و حوّا داخدل باشدت ادردوسِ    » ارماير يوايت اوق مي

است ك  آدم و حدوّا   اين باشت غير از آ: باشتيمعلوم است ؛ «اعلي شرنر
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بيدر  مهنوع  ناديك شرنر، چدو: اوّلا ؛ يوايدت، تع    دي آ: باشت ب  شجره

شتِ دايا  شجره مهنوعد ، باشدت   ك  آ: بادايد، دي حالي« اعلياردوس »

جايي از آ:كننر. ثانيا ؛ برزخ ناولي است و آ: يا تعبير ب  اردوس اعلي نهي

بايدر  ، هسدت كنندره سدنخيت   و مشداهره  هشونرك  دي عالم معنا بين مشاهره

مهتخدر بد  ايدن     باشت برزخي دي باشدتِ ادردوسِ اعلدي   ماوياء  آدم و حوّا

يا  ااطهد   لِثَّد هَتبمُ وجدود ندوي ِ  م بتوانندر  ملاقا  شره باشنر و دي آ: مقا

يوايدت از مقدام حضدر       خصوص كد  دي ادامد   ه باشنر، ب درمشاهره ك

دهدر كد    خبر مي ،وجود  بالاتر از مقام آدم و حوّا  با هااي مرتب  زهرا

 بح  آ: خواهر آمر.

ها نوياني بود. پس اگدر  باشت ارماير  از نوي جهال ااطه يوايت مي

شدود.  هدا بدرايش ندوياني مدي    ناديدك شدود، باشدت    ب  نوي ااطهد   كسي

باشدتِ   ، مثدل سدازير هدا مدي  دي مسير بنرگي خود باشتطوي ك  شها هها:

توكّل، باشتِ يوزه، باشتِ صبر، ... اگر خواستير يوزه و توكّدل و صدبر و   

عباداتتا: دي ايدن دنيدا ندوياني شدود و دي آ: دنيدا باشدتِ يوزه و توكّدل و        

: بد  آ  : نوياني گردد، باير با معرات و محبّدت بد  حضدر  زهدرا    صبرتا

 اعهال بپردازير.

يوايددت هسددت كدد  آدم از جبرئيددل پرسددير، ايددن خددانم كدد    دي ادامد  

هدا يا بددا ندوي جهددالش بدر ااروختدد ، كيسدت؟ يعنددي وجدود مقددرس      باشدت 

 انر ك  خودشا: دي مقامِ شاود، ااطهد  دي آ: حرّ نبوده حضر  آدم

 علوّ مقدام حضدر  زهدرا     نر مگر ب  كهك جبرائيل، اين نشان سيا بشنا

هدا دي آ: مقدام يمدا و ياز     دانر ك  آ: تاج و گوشدوايه است. باز آدم مي
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كد  ظادوي كدرده    كندر  مدي  دايد و حكايت از حقايقي دي وجدود ااطهد   

پرسر  تاجي ك  بر سر اوسدت چيسدت؟ و جبرئيدل عدرض     و لذا مي 20است

و ماندر:   طال  است، يعني مقام ازدواج با عليابيبنكرد  شوهر او علي

، دي عالم نوي و معنويت، صوي  تاجي است بر عار شوهر  چو: علي

اسدت.   زهدرا با آ: خصوصيت و خبدر از شدكوه معندو  بدرا  حضدر       

ها  حضر  دي آ: عالم، صوي  زحهاتي اسدت كد  دي تربيدت    گوشوايه

ا دي آ: عدالمَ صدوي  يدك    هد كشيرنر. زيندت  امام حسن و امام حسين

و دي ادرد دايد  بداطني  نحوه شخصيت معنو  اسدت و حكايدت از معنويدت    

برويدر   21«خُُِول زينَةتَکُمْ عِنخةدَ كُةَ  مَسْةوِد     » ارمايدر  قرآ: ميههين يابط  

چدو: زيندت حقيقدي مدا، زيندت       يا دي مساجر كس  كنير.ها  خود زينت

آيدر  دست ميدي مساجر ب  وح، معنوياتي است ك ي يوح ما است، و زينتِ

 ها  عالم غي ، صوي  اعهال و نيّا  معنو  دنيا است.و لذا زينت

يعني فاطمزه و علزي و  -س آدم سنال كرد  آيا اينا: سپ

عرض كرد   حضر  جبرائيلانر؟ قبل از من خلق شره - حسنين

علدم الادي موجدود      ي سال قبدل از آادرينش تدو، دي اشدرده    اينا: چاايهاا

الشَّدرف اسدت و   ك  عرض شر، تقرّم دي عالم غي ، تقرّم بانر. ههچنا:بوده

دايد، مثدل ندوي  كد  از    عايداا:  وجود ِ برتدر آ:    اين حكايت از مرتب 

شدود، شدرّ    شود، آ: ندوي  كد  اوّل از چدراغ صدادي مدي     چراغ صادي مي

                                                 
ني كندر حكدايتي از حقيقدت بداط    جسم ظادوي مدي  ب  صوي  تهام آنچ  دي عالم غي   - 20
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لدذا   .نويانيتش نسبت ب  نويهايي ك  دي مرات  بعر  قراي داينر بيشتر است

دهدر، آ: هدم   مدي بايگدا:  وجدود  آ:    ين يوايت خبر از تعدالي مرتبد   ا

ملاحظد   شدره اسدت و   تعبير چاايهااي سال ب  مراتبي بسياي عالي ك  از آ: 

ها بدالاتر اسدت و تجدرّد    وجود  آ:  ا  ك  ديج ارمودير ب  هها: انرازه

اين ست و ها بر عالم مادو:ِ خود بيشتر ااحاط  و تأثير آ: بيشتر است،ها آ:

 . باشرميها نسبت ب  عالم مادو: خود حاكي از ولايت كامل تكويني آ:

دي ها چااي هااي سال پيش از آارينش تدو  آ:ارمود   جناب جبرائيل

تعبيدر غدامض الادي حكايدت از مقدام      اندر،  غامض علم الادي موجدود بدوده   

 ايدن و  علم خرا ك  هنوز صوي  كثدر  نيااتد   دايد دي وحرتي جامعيت و 

معايف الاي است و ارصت مهصّلي نياز دايد كد    ترين موضوعا هيقاز ع

  تدر باشدر، جنبد    تا يوشن گردد هرچ  موجدود متعدالي  برا: پرداخت  شود 

جهدالِ  دي شدود و  شدريرتر مدي  آ: وحدر     كثر  دي او ضعيم و جنبد  

ب  صوي  تاج   اين مقاما  جهع است ك  هه  يك شخص مثل ااطه 

هدا دي غدامض علدم      آ:ارماير ههد  وي كرده و اين ك  ميظاو گوشوايه 

دي آ:  كد  ذوا  مقدرس معصدومين   دهدر  الاي موجود بودنر، نشا: مي

 انر.كرام، خودشا:ك  هرانر، دي عين اينم؛ هه  يك حقيقتمقا

 شرافت نيو بالاتر زهراحضرت 

از  بدا حضدر  زهدرا   اگر ما بتوانيم قواعر عالم وحر  يا بشناسديم و  

  خدود  عظيم نصدي  خدود و جامعد    نوي  آ: معايف مرتبط شويم طريق 

كنندر  انر و سائل يا يدّ نهيكرم  ها خانوادهايم. متوجّ  باشير ك  ايننهوده

طالد  تجلّدي   ها يجدوع كندر و   توانست با معايف خاص ب  آ:و اگر كسي 
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 هددا تصددرّفگرداننددر، آ:، او يا محددروم برنهدديشددرهددا آ:از انددواي مقددرس 

كنر. قلبي ك  غذايش تسدبيح  ها، انسا: يا آسهاني ميكننر و تصرّف آ:مي

و تحهير و تاليل و تقريس است، اگر ب  ما نظدر كندر، قلد  مدا مهتخدر بد        

ي بد  حقدايق   يقلب چنينشود! تسبيح و تحهير و تاليل و تقريس خراونر مي

عهدره آ:   رها يسيتوا: ب  آ:يسر ك  با هاايا: هااي كتاب و استاد نهيمي

  نظركرد: ب  آ: مقدام معدايف   ها نظر كنيم و لازم است ك  بتوانيم ب  آ:

 مصةباح »دي كتداب   «هيعلتعالیاللهرضةاا »خاصي است ك  حضر  امدام خهيندي  

  .انرمطرح ارموده« للي للَلاف  و لل لايه ي للهدل

خدوبي  يوايت اوق يوايت عجيبي است و اگر ديست ااهيدره شدود بد    

حتي  گردد، چقري باير تأسم خويد ك  ارهنگ اهل البيتيتصريق م

اير شا: ب  حاشي  يات  چ  يسر ب  غير شيعيا:. از خود پرسيرهدي بين شيعيا:

چدرا بايدر آدم و حدواء يا بد  ادردوس اعدلا ببرندر و چدرا بايدر آ: دو يا بددا          

يا از منظدر   و ارزنرا: زهرا آشنا كننر و چرا باير آ: ها علي ااطه 

دهدر اگدر مدا    ااطه  بنگرنر تا ديست نگريست  باشدنر؟ آيدا ايدن نشدا: نهدي     

شا: بد   يا برو: توج  ب  نسبت «هماالسةم يعل»و امام حسن و امام حسين علي

ها سنالاتي است ك  اام آ: ايم. اينها يا ديست نريرهبنگريم آ: ااطه 

وجدود چندين    نياز ب  معاياي خاص دايد و تا آ: معايف ب  صدحن  نيايدر از  

 بريم.   لازم يا نهيمقاماتي باره

  ارماينرمي دي نظر ب  مقام حضر  زهرا «هيعلتعالیاللهرضاا »امام خهيني

داندم كد  ذكدرى    خدودم يا قاصدر مدى    من ياجع ب  حضر  صريق  
كنم ب  يك يوايت ك  دي كااى شريه  است و بدا  بكنم، اقط اكتها مى
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 : يوايت اين است ك  حضر  صادقسنر معتبر نقل شره است و آ
يوز زندره بودندر دي ايدن دنيدا،      78بعر از پريش  ر  ااطه نارمايمى

آمدر  بودنر و حا: و شر  برايشدا: غلبد  داشدت و جبرئيدل امدين مدى      
كرد و مسائلى از آينره نقل خرمت ايشا: و ب  ايشا: تعايت عرض مى

اى بدوده  راودهيوز مد  78ظاهر يوايت اين است ك  دي ايدن   .22كردمى
است؛ يعنى، يات و آمر جبرئيل زياد بوده است و گها: نرايم ك  غير 

كسى اين طوي وايد شدره باشدر     ديبايه اول از انبياى عظام  از طبق 
يوز جبرئيل امين يات و آمر داشت  است و مسائل يا  78ك  دي ظرف 

آنچد   شره است، مسائل يا ذكر كدرده اسدت و   اى ك  واقع مىدي آتي 
يسيره است دي آتي ، ذكر كدرده اسدت و حضدر     او مى  ك  ب  ذيي 

ها يا نوشت  است، كات  وحى بوده است حضر  امير، هم آ: امير
و البت  آ: وحدى   -هها: طويى ك  كات  وحى يسول خرا بوده است

كاتد  وحدى    -ب  معناى آويد: احكام، تهام شر ب  ياتن يسول اكدرم 
آمدر: جبرئيدل     يوز بدوده اسدت. مسدئل     78حضر  صريق  دي اين 
ساده نيسدت. خيدال نشدود كد  جبرئيدل بدراى         براى كسى يك مسئل 

آير و امكا: دايد بياير، اين يدك تناسد  لازم اسدت بدين     هركسى مى
خواهدر بيايدر و مقدام جبرئيدل كد  يوح      يوح آ: كسى ك  جبرئيل مى

تندال جبرئيدل،    تنايل،  ك  قضي اعظم است، چ  ما قائل بشويم ب  اين
است يدا پيغهبدر اسدت. او تنايدل      يوح اعظم خود اين ولىّ  ب  واسط 

پايين يا بگوييم كد  خيدر، حدق      كنر تا مرتب دهر او يا و وايد مىمى
كنر ك  بدرو و ايدن مسدائل يا بگدو. چد  آ: قسدم       تعالى او يا مأموي مى

بعدض  گوينر و چ  اين قسم بگدوييم كد    بگوييم ك  بعض اهل نظر مى
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گوينر، تدا تناسد  مدا بدين يوح ايدن كسدى كد  جبرئيدل         اهل ظاهر مى
آير پيش او و بين جبرئيل ك  يوح اعظم است نباشر، امكا: ندرايد  مى

ايدن معندا و ايددن تناسد  بددين جبرئيدل كد  يوح اعظددم اسدت و انبيدداى       
اول بوده است مثل يسول خرا و موسى و عيسدى و ابدراهيم و     ديج 

هه  كس نبوده است، بعر از اين هم بين كسى ديگدر   ها، بينامثال اين
ام ك  وايد شره باشر ايدن  ائه  هم من نريره  نشره است. حتى ديبايه
ها نازل شدره باشدر، اقدط ايدن اسدت كد  بدراى        طوي ك  جبرئيل بر آ:

ام جبرئيل بد  طدوي مكدري دي    ك  من ديرهست ك  آ:ا احضر  زهر
گذشدت   او مى  اى ك  بر ذيي آتي شره و مسائل يوز وايد مى 78اين 

كدرده  گهت  است و حضر  اميدر هدم ثبدت مدى    است، آ: مسائل يا مى
است. و شاير يكى از مسائلى ك  گهت  است، ياجع ب  مسائلى است ك  

است، بدراى او ذكدر    او حضر  صاح   بلنرپاي   دي عار ذيي 
دانيم، مهكدن  كرده است ك  مسائل ايرا: جاو آ: مسائل باشر، ما نهى
اضايلى ك    است. دي هرصوي  من اين شراات و اضيلت يا از هه 

ها هدم اضدايل بايگدى    ك  آ:با اين -انربراى حضر  زهرا ذكر كرده
 ءدانم ك  براى غيدر انبيدا  اين اضيلت يا من بالاتر از هه  مى -است

ى و بعدض از اوليداي   ءبالاى انبيدا   انبيا، براى طبق   آ: هم ن  هه 
ها هست، براى كدس ديگدر حاصدل نشدره. و بدا ايدن       آ:  ك  دي يتب 

تعبيرى ك  مراوده داشت  است جبرئيل دي اين ههتاد و چنر يوز، بدراى  
كس تا كنو: واقع نشره و اين از اضايلى اسدت كد  از مختصدا     هيچ

 23است. حضر  صريق 
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للصَّلَاةِ مِنخ خِيفَ ِ  تَنخهَجُ فِي وَ كَانَتْ فَاطِمَ ُ»ارمايندر   مي امام صادق

 آمر.دي نهاز از ترس خراونر متعال ب  هيجا: مى حضر  ااطه  24«لللَّه

اندر  دخترا: بسياي  داشت  سنال كردنر  پيامبر خرا از امام حسين

اندر، ولدي چدرا ايدن ههد       بد  سدربرده   با پيدامبر  ها بيشتر از ااطه و آ:

ارمايندر  بد  جادت    يمد  است؟ امام حسدين  عظهت، مخصوص ااطه 

تهام وجودشا: محدو حدق بدوده و     يعني حضر  زهرا ؛خلوص ااطه 

تواندر مدا يا   چنين وجود مقرسي ك  مظار حق و متذكّر بد  حدق اسدت مدي    

 حقّاني كنر.

، بَيْتُ علِىٍّ وَ فاطِمَ َ حُوْرَةُ رَس لِ لللَّةه »ارماينر  مي حضر  باقر

لخعالَمينَ. و في قَعْرِ بُيُة تِهِمْ فُرخجَة ٌ مَکخُة ُطَ ٌ للَةى     وَ سَقخفُ بَيْتِهمْ عَرخشُ رَبِّ ل

للعَرخشِ مِعْرلجُ لل َحْي؛ و للمَلائِکَ ُ تَنخزِلُ عَلَيْهِمْ بال َحْىِ صَباحاً وَ مَساءً وَ كُةََّ  

صْةعَدُ.  ساع ٍ وَ طَرخفَ ِ عَيْنِ. و للملائِکَ ُ لا يَنخقَمِعُ فَ ْجُهُمْ  فَ ْجٌ يَنخزلُِ، وَ فَ ْجٌ يَ

عَةنِ للسَّةماولتِ حَتّةى لبْصَةرَ      وَ لََّّ لللَّه تَبارَكَ وَ تعَالى كََُةفَ ِِبْةرلهيمَ  

للخعَرخشَ؛ وَ زلدَ لللَّه فِي قُ َّةِ ناظِرِه. و لََّّ لللَّه زلدَ في قُ َّةِ ناظِرِ مُحَمَّد  وَ علَِىٍّ وَ 

للعَرخشَ وَ لَا يَوِدوََُّ لِبُيُ تِهِمْ  ، و كان ل يُبْصِروََُّفاطِمَ َ وَ للحَسَنِ وَ للحُسَيْنِ

سَقخفاً غَيْرَ للعَرخشِ؛ فَبُي تُُهُمْ مُسَقَّفَ ٌ بِعَرخشِ للرَّحْمنِ. وَ مَعارِجُ للخمَلائِکَ ِ وَ للرُّوحِ 

فيها بِإِذخَِّ رَبِّهِمْ مِنخ كَُ  لمْرٍ سَلامٌ. قَالَ، قلُختُ  مِنخ كَُ  لمْرٍ سَةلامٌ؟ قةالَ  بِکُةَ     

يسدول    على و ااطهد  حجدره    خان  25«مْرٍ. فَقلُختُ  هِل للتّنزيَُ؟ قال  نَعَمل
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هاشدا:  شا: عرش يب العالهين؛ و دي انتااى خان است و سقم خان  اللّ 

شكااى است ك  از آ: تدا عدرش، پدرده از معدراج وحَدى برداشدت  شدره؛ و        

شدونر  نازل مدى  ملائك  صبح و شام و هر ساعتى و هر لحظ  با وحَى بر آنا:

آيندر و  شدود؛ گروهدى ادرود مدى    اوج ملائك  نازل شره قطع نهى  و يشت 

يونددر. ههانددا خراونددر تبددايك و تعددالى بددراى ابددراهيم از اى بددالا مددىدسددت 

او   ك  عرش يا ديدر و خدرا بد  قدوّ ِ ديدره     ها پرده برداشت تا آ:آسها:

ااطهد ، حسدن و    محهدر، علدى،    اااود؛ و ههاندا خراوندر بدر قدوّ ِ ديدره     

كردندر و جدا عدرش سرپوشدى     نيا بيهاود و عرش يا مشاهره مى حسين

هاشا: ب  عرش يحهدا: مسدقم اسدت و    ديرنر؛ خان هايشا: نهىبراى خان 

هاى ايشا: اسدت، بد  اذ: پرويدگايشدا:    اى ملائك  و يوح دي خان هجمعرا

ارمدود    «َّ ََمْرٍ سَةلامٌ؟ مِنخ كُ»گوير پرسيرم  . ياوى مى«مِنخ كَُّ ََمْرٍ سَلامٌ»

 «.آيى»ارمود  « چنين نازل شره؟اين»عرض كردم  «. بكِبلّ أَمْرٍ»

إََِّّ لبْنَتِي فَاطِمَة َ مَلَةََ   » ر نارمايمى حضر  ااطه   بايهدي پيامبر

ختدرم  د 26«لللَّهُ قَلخبَهَا وَ جَ لَرِحَهَا إيِمَاناً إِلَى مَُُاِْةهَا تَفَرَّغَةتْ لمَِاعَة ِ لللَّةه    

ااطه ، قلد  و تهدام جدوايحش مهلدوّ از ايهدا: و يقدين گشدت ، وى بدرو:         

مَا كَاََّ فِةي للةدجنخيَا َعَْبَةدَ مِةنخ     » باشر.مشغول عباد  پرويدگاي مى ،دغرغ 

 هديچ كدس عابدرتر از ااطهد      27«كَانَتْ تَقُ مُ حَتَّى تَتَ َرَّمَ قَدَمَاهَا فَاطِمَ َ

ايسدتاد  ز و نهاز خوانر: بر يوى پاهدايش مدى  قري براى ياز و نيا نبود، او آ:

يا  حضدر  ااطهد     اين يوايت مياا: علاق  .بودك  پاهايش ويم كرده 
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طدوي كامدل نهايدا:      ايها: و خلوص يقين او يا ب  ب  مقام يبوبى، و ديج 

يا  اى از شخصيت عبادى حضر  ااطه سازد، و از سوى ديگر جلوهمى

رََيَْةتُ  »رماينر  اىمدي اين مويد  سن مجتبىامام ح .گذايدب  نهايش مى

قَامَتْ فِي مِحْرلَبِهَا لَيْلَ َ جمُُعَتِهَا فَلَمْ تَزلَخ رلَكِعَ ً سَةاجِدَةً حَتَّةى    َُمِّي فَاطِمَ َ

يا ديرم ك  دي شد  جهعد  از بسدتر     ماديم ااطه  28«لتَّضَحَ عَمُ دُ للصجبْح 

باد  و ياز و نياز با پرويدگاي خويش جرا شره تا طلوع خويشير مشغول ع

 داشت.اى از يكوع و سجود دست برنهىبود و لحظ 

را  تمههام عههالم هسههتي فاطمههه

 شناسدمي

 ا:جعهددر از پددريبددندي قسددهتي از حددريثي كدد  حضددر  امددام موسددي  

دي شد  معدراج نقدل     يسدول خدرا    مكالهد    ديبدايه  بايگوايشا:

لِنّي خَلَقختكَُ وَ خَلَقختُ » مود ر، آمره است ك  حضر  حق سبحان  ارنكنمي

عَلِيّاً وَ فاطِمَ َ وَ للخحَسَنَ وَ للخحُسَيْنَ مِنخ َْبَحِ نُ رٍ، ثُمَّ عَرضَختُ وِلايَةتَهُمْ عَلَةي   

للخمَلائِکَ ِ وَ سائِرِ خَلخقي وَ هُمْ لَرْولحٌ، فَمَنخ قَبِلَها كاََّ عِنخد  مِةنَ للخمُقَةرَّبين، وَ   

مدن، تدو و علدي و    ا  احهدر! ...   29«عِنخد  مِةنَ للخکةافِرين  مَنخ جَحَدَها كاََّ 

نوي خلق كردم، سدپس ولايدت     ااطه  و حسن و حسين يا از شبح و ساي 

كد  يوح بودندر، عرضد     ايشا: يا بر ملائكد  و سداير مخلوقداتم، دي حدالي     
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من از مقدرّبين محسدوب    كس ولايت ايشا: يا پذيرات، نادداشتم، پس هر

 ايشا: كرد از كاارين است.كس انكگردير و هر

  مخلوقا  بدا ندوي پدنج تدن آشدنا      كنر باطن هه اين يوايت يوشن مي

تدرين ايواح نسدبت بد  گياهدا: و     جهادا  آگداه  ،هستنر، از بين موجودا 

عهدل   حيوانا  هستنر ك  از خود هيچ تربير  نراينر و اقط بر اطر  خود

يواح انسداني كد  مقيدر بد      انر ولدي ا كننر و ارشتگا: نيا ب  ههين حالتمي

ها  مختلم يكدي يا انتخداب كنندر از    انر و باير دي بين اميال و كششعقل

انر و باير خود يا از كثرا  عالم آزاد كننر تا نوي علم نوي پنج تن محجوب

ها ظاوي كنر. عظهت اين يوايدت از آ:  دي آ: معصومين  ب  انواي ائه 

هدا يا    هه  دي عهدق جدا: خدود آ:   كننر كجات است ك  ما يا متوج  مي

اد يد آ: چاايده نوي مقرس نظر كنيم تا ب    شناسيم. كااي است ب  سيرهمي

يدادآوي  هدر چد  بيشدتر آ:       آوييم و دستويا  شريعت الاي نيا وسديل  

 آشنايي است.  

ولايدت  بد  حقّانيدت   جا: انسا: ها  نهساني انسا: كناي يود اگر حجاب

هدا دي ديو: مدا   شناخت و معرات و اتّصال بد  آ: يرا زكنر اقراي ميپنج تن 

ها يا اگر ما آ:« آشنايي ن  غري  است ك  جا: سوز من است»هست، پس 

گهتنر با آ: حقايقِ عالمِ قرسِ ايتباط برقدراي كنيدر.   شناختيم، ب  ما نهينهي

ها يا ارامدوش  ايم و آ:ها غريب  شرهما ب  جات اشتغال ب  عالم كثر  با آ:

ايم و اين يوايا  متذكّر ماست تا از آ: عار معنو  و يوحداني خدود   دهكر

ما خودمدا: يا از ايتبداط بدا حقدايق عدالم وجدود        چو:غاال نهانيم و برانيم 

هدا ايتبداط برقدراي كنديم.     پرسيم چگوند  بدا آ:  مياز خود  ،ايممحروم كرده
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، خدود و پدوآ آزاد كندر   هدا  بدي  كااي اسدت انسدا: خدود يا از مشدغوليت    

اندرازه  دايد، و لذا هدر   تنشود ك  نسبتي با اين پنجمرتب  متوجّ  مييك

 شود.  تر كنر، اين نسبت آشكايتر ميخود يا از كثرا  پاكانسا: 

دي جا: مدا هسدت،    مقام نوي  حضر  زهراك  نظر ب  اينتوجّ  ب   با

ر  ند ارمايمدي  علدي يا برطرف نهدود، بد  ههدين جادت     ايتباط باير موانع 

هدا   يعني نصم ايها: بدا از بدين بدرد: حجداب     30؛«لَلمُّهُ ر نِصْفُ للايماَّ»

شود و نصم ديگرش خدود بد  خدود بد  لطدم      دنيايي و نهساني حاصل مي

ديو: گردد. مثل اين است ك  برا  تشعشع ندوي آاتداب دي   الاي محقّق مي

تجلّي نوي ك  ها يا پاك كنيم و اين نصم كاي است، نصم ديگرش شيش 

لازم نيست نوي آاتاب يا هدم بد    شود و ب است خود ب  خود محقّق ميآاتا

  ارمايدر  نصدم ايهدا: بد  عادره     ايت ميب  ههين جات يو اتاق بكشانيم.

ني و اخدلاق يذيلد ،   هدا  نهسدا  حجداب شها است ك  عباي  اسدت از يادع   

ك  عباي  باشر از تجليّا  اندواي الادي بدر قلد  انسدا:، بد        نصم ديگر آ:

دهدر  اين يوايت شريم اين سنال يا جواب مدي  .شودمحقّق مي لطم الاي

  مدا تجلّدي كندر. دي جدواب     بدر قلد   البيتك  چ  كاي كنيم تا انواي اهل

خواهر كاي  بكنير، خراونر آنچد  بايدر بكندر يا كدرده     شها نهي گويرمي

بينيدر  است، شها موانع تجلّي اين انواي يا برطدرف نهاييدر، دي آ: حدال مدي    

 ها آشنايير!  آ: چقري با
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 ولايت چهارده معصوم بر كلد هستي

لََِّّ لللهَ تَبةارك وَ تَعةالي   » ارمودنر  گوير  حضر  صادقمهضّل مي

خَلَ َ للخاَرْولحَ قَبََْ للخاجْسادِ بِاَلخفَيْ عامٍ، فَوَعَََ لَعْلاها وَ لَْخرَفَها لَرْولحَ مُحَمَّةد   

فَعَرَضَةةها  للخحُسَةةيْنِ وَ للائِمَةة ِ بَعْةةدَهُمْ  وَ عَلِةةيٍّ وَ فاطِمَةة َ وَ للخحَسَةةنِ وَ 

خراوندر تبدايك و    31«للسَّم لتِ وَ للخاَرضِْ وَ للخوِبالِ، فَغَُِةيَها نُة رُهُمْ...  علََي

تعددالي، ايواح يا دوهددااي سددال قبددل از اجسددام خلددق نهددود، و بددالاترين و    

 هددا يا ايواح محهّددر و علددي و ااطهدد  و حسددن و حسددين وتددرين آ:شددريم

هدا  كدوه هدا و زمدين و   ها يا بر آسها:ها قراي داد، سپس آ:بعر از آ:  ائه 

 يا اراگرات. سهاوا  و ايض  عرض  داشت و نوي ايشا: هه 

  ؛ مدا يا متوجّد   ارماييدر، ايدن يوايدت شدريم اوّلا     چنانچ  ملاحظ  مي

  اجسدام تقدرّم وجدود  دايندر و     كنر ك  نسبت بوجود  ايواح مي  يتب 

ا  اسدت.  ها، تقرّم زمداني نيسدت بلكد  تقدرّم يتبد      تقرّمِ خلقت يوحك  اين

دو هااي سال قبل از اجسدام آاريدره شدرنر، شداير      ،ارماينر  ايواحثانيا ؛ مي

. هدا باشدر  ها نسبت بدر بدر:  يوح  سال حاكي از زياد  مرتب هااي دو عرد 

هدا هسدتنر، تدازه    سدم تدر از ج ها ك  بلندر مرتبد   ارماير  دي بين يوحثالثا ؛ مي

هدا برتدر و بالاترندر. يابعدا ؛ آنچد  از      آ:  از هه  ايواح چاايده معصوم

ارمايدر  خراوندر ايواح   تر است قسهت آخر يوايت است كد  مدي  هه  مام

هدا عرضد  كدرد،    وهها و زمين و كد يا بر آسها: شريم چاايده معصوم

  از اگرادت، كد  هدا يا ار هدا و زمدين و كدوه   آسدها:   هدا ههد   پس ندوي آ: 

ايدن   دهدر و بر كدلّ موجدودا  خبدر مدي       تكويني آ: انواي مقرساحاط 
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مجادا بد  آ:    اگدر انبيداء و اوليداء   هاسدت كد    آ:  هها: ولايدت كلّيد   

صوي   امت و تصراي از طرف آ: ذوا  مقرسنباشنر، هيچ معجاه و كر

اء اوليد  كد  ولايدت تكدويني الاديِ    اسدت  ها ايدن  نخواهر گرات و هنر انسا:

خود جاي  كننر تا تكوين و تشدريع  جا: يا با انتخاب خود، دي  معصوم

و بتواننر بد  عندوا: موجدوداتي مختداي، آ: ولايدت       ها ههاهنگ شوددي آ:

 تكويني يا بر شخصيت خود جاي  سازنر. 

بدر عدالم    چادايده معصدوم      الاي، انواي مقرسد  حال ك  ب  اياده

يا بر قل  خود حاكم نكنيم و حركا   هستي حاكم است، چرا ما آ: انواي

نظدام هسدتي و   مطابق  كاي خود يا ب  كهك آ: انواي مقرس،و سكنا  و اا

آويد: چادايده  صدحن  ي نرهيم؟ خراونر از طريق بد  الاي قرا  مطابق اياده

جدا:  نوي مقرس چنين ههاهنگي يا برا  ما آسا: كرده است، ما اقط بايدر  

عايداا: قدراي دهديم تدا چندين مقصدر        :خود يا دي معرض تصرّف انواي آ

 برايها: محقّق شود. 

بشدريت چد  ضدري بايگدي دي كدلّ زمدين كدرده اسدت كد  خدود يا از           

اعززا از امزز ر  -تصددرّف ايددن ذوا  مقددرس دي امددوي تشددريعي 

محروم كرده است. شها تصدوّي   -سياسي، اقتصادي و فرهنگي

هسدتي دي   زندرگي بشدر حداكم باشدنر كد  كدلّ      كنير اگر كساني بدر امدوي   

ها و هاست و دستوياتي يا ب  بشر برهنر ك  مطابق تبعيت آسها:تصرّف آ:

هاست، آيا آ: زنرگي با زندرگي امدروزين بشدر قابدل مقايسد       زمين و كوه

است؟ خراونر زنرگي دنيايي يا برا  ما طوي ديگر  يقدم زده اسدت ولدي    
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و ياز  32ايدم. ما خودمدا: يا از آنچد  خدرا بدرا  مدا خواسدت  محدروم كدرده        

هدا  سدكولايزده   خويد: ما دي ههين نكت  است ك  آثاي شوم انريشد  زمين

بينيم ك  چگون  انسا: مري: از نراشتن معيايها  صحيح دي زندرگي  يا نهي

پندرايد، زيدرا از ديندي    برد و اام خود يا ناتوا: از اام حقيقدت مدي  ينج مي

 است. ك  عقل ديوني انسا: يا برانگياانر خود يا محروم كرده

ها  ايتباط با حقايق عالم تكدوين و تشدريع   ك  بشريت ياهزما: دي اين 

اندر كد  دسدت توسّدل و     واقعدي كسداني  يا بر يو  خود بست  است، بنرگا:

  هاطاعت از دامدن ايدن چادايده ذوا  مقدرس برنرايندر و خدود يا آمداد       

ظادوي كنندر و وحدر  بدين      الله امام زمدا: شاء:ك  إنگاراينر  يشرايط

شود كد  ايدن اوج شدكواايي و بلدوغ عدالم      محقّق دي عالم تكوين و تشريع 

شدويم بدا   ، متوجّ  ميو امثال آ: ك  گذشت يبا توجّ  ب  يواياتخواهر بود. 

ههاهنگي بدين تشدريع و تكدوين    ياه  ،توسّل واقعي ب  ذا  مقرس ااطه 

ر شود و معندي زندرگي يو  زمدين بد    ههواي ميدي آ: حرّ ك  امكا: دايد، 

  مدا  و دي آ: حدرّ كد  مهكدن اسدت جامعد      جا: مدا تجلّدي خواهدر كدرد     

كددد  حضدددر  يوح الله    يشدددكواا خواهدددر شدددر، ايدددن اسدددت ياهددد     

بر يو  بشر امروز گشود و اعتهاد ب  پيروز ِ هرچ   «ه علتعالیاللهرضةاا »خهيني

گير  است ك  باير دي ايدن دويا: داشدت    ترين موضعبيشترِ اين ياه، منطقي

ا  اسددت كدد  گهددا: كندديم ليبددرال  و بددرانيم ايددن تصددوي كودكاندد  باشدديم 

خبدر  اسدت از   ك ندوع بدي  يد دموكراسي عهر جاودان  خواهر داشت، اين 
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 يجوع شود. از ههين منلم« يعتشرامامت دي تكوين و 
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ههد  مشدكلا    دانيم ايدن چ  خراونر برا  بشريت يقم زده است و نهيآ:

ك  جاا:ِ امروز دي آ: ارو يات  هه  بازتاب غهلت از ضدروي  ههداهنگي   

 . تكوين با تشريع است

 تنملائكه به تسبيح پنجح يتسب

نشست  بدوديم كد  مدرد      گوير  ناد يسول خراسعير خبري  ميابي

جدا كد  بد     آ: يسير و عرض كرد  ا  پيامبر خرا! مرا از گهتداي خراوندر  

ويز  يدا از  آيدا تكبّدر مدي    33؛«لَسْتَکخبَرختَ لَمْ كُنختَ مِنَ للخعالين»ابليس ارمود  

  چد  كسداني هسدتنر كد  از ملائكد      « عالين»ير ك  بود ؟ خبر ده« عالين»

لنََا وَ علَِيٌّ وَ فاطِمَ ُ وَ للخحَسَنُ » ارمودندر   مقرّب هم بالاترنر؟ يسول خرا

وَ للخحُسَيْنُ كُنّا في سُرلدِقِ للخعَرخشِ نُسَبِّحُ لللهَ، فَسَبَّحَتِ للخمَلائِکَ ُ بِتَسْبيحَنا، قَبََْ 

عالين، مدن و علدي و ااطهد  و حسدن و      34«مَ بِاَلخفَيْ عامٍ...آدَ لََّخ يََخلُ َ لللهُ 

 -عزز و جزل   -كد  خراوندر  حسين هستيم ك  دو هااي سال پيش از اين

سرا  عرش الادي پيوسدت  مشدغول تسدبيح     حضر  آدم يا بياارينر، دي پرده

 گو  شرنر.الاي بوديم و ملائك  ب  تسبيح ما تسبيح

آدم سجره نكرد ؟ آيا تكبّر كدرد    دي قرآ: داييم ا  شيطا:! چرا بر

 كد  باشدنر  عالم غي  ميمخلوقا  گروهي از « عالين»بود ؟! « عالين»يا از 

ملتهدتِ خطداب   كد   يندر  انر و التهاتي بد  غيدر حدق نرا   مباو  حضر  حق

كدرد: بدر آدم معدذوي    از سدجره خراونر ب  ملائك  شونر و ب  ههين جادت  
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كندر آيدا دي   ك  بد  شديطا: خطداب مدي     آيراز خود آي  برمياين انر و بوده

يسدول  يوايدت   دي ايدن  مقابل ارما: خرا استكباي كرد  يا از عالين بود ؟

  ها دي سدراپرده ك  آ:انر و اينمقام عالين يا قائل تنبرا  پنج خرا

قبدل از خلقدت آدم،    الاي  ملائك عرش الاي مشغول تسبيح الاي بودنر و 

. از ايدن يوايدت   گهتندر تسدبيح مدي   ،نوي مقدرس تسبيح اين پنج ياهنهايي ب  

شدوير، از آ:  مقدرس از ملائكد  مدي   تقرّم يتُبي آ: اندواي  تناا شها متوج  ن 

اسدت   دي مقام تسبيح خراوندر  شوير حقيقت مقام ائه تر متوج  ميمام

 35گدو  خراوندر شدرنر.   ها تسبيحملائك  ب  تبع آ:ساير موجودا ، حتيّ و 

تدا  مقرس پنج تن دي سلسل  مرات  عالم وجدود  نواي ا  ملاحظ  كنير ييش 

 .  ها دايا  چ  جامعيتي هستنرو آ: كجاست

گهتديم.  عرش تسبيح خدرا مدي    ارمودنر  ما دي سراپرده يسول خرا

بد  آ:  دي تحدت عدرش الادي     البيتحضوي اهلههچنا: ك  عرض شر، 

يدك نحدوه   ها با تربير الاي توسط اسهاء حسنا  خراونر، معنا است ك  آ:

تسدبيح  اندر و بدا   مأنوسبرو: هيچ واسط  با اسهاء اعظم الاي اتحاد داينر و 

محهدوظ  دي شخصديت خدود   يا عظهت و تهاميدت حضدر  حدق    خراونر، 

حدق اسدت بد     عظهت و تهاميّدت  يك نحوه توجّ  ب   ،تسبيح حقداينر. مي

تهدام   تدامّ و  و تسدبيح نرانر هيچ منثر  يا داخل دي تأثير انسا: ا  ك  گون 

امدل اسدت   كاست ك  تسدبيح   چاايده معصوم مخصوص ذوا  مقرس

، خراوندر يا بدا جهيدع صدها  و     زيرا اين ذوا  مقدرس ب  جامعيت تسبيح. 

گويندر. دي  مدي شناسنر و بر اساس ههدين معرادتِ جدامع، تسدبيح     اسهاء مي
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لَلّلهُةمَّ لِنّةي لَسْةئلَُكَ    »خدوانيم  ههين يابط  دي دعا  يوزها  ماه يج  مدي 

كدنم بد    تقاضا ميخراونرا! از تو  «بمَِعانِيَ جَميعِ ما يَدعُْ كَ بِهِ وُلاةُ لَمْرِكَ...

خوانندر.  مدي معاني  حق جهيع آ: معاني ك  اولياء امر ، تو يا بر اساس آ:

شناسدنر  خراونر يا دي جهيع معاني و صها  مي ذوا  مقرساين چو: 

خواننددر و تسددبيح مددي ي كدد  داينددرجددامع و او يا بددر اسدداس ههددا: معراددتِ

 انر.  انر و حقيقت تسبيح، صاح  اصلي تسبيح حقكننرمي

كنر و ا  ك  حقيقت تسبيح الاي يا شناخت تسبيح ميهركس ب  انرازه

گدو   و بد  ندوي آ: تسدبيح، تسدبيح     ائهد  تسدبيح جدامع   ملائك  با نظر ب  

يندر و  ا  ك  هر كرام با اسم خداصّ الادي ايتبداط دا   ملائك خراونر شرنر. 

خواستنر خرا يا تسبيح كنندر عهدلا  آ: طدوي كد      اگر با نظر ب  خودشا: مي

جامعيدت  مثدل  كردنر. تسدبيح جدامع     خراونر بود او يا تسبيح نهيشايست 

ها است، نوي  ، جامع هه ك  دي عين وحر  و يگانگياست ينگ نوي بي

ايندر،  گدي د كدرام ين شود كد  هر عبوي كرد، ههت نوي مي و چو: از منشوي

ينگ بودندر، ولدي ند     ها دي نوي بيك  ههين ينگغير از ديگر ، دي حالي

ب  صوي  كثر ، بلك  ب  صوي  وحدر . پدس نويهدا  متهداو ِ بعدر از      

ينگ و بد  صدوي  جدامع موجودندر، وقتدي از      و هه  دي نوي بيمنشوي هه 

منشوي عبوي كردنر، ب  حالت مجهوع ديآمرنر، آ: هم ب  چنرگانگي، و ن  

دي مقدام خدود نظدر بد      ب  يگانگيِ قبل از عبوي از منشوي. ملائك  هدر كدرام   

  اسهاء الاي نظر دايندر و بدا   ب  هه  يكي از اسهاء الاي داينر ولي ائه 

و بر ههين مبنا دي دعا  مداه يجد    كننر. هها: جامعيت، خرا يا تسبيح مي
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تدو يا   كسهدر  ؛«كَيَعْرِفكَُ بِها مَنخ عَرَفَة »دايير  ب  حضر  حق عرض  مي

 معصومين شناخت. شناخت، از طريق ذوا  مقرس

 هرف بنره دي اين جلس  آ: بود ك  يوشن شود اشرايت ذوا  مقدرس 

  آخدرين مرحلد   عدالم مداده   تناا دي عالم مادّه نيست، بلكد    معصومين

هدا سراسدر   آ:  ك  انواي كريهاند  ، دي حاليهاستآ:نوياني خلقت ظاوي 

ها حقايق كريهي هستنر، طالبا: ايض رده است و چو: آ:عالم يا احاط  ك

متعالي يا هرگا محروم نخواهندر كدرد، دي واقدع ههدوايه و دي تهدام طدول       

 دادنر شا: نرا ميحيا  زميني
 بيداي  سدو گوش دل يا يدك دمدي ايدن   

 

 يددداي اسدددراي از تدددا بگدددويم بدددا تدددو  

ر و يوشن شدره باشد   نوي  ااطه اميروايم دي حرّ محرود  جايگاه  

توانيم ياه يجوع بد  سداير   مي معلوم گردد چرا با يجوع ب  زهرا  مرضي 

  شاءالله بداز بد  مسدئل    إ:دي بح  آينره يا ب  يو  خود بگشائيم.  ائه 

كبددر ، زهددرا     حضددر  صددريق   چگددونگي ايتبدداط بددا ذا  مقددرس  

 خواهيم پرداخت. مرضي 

«والسم  عليكم و رحم الله و بركاته»



 

 مدوی جلسه

حضرت  القدريليلةمقام 

 زهرافاطمه





 

 بسم الله الرحمن الرحيم
لَلسَّلامُ عَلَيكِْ يا مُمْتَحَنَة ُ لمْتَحَنَةكِ للَّةِ  خَلَقَةكِ قَبْةََ لََّخ      »

 1«فَ َجَدَكِ لِمَا لمْتَحَنَكِ صابِرةً يََخلُقكَِ
شره توسدط خالقدت، قبدل از    زهرا! ا  امتحا:سلام بر تو ا  ااطه 

و شكيبا ياات  دي آ: امتحا: صابريا پس خراونر تو  شو !ك  خلق آ:

 آ: امتحا:ِ عظيم برآمر .  از عاره حقيقتا  و تو نيا

بد  مدا    از حضر  ااطه  صادقامامبصير  و نگاهي ك  كهك ب 

بح  كنيم. محدوي   ااطه دي مويد شناخت حضر  خواهيم دهنر ميمي

مَنخ لَدْرَكَ فاطِمَ َ حَ َّ »رماينر  اك  مي صادقبح ؛ يوايتي است از امام

 حضدر   طدوي كد  بايدر و شداير    هركس آ: 2«مَعْرِفَتَها فَقَدْ لَدْرَكَ لَيْلَ َ للخقَدْر

اسدت. پدس چنانچد     يا شناخت، مسلّها  شد  قدري يا ديك كدرده    ااطه 

طوي ك  ش  قدري يدك حقيقدت غيبدي و معندو       ارمايير هها:ملاحظ  مي

گراتن دي ماه يمضدا: امكدا: ديك آ:   يوز، يوزهاست ك  با حرود بيست

نيدا   زهدرا شود، باير بدرا  شدناخت حضدر    برا  انسا:ِ منمن اراهم مي

دسدت آويد و ابعداد  از انسدا: يشدر     ب خاص ها  يوحي و قلبي آمادگي
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ت آ: حضر  بدرايش مهكدن گدردد. لدذا     امكا: ديك حقيقرده باشر تا ك

شاءالله كنم تا إ:مي  ادياكي انسا: صحبت ابعاد متهاو  بنره ابترا دي بايه

 دست آوينر.لازم يا برا  طرح اصل موضوع ب  عاياا: آمادگيِ

 واقعيات عالَم

ظداهر  و  »ها  عالم دوگون  اسدت؛ واقعيدا    ك  واقعيتدانيم هه  مي

بدد  حقددايقي كدد  قابددل ديددر: و «. و معقددول پناددا:»، و واقعيددا  «محسددوس

هايي ك  ديرني نبوده، ولدي  واقعيت و ب  «د عالم شاا»كرد: هستنر، حس

. نيداز بد  شدرايطي دايد   با عالم غيد    ايتباطگوينر. مي «عالم غي »هستنر، 

از طريدق  هست، امدا  حقايقي ب  كهك عقل بهاهنر ك   سانيمهكن است ك

كشديره و  هدا  يياضدت  يوحمگدر   شدونر هدي يو نيوبد  عقل بدا آ: حقدايق   

هدا  ك  خراونر چشم قل  آ: ط خراونركشيره و پروييره شره توسزحهت

كنندر.  يابنر و شاود مييا مي وسا حسمحقايق بالاتر از  ها، آ:يا باز كرده

  حقدايق تهداو  « ااهير:ِ»حقايق و « شاودكرد:ِ»توج  داشت  باشير ك  بين 

كندر  ديك مدي مهاوم حقايق يا  است. چو: دي ااهير: حقايق؛ عقل انسا:

وس نو مددأ يوبددا خددودِ حقيقددت يوبدد نسدداني ولددي دي شدداود حقددايق؛ قلدد  ا

 .شودمي

هدا و ايتبداط   باير عاياا: براننر چياهايي دي عالم هسدت كد  يدااتن آ:   

هدا   هم ن  از ندوع تدلاش  ها احتياج ب  تلاش بيشتر  دايد، آ:مستقيم با آ:

هدا  عقلدي و قلبدي؛ لدذا بدرا  ايتبداط بدا آ:        دنيايي و حسّي، بلكد  تدلاش  

شدها ايتبداط بدا    وقتدي  ها  معهولي نياز هسدت.  ر از ههّتههتّي برت ،حقايق

، خود سير كدرده  كسي ك  برتر از حسّ بينيرميخراونر يا دي نظر بگيرير، 
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خراونر يا ياات  است ولي كسي ك  ههّت خود يا جلوتر از ايتباط بدا عدالم   

وجود خراونر شدود، چد  يسدر بد        محسوس نبرده، نتوانست  است متوجّ 

او ايتباط برقراي كنر. چو: خراوندر متعدال حقيقتدي اسدت كد  دي      ك  با اين

هددا  آزادشددره از ، يعنددي يوحعدداليهددا  متيوح ،«هسددت»عددين ايددن كدد  

تواننر او يا بيابندر و بد  مقدام    ها، ميها و آشهتگيها و يوزمرگيپراكنرگي

از طريدق  خراونر آ: نوع از هستي نيسدت كد    لقاء الاي برسنر، چو: هستي

 ها قراي بگيرد.دسترس انسا: ديحسّ 

آيام ابعاد  دايد ك  آيامبرا  اام و ديك و شاود حقايق غيبي انسا: 

، بدا حقدايقي برتدر از عدالم     هدا كهك آ:يا يشر دهر و ب ابعاد  توانر آ:مي

 ها  برتدر  انسدا: اسدتعراد  بد  عبداي  ديگدر    محسوس ايتباط برقراي كنر. 

 ،عددوالم متعددالي يا ديك كنددر  توانددراسددتعراد مدديآ:كهددكدايد كدد  بدد 

كهك حواس پنجگان ، عالم حدس و محسوسدا  يا ديك   طوي ك  ب هها:

 ا كنر، و چو: قوّة حس ب  ياحتي دي دسدترس انسدا: اسدت، محسوسد    مي

ها ايتباط برقراي توانر با آ:و مي گيردميقراي نيا ب  ياحتي دي اختياي انسا: 

نيسدت  او  ب  ياحتي دي اختيداي نسا: اابعاد و استعرادها  بعضي از ، ولي كنر

بد  اعليدت   عقلدي و قلبدي    هدا  بدا يياضدت    بالقوه داينر و برا  او جنب و 

ر، دي ههين ياستا، عدالم هسدتي هدم    نگيرقراي ميانسا:  دي اختيايآينر و مي

قددراي انسددا: هددايي اسددت كدد  ياحددت دي اختيدداي  دايا  حقددايق و واقعيددت

اد متعالي خود يا يشر دهر تا برا: حقدايق  ر و لازم است انسا: ابعنگيرنهي

 دست يابر.
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ها  متعدالي خدود يا بد     استعراد  ها  بالقوهجنب يات  ك  ها  يهانسا:

عدوالم  اندر كد    ا  شدره دايا  شخصيتِ ب  وحر  يسيرهانر اعليت يسانره

 ها  عقلي و قلبي است. يابنر و اين از نتايج يياضتبالا يا مي

 «قلبدي »و « عقلي»ابعاد دايا  علاوه بر حسّ،  ،حقايقبرا  ديك  انسا:

حدواس    طوي ك  عرض شدر بدرخلاف چشدم و بقيد     ، اين ابعاد هها:است

« عقدل »پنجگان  ك  ب  ياحتي دي اختياي انسا: است، دي اختياي انسا: نيست. 

، بد   عقلي بكشدر بُعر  است ك  انسا: برا  دي اختيايگراتنش باير يياضتِ

و سدپس   ترا از متهركاشر: يو  محسوسا  ااصدل  بگيدرد  اين شكل ك  اب

كه اين محس سات ص رت آن ق اعد  -دي مويد قواعر عالم 

، تدا  نهايدر ها  متكثره يا تجريدر  مشترك جلوه  تعقّل كنر و جنب  -اس 

نيا يكي از ابعاد انسا: است، اگدر انسدا:   « قل . »بُعر عقليِ و  شكواا شود

نسبت ب  كثرا  دنيا كم كنر و ب  انواي اسدهاء  تلاش كنر و تعلقا  خود يا 

انسدا:  خلاص ؛ اگر ابعاد بدرين  شود. اش شكواا ميالاي نظر نهاير بُعر قلبي

اعم از عقل يا قل  دي اختيايش آمدر بدا واقعيدا  بدرين عدالم ايتبداط پيدرا        

 ،كنر حالا يا با مهاهيم حقدايق، بد  كهدك عقدل و يدا بدا وجدود حقدايق        مي

 كهك قل .ب 

 نسان برينا

هدا دسدت   توانر بد  آ: ياحتي نهيك  ب طوي ك  انسا: ابعاد  دايد هها:

هدا دسدت   تدوا: بد  آ:  ك  ب  ياحتي نهدي حقايقي دايد  هستي نيا، عالم يابر

مهكدن  هدا  برتدر انسدا:    بدا تدلاش  عدالم هسدتي   حقايق بدرين  ديكِ . ياات

پلكا: بسازد و برين انساني است ك  از ابعاد مادو: خودش  . انسا:ِگرددمي
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مادو: يهدا شدر تدا    عالم باير از اساي   .ب  ابعاد مااوق خود دست پيرا كنر

سو  برترشدر: از  نر، دي واقع حقايق عالم، ما يا ب نيخ بنهاياآ: ابعاد عالي  

شدرط  اش كننر تا خودشا: يا ب  مدا بنهايانندر. نهوند    خودِ مادو: دعو  مي

فَمَن كَاََّ يَرخجُة  لِقَةاء   »ارماير  ايتباط با خراست ك  خود حضر  حق مي

خواهر بد   هركس مي 3«رَبِّهِ فَلخيعَْمََخ عَملًَا صَالِحًا وَلَا يُُخرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ََحَدلً

لقاء پرويدگاي خود برسر باير بد  اعهدال صدالح دسدت باندر و دي عبداد        

حدريت  و اَاوّل باير بد  يگدانگي   پرويدگاي خود احر  يا شريك نگردانر. 

 بگدذي  ها و تصويِ منثربود: آ:پرويدگاي  نظر نهايي و از عالم كثرا  

ارماير  مينهايي. يا توج  او حق و علم و حيا  و قري  مطلق تا بتواني ب  

ا  آ: باشدر كد  مداوياء ايدن     عقيدره و عهدل  ؛ «قُ ُل ل لا لِلهَ لِلاّ للله تُفخلِحُ ل»

ا  ك  دي عالم هست نظدر كندي   ان ها و تأثيرا  ظاهر ، ب  معبود يگكثر 

تا يستگاي شو . شرط يسير: ب  سعاد ِ ابنس با پرويدگاي، عبوي از اعتهاد 

دايد تدا آ:  ههّدت عقلدي و قلبدي    نيداز بد     هاسدت. و ايدن  و توج  ب  كثدر  

 عالي برا  نهس انسا: پيش بياير.   مرتب 

خود ااوق از مادو: خودش گذي كنر، ب  مرات  مانسا: ا  ك  ب  انرازه

پيرا كنر و شود تا با مرات  مااوق عالم ماده ابنس يابر و آماده ميدست مي

يابدر و بد    مدأنوس شدر يوح او وسدعت مدي    مدااوق عدالم    اا  ك  بب  انرازه

بايگددي يوح انسددا: بدد   يسددر. زيددرا واقعددي خددود مدديبايگددي و عظهددت 

ود شدر   و با ابنس و اتحاد با مرات  عدالي وجد  يااتن دي وجود است شرّ 

داشدت   يا بد  عندوا: ثدرو  خدود     اگر شها صر آجر يا هدااي آجدر   يابر. مي
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، ريباشد مدي  دي ايتباطو آجرهايش با دنيا هنوز و  ر، هنوز دي دنيا هستيرباشي

شدها يا شدر     وجدود    ايدن ندوع دايائدي و ثدرو  ديجد      كد   برو: آ:

ا بدا  يوح شده  ،ريسديري ملكدو   و بد    رولي اگر از دنيا گذي كرديد ببخشر. 

متحر شره و ب  ههدا: اندرازه وسدعت        وجود  شريرترعالهي با ديج 

هدا اسدتعراد چندين اتحداد  يا بدا عدالم       ياات  است. ب  جادت آ: كد  انسدا:   

مَلَکُة تِ   ََ وَ لَةمْ يَنخُُةرُول فةي   »ارماير  ملكو  داينر خراونر دي قرآ: مي

هدا و  آيا دي ملكو  آسدها:  4«ء َْيْللسَّماولتِ وَ للخََرضِْ وَ ما خَلَ َ لللَّهُ مِنخ 

اندر. مدا براسداس    زمين و ملكو  هر چياى ك  خرا آاريره است ننگريسدت  

كسداني يا بداي    هدايي كد  شدريعت الادي دي اختيايمدا: گدذايده       ملاك

اندر،  دست پيدرا كدرده  معنا و ملكو  دانيم ك  از عالم محسوس ب  عالم مي

 . نيست ا محسوسك  قابل مقايس  با عالم  يملكوتعالم 

 ارتباط با حقايق عالي

و بدا  « ههّدت عدالي  »بدا  « حقدايق عدالي  »حقيقت ايدن اسدت كد  ابندس بدا      

و دي ههدين   آيدر دست ميمعنا ب داد: يوح از عالم محسوس ب  عالم جات

اندر،  شدره آزاد  نگدر  از سطحيو  از كثر  دنياك  ها  وايست  انسا:ياستا 

ر مدا يا بد  اسدراي و حقدايقي دي ايدن عدالم       انر تا نظد از طرف خراونر مأموي

يابر ت مييّاز طريق ابنس با آ: حقايق، جا: ما وسعت و شرّجل  كننر ك  

تر از عالم ماده مرتبط خواهيم شدر. اوليداء الادي    و دي نتيج  با عالهي متعالي

ها  عاد  از آ: حقايق و يما و انر ك  انسا:و متوجّ  شره حقايقي يا ديره
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و  باخبر شدونر حقايق نياز داينر ك  از ههگي ك  خبرنر دي حاليييازشا: ب

 جانشا: با آ: حقايق مأنوس گردد. گهت   
 هاسددتينددگ هدداايا:ي خشددگ دي گرچدد 

 

 هاسدددتجندددگ بوسدددتي بدددا يا ا:يدددماه

 شهاسدت   هدا جدا:  حبس خود جاا: نيا 

 

 شهاسدت   صدحرا  كد   سدو آ: ريد يو نيه

 است حري ب خود آ: و محرود جاا: نيا 

 

 اسدت  سدر ي معند  آ: شيپ صوي  و نقش

انر تا ما يا از حقايق و يما و يازها  عالم بالا با خبدر  انبياء و اولياء آمره 

بد     ملكوتي آ: چيا اسدت،  و تذكر دهنر ك  حقيقت هرچيا  جنب  كننر

ي دهنر ك  چشهتا: تهاما  بر زمين و عالم ماده دوخت  نباشر، كهي بد   انذاما 

آيام بد  تهاشدا  آ: عدالم بيكدرا: دسدت      بروزير تدا آيام عالم بالاتر چشم 

و دي ابريت خود با آ: عالم مأنوس باشير و اگر خود يا مسدتعر ابندس    يابير

ق ملكوتي عالم نگردانير دي برزخ و قيامت ك  از عدالم مداده خبدر     يبا حقا

  نيست دي ظلها  خواهير بود.

يا  حقدايق عدالي  رشدا: يا بدالا كردندر و    ب  كساني ك  ب  لطدم خدرا س  

گويندر.  مدي « هداد  »و مأموي شرنر ما يا با آ: حقايق مأنوس كنندر،   ديرنر

و حقدايقي   رهآمد  دنيا بدالاتر  ها گراني ك  از سطح يوزمرگييعني هرايت

ندر كد  بد  توحيدر     يا  داها  آزادشرهها ب  لطم خرا قل انر. اينيا ديره

ه ايتبداط بدا آ: حقدايق يا بد  مدا      ياتوانندر  مدي نر و اهو حقايق يا دير يسيره

سدير  خودِ متعالي مادو: ب   خودِاز كسي  هرگا مهكن نيستنر. نكگوشاد 

يا بيابدر و قبدول كندر؟! هدرايتگرا:، خودشدا: بدا آ:        تعاليو حقايق منكنر 

انر و ياه ابنس بدا آ: حقدايق يا از طريدق عبدوي از خدود      شرهيو حقايق يوب 

خبدر  بد  مدا   هدا  از آ:تنادا  و بد  ههدين جادت ند     شناساننر مادونها: ب  ما مي
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كننر تا ما هم سرما: يا بدالا ببدريم و دي حدرّ    دهنر، بلك  ب  ما كهك ميمي

آهسدت  از زمدين   آهسدت  با حقايق عالم هستي مأنوس شدويم و  وسع خودما: 

 ب  سو  آسها: سير كنيم.  

؛ حقيقتي قبل از خلقت فاطمهحضرت

 زمين و آسمان

بتدوانيم بدا   بدر دادندر تدا    او بد  مدا خ  از  ك  پيدامبراكرم كساني يكي از 

، حضدر   ميبود: آزاد شره و آسهاني شدو معرات و اياد  ب  او، از زميني

 پيدامبر كد    ندر اغيرمحسدوس  وجود غيبديِ دايا  است. ايشا:  زهراااطه 

چگوند   انر كد   دهمشاهره كرغيبي يا حقيقت آ:  و اماما: معصومخرا 

اندر و مدا يا بد     و آسها: وجود داشت  و ب  مدا خبدر داده   قبل از خلقت زمين

 يسدول خدرا   اندر. دعدو  كدرده   ملكوتي زهرا  مرضي   جنب دير: 

ندوي   5«وَ للسَّةمَاء  للخةََرضَْ  يََخلُة َ  َََّخ قَبْةََ  خُلِ َ نُ رُ فَاطِمَ َ»ارماينر  مي

از كد  ايدن حداكي     .هدا و زمدين خلدق شدره    قبل از خلقت آسدها:  ااطه 

وجود  برتر  كد  آ: حضدر        ملكوتي حضر  است و از يتب جنب 

 دهر.  دي عالم هستي داينر خبر مي

، ريا بيابد  ملكدوتي حضدر  زهدرا   و مقدام   رنظر كند  ربتوانانسا: اگر 

يسدير كد     يمعراتابترا ب  باير اات  است. يحقايق عالم يا ترين عالييكي از 

كنر و سپس ب  سيره و ا  ما تبيين ميحقايق يا بروجود   آ: معرات نحوه

گهتاي آ: حضر  توج  نهود تا ب  مقدام قرسدي او منتقدل گشدت. تعلديم و      
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هدا  حجداب شداءالله  تدا إ:  تاكي  و توسدل دي ايدن مسدير شدرط اصدلي اسدت      

 برطرف شود.

بددا مقددام ملكددوتي اوليدداء مددأنوس شددود بُعددر   ا  كدد  انسددا: بدد  انددرازه 

چنين انساني دنيدايش دنيدا     ،گرددمياش اش مغلوب بُعر معقولمحسوس

سدير از  كندر.  و با نوي حضدر  زندرگي مدي    شودمي زهراايتباط با ااطه 

و  زهدرا ااطه  نوي از طريق و عالم ملكو  عالم محسوس ب  عالم معقول 

بد    د  ب  آ: حضر  بسياي كايساز است و ياهي يا كد  نبدو  نبدي   ااي

و تدوا: طدي كدرد    ب  سرعت مدي  ضي عاره دايد با نظر ب  مقام زهرا  مر

يا قسدهتي از   زهدرا   نقددددش ااطهد    جادت پيدامبدرخدددرا ههيدنبدد 

 6؛«فاطِمَ ُ بضِخعَ ٌ مِنّةي »ر  نارماينر و ميندايسالت و نبوّ  خود مي  وظيه 

نبدوّ   شخصديت مدن يعندي    پدايه و قسدهتي از موضدوع     زهرايعني ااطه 

 ها يا آسهاني كنر.  انسا:است، نبوتّي ك  آمره است 

 ،غالد  اسدت  ابعاد مادو: انسا: يا ك  عهوما  بر انسا: تادين آمره است 

پايين آويده و ابعاد مااوقش يا ب  تحرّك ديآويد تا از طريق تحرّكِ ابعداد  

هدا  محسدوس يا بيابدر و بدا آ:    مااوق عالمِ  عقلاني و معنو ، حقايق عالي 

متحّر گردد و انسا: زميني، آسهاني با آ: حقايق ايتباط پيرا كنر و دي انتاا 

دي ههين دنيا قيامتي گردد تا دي قيامدت نسدبت بد  عدالم     ب  يك معنا شود و 

قيامت غريب  نباشر. كسي ك  دي عالم قيامدت غريبد  اسدت، قيامدت بدرايش      

با ويود ب  آ: عالم  جانمّ است و كسي ك  دي قيامت از قيامت غريب  نيست

هدا  بداي ،   . انسدا: خود يسديره اسدت   مقصر و مقصود  شود بمتوج  مي
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گوشدت و پوسدت و   هدا بد    هسدتنر و بايگدي ايدن انسدا:     ها  قيدامتي انسا:

مقرس است، ب  جات و عايا برا  ما  اگر لباس پيامبر شا: نيست،لباس

آ: يوح باي  و مقرسي است ك  پشت اين لبداس اسدت. ههدين لبداس يا     

شر، بدرا  مدا هديچ قراسدتي ندرايد، آنچد        اگر يك آدم معهولي پوشيره با

الله است. اگر شها بخواهيدر بد    اصالتا  مقرس است، يوح غيبيِ قيامتي اولياء

و   ِ وجودتدا: يشدر كدرده و سدر بدرآويد     عالم غي  دست پيرا كنير و غي

اويا: كنر و بر جسم و خيالتا: غال  شود، ياهدش توجّد  بد  اسدراي غيبدي      

 است.« زهراااطه »غيبي  عالم است. يكي از آ: اسراي

 القدرليلةراهِ ادراك  ؛زهرافاطمه

مَنخ لَدْرَكَ فاطِمَة َ  »يوايت شره   از امام صادقملاحظ  ارمودير ك  

يا حقيقتدا  ديك كندر،    هركس ااطه  7«للخقَدْرحَ َّ مَعْرِفَتِها فَقَدْ لَدْرَكَ لَيْلَ َ

اسدت كد  مقدام حضدر      معلدوم  يا ديك كدرده اسدت.    لَيْلَ للخقَةةدْر ب  واقع 

مثل شناخت شد  قدري   يك حقيقت بايگي است ك  شناخت آ:  ااطه 

و مدادي   و يا ههسر علي ك  برانيم او دختر پيامبرو ب  صِرف ايناست 

دي نظدام  هدا  ايدم. ديسدت اسدت كد  حادثد      است، او يا نشدناخت   حسنين

: يدك  شدر دهنر و ههسدر علدي  خبر از وجود حقايق تكويني ميتشريع 

علدوم  مادوق  يوايدددت  ههد  بدا دقدت بدر يو      با اينموضوع اتّهداقي نيست، 

بد    ب  شناخت حضدر  ااطهد   دعددو  ما يا  شود حضر  صادقمي
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منجدر بد  ديك شد  قدري     انر كد  آ: ندوع شدناخت    صوي  خاصي كرده

 .شودمي

إِنَّا » الَََنَّهُ قَ عَنخ ََبِي عَبْدلِللَّهِ»ارا  كواى دي تهسير شريم خدود دايد   

 فَاطِمَ َ حَ َ فَمَنخ عَرَ َ« لللَّهُ»وَ للخقَدْرُ « فَاطِمَ ُ»لللَّيْلَ ُ « ََنخزَلخناهُ فِي لَيْلَ ِ للخقَدْرِ

مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ ََدْرَكَ لَيْلَ َ للخقَدْرِ وَ إنَِّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَ ُ لِةََََّّ للخََلخة َ فُمِمُة ل عَةنخ     

كنر ك  آ: حضر  ارمودنر  يوايت مي از امام جعهر صادق  8«مَعْرِفَتِهَا

قدري آمدره يعندي      مبايكد    يكم سدويه   ك  دي آي «  ليل»  معنى كله 

، پس كسى ك  ااطهد  يا آ: طدوي   «خرا»قريْ يعنى   و معنى كله « ااطه »

يا ديك نهدوده اسدت و ااطهد  بدرين     « قدري   ليلد »ك  باير و شاير بشناسدر  

 انر. ناميره شر ك  خلق از شناساييِ او بازداشت  شره ه لحاظ ااط

ليلة   »  گوير انهسى تهسير دي مطل  اين ب  ناظر البيا: عرائس تهسير دي

للقدر هى للبني ُ للمحمدي  حال لحتوابه عليه للسّلام فةى مقةام للقلةع بعةد     

و للقدر  للُه د للِلتى لاَّ للانزلل لا يمکن للا فى هِه للبني  فى هِه للحال .

 .«لذ لا يُهره قدره و لا يعرفةه هة  للا فيهةا    ه  خمره عليه للسّلام و ْرفه

احتجاب « قل » آ: ب  مقام  واسط است ك  ب  محهّر   القري بني ليل 

گيرد، مگدر  شره است، پس از شاود ذاتي. چرا ك  اناال قرآ: صوي  نهي

و جايگداه و شدرف آ:    منشَرَح. قري؛ بايگي منالت  چنين قل  و سين  بر
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ا  شايستگي آ: يا دايد ك  قدرآ: بدر آ:   مي باشر و چنين سين  حضر 

 9نازل شود.

 و هشدر  محهدر  صدري  ب  تعبير  محهريّ  بني  از هالسعاد بيا: دي نيا و

قدرآ: دي قلد     ،«فى ليل  للقةدر للتةى هةى صةدر محمةد     »  است  گهت

 ت.اس القريليل  نازل شر ك  آ: قل ، هها: محهر

   محهر باشر و يا بني  مقام قرسي ااطه القري ليل  بر مبنايي ك 

شخصديت  تدوا: ااهيدر   ك  قرآ: ب  صوي  جامع بر آ: مقام نازل شره، مي

و  بلك  جامع الاضراد انسا: كاملي ههچدو: ااطهد  زهدرا    جامع الابعاد و

و  نيسدت قابل ادياك بد  تهدام معندا    الاي آ: انسا: معصوم  وجود نوياني و

  دي آيد   بليدغ   نكتد   دي ههدين  القري و ااطه  زهدرا ليل  تشاب  وجود 

تدو   «مَا لَيْلَ ُ للخقَةدْر  لَيْلَ ِ للخقَدْرِ وَمَا ََدْرلَكَ»ارماير  ميناهت  است ك   مربوط 

تدوا:  ياحتدي ديك كندي و از جاتدي مدي    تدواني بد   يا مدي القري ليل  چگون 

 لِنّمةا سُةمّيت  »ارمايندر   مدي  قههين تعبير يا داشت وقتي حضر  صداد 

القددري ليلةة  جددايي كدد از آ:و  «لاََّّ للََلخةة َ فُمِمةة ل عَةةن معرفتِهةةا فاطمةة ُ

دايا  ديجدا   نيا از حي  وجدود    ااطه است مشكّك  پذير ومرات 

دي هسدتي   مهكدن بد  قدري   او بدرا  ادياك  هدركس  ك  باير  وجود  است

خدرا  سدبحا:   ب پيدرا كندر و   ااطهي تقدرّ القري ليل  ب  مقاموسعت يابر تا 

ها  جهدال و جلالدي   معرات ب  اسوه  يا مستعر و شايست عقل و دل انسا: 

                                                 
 فةّّ حکمة   / ههدو،   207دد 203:، صانسدا: و قدرآ   ،يآملحسن زادهب  نقل از  حسن - 9

 .27ص  ، يّفاطم كلم  يف  يّعصمت



  ........................................................................  73زهرا القري  حضر  ااطه ليل مقام 

سدير  و ايشداد و اشداي  ا   و دي پرتدو هدرايت  تدا هدركس   قدراي داد   ااطه 

 .دي عوالم وجود طي نهايرخود يا صعود  

نهی يت ديابی هويعامل باز فاطمه

 هاانسان

  «اللهحفظه»الله جواد ب  تعبير آيت

جا  يياه ،حضر  حق سبحان  كهال و مشتاق ديراي  ها  تشن انسا:
  ههتا  انسا: كاملي چدو: صدريق   ويود ب  دايالشاود شخصيت بي

بدرا   جادانيِ امدروز     جرير و جوا:ِ جامع ... و نسل نراينر طاهره
بددا شخصدديتي بايددر خددروج از بحددرا: هويّددت يعنددي از خددود بيگددانگي 

عرادا: نظدر  و    و كد  دي حكهدت علهدي و عيندي    ، ههچو: ااطهد  
ديك و ديد ديني، سرآمر و الگو  جاودان  و تهدام نانشدرني   و  عهلي

يا خير و نعهت اااينره « كوثر» و ب  تعبير شيرين و دلنشين قرآ: كريم،
عهلدي و وجدود  يااتد ، آ: انسدا:      و ابر  است، انس ذهني، ذاتي و

زندرگي پداك     سدرلوح   برتدر و نهوند  يا سرمشدق حيدا  معقدول و     
طيّبد  يابدر    حيا  خويش قراي دهر تا با ااطه  شناسي و ااطه  گرايي،

كد  پرسشدي    يا« از كجدا آغداز كنديم   » وو ب  اطر  خويش بدازگردد  
پاسخ دهر تا بازگشدت بد    « از ااطه »عقلاني و تكامل گرايان  است با 

و انجدام  هستي و آغاز   تجرب  كنر و دو سرَِ حلق ديست يا  خويشتن
  دي صدحن   ااطهد   نظام وجود يا دييابدر، و يداد و حقيقدت ندوي     

بد    10«اَيدن الهداطهيو:  »يحهداني   ملكدوتي و غريدو    حشر اكبر و نغه 
و دي ظدلّ  گدردد  هدم سرشدت    انسا: بد    ارجام حيا  ابر  و جاودان 
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هدا بد  مقدام صدعود دي هبدوط      انسدا:  توجادا  آ: انسدا: هداد ، ايدن    

للمَّيِّةعُ ولَلخعَمَةَُ للصَّةالِحُ     إِلَيْةهِ يَصْةعَدُ للخکَلِةمُ   »ق ر و مصدرا ند بپرداز

پداك و پرثهدر ايهدا: و      شدجره  سداي ر تا دي ساي نقراي گير 11«يَرخفَعُه

عَمِةََ   مَنخ»  ر و آيد  نعهل صالح، ب  كهال امكاني خويش نايل گرد

يا دي  12«طَيِّبَة   حَيَةاةً  صَالِحًا مِن ذَكَر ََوْ َُنثَي وَهُ َ مؤُخمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ

 يهدداير و چنددين انسددا:نخددويش متجلّددي سدداز  اكددر، اعددل و انگيدداه
وجدود، مهقدودالاثر و    شدره دي دايِ داي و حقيقيمراي و شناسنام هويّت
مبدايك   و هدر زمدا:،   ر، بلك  دي هدر مكدا:  ننباش بركتهويّت و بيبي
و خدود   يوش و كوثر گدرايش  ر و كوثرشناسِ كوثرمنش، كوثرنگرد

مقدام   ر و ب نر ك  از هرچ  تكاثر و كثر  است يهايي يابنكوثر  شو
 .رنكوثر و وحر  دست ياز

كدو     غرض ايدن اسدت كد  انسداِ: واماندره دي طبيعدت و سرگشدت        
زده دي صددحرا  حيددر  و اددايغ از هويّددت و هسددتي ماديددت و طواددا:
 و، سدكونت  كهال، طهأنين   حيا  و شيهت  آب  خويش، ولي تشن 

بصدير  و تهقّد     بختي واقعي دي پرتدو يقين و سعاد  حقيقي و خوش
زنرگي او، دي ابعاد  و تأسيّ ب  بينش، منش و يوش الاطراف ااطه 

اددرد ، خددانوادگي و اجتهدداعي، ياه نجددا ، يشددر، اددلاح، صددلاح و   
اداطهي پديش يو      دي پديش گيدرد و بدا قدرايداد: آييند       يستگاي 

مانرگاي آ: يادگاي پيامبر خرا محهّر  ني وخويش و تابلو  زيبا و نويا
ابي، بازشناسدي و بازسداز    يد خويشتن شناسي،، ب  خويشتنمصطهي
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قدر و تأويدل   ن وجود خود پرداخت ، بد  خوديدابي و بازيدابي خدويش و    
 هدا  سداحت   دي ههد   ك  ااطه چ  اين هستي و حياتش بپردازد.

اني، بيدنش اسدلامي و   عقلاني، نهساني و جسهاني و ابعاد برهاني و عرا
معرات اجتهاعي و عرالت خواهان  و ولايت شناسي و  بصير  ديني و

عهل، ايها: و خدردويز ، و   ولايت يابي الگويي كامل است و علم و
 عقل و عشق يا دي حيا  نوياني خود بد  ظادوي يسدانره اسدت. پدس     

معياي كهال هر چيا  ههانا هستي اوّلي و ذاتي شيء اسدت، ند  هسدتي    
  چيا  يا صدوي  نوعيّد   زيرا حقيقت هر  .آ: ثانو  و عرضي ماد 

ند  اوصداف    هسدتي اوسدت،    كنر كد  حداكي از نحدوه   آ: ترسيم مي
ايتبدداط او بدد  خددايج از حقيقددتش    اش كدد  ترجهددا: نحددوه بيرونددي

آگاه و اعّال اوست، بد    ذاتي انسا:، ك  هها: هستيِ و كهال .باشنرمي
مباد  عالي ديياات مي كنر و    ازها  صحيح است كانريش   نحوه

ههدا:   تربير بر: و جادا: طبيعدت اسدت كد       نيّت و اياده  ب  نحوه
عقددل نظددر  و عقددل عهلددي او يا تشددكيل مددي دهددر. و اگددر حضددر   

احدر    زنا: جاانيا: است و غير از حضر  علي  سيره ااطه 
 لحاظ كهدال وجدود  آ: بانوسدت، ند  بد       ههتا  او نهي باشر تناا ب 
  13لحاظ پيونرها  اعتباي  او.

 ليلة  »بد  عندوا:   انسا: كاملي است ك   ااطه  زهراوقتي يوشن شود 

اندر   شدود چدرا گهتد    معلوم مدي انر و ارشتگا: بر او نازل شرهقرآ: ، «القري

دي شدد  قرينددر و شدد  قددري   ااطهدد   كننددرهتهددام ارشددتگا: طددواف 

انسا: كداملي ههچدو:     دهايا شونره خواهر بود و اساسا  ارشتگا: باتكراي
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، القدري ليلة  اويندر. پدس دي    نيا ناول و عروج داينر و دي خدرمت  ااطه 

ظدرف   زهدرا   خدويد و ااطهد   تقرير و سرنوشت نظام وجدود يقدم مدي   

عالم و  ايض و اضل الاي ب   تحقق و تعينّ اين تقرير الاي است و واسط 

از مراي وجدود  او  چياِ هستي است و هه  آدم و جاا: غي  و غي  جاا:

  .ابريتشخصّ مي اشهستيو مجرا  

مجادول اسدت و بد      از حيد  هويّدت وجدود  و ماهيدت    هم ش  قري 

  يمگزر صز ح -هر كسي نخواهر شدر   آساني اام حقايق آ: يوز ِ

و هدم حقيقدت ذا     -برای سالک ک ی قدرعلمی و عملی

دي  هدا كد   بدرا  اوحدر  از انسدا:    مجادول اسدت، مگدر    و وجود ااطه 

مراتد  وجدود ،    گداه بدا حهد    ها  كامل هستنر و آ:اول، انسا:  ديج 

 .دوم  اوليا  الاي و بنرگا: صالح و صاح  مقام ولايت دي ديج 

قدري مخهدي اسدت تدا باتدرين و       مراقبدت از شد  قدري، شد     جات ب  

شد  و  آ: عظهدت   و نيدا بد  جادت   برا  اهلش حاصل آير.  باره بيشترين

و بدرين   باشدر، مخهي مي خلقت و شريعت : دي جاا:مياا: تأثيرگذاي  آ

نيدا دي   سا:، اولياءالله دي ميا: خلق و منمنا: پناا: هستنر و ااطهد  زهدرا  

واقدع شدر و پدس از ايتحدال از      اش، مجادول و مظلدوم  زما: حيا  ظاهر 

و  ناشدناخت  اسدت   جاا: ااني ب  سو  جاا: باقي نيا قبر مطاّرش مجاول و

عظهدت و اههيدت ايدن شخصديت مهتداز اسدلامي دي        خود حكدايتي از  اين

آيتدي بدر حقّانيدت    كد  او  دايد و اينسرنوشت ارهنگي سياسي جاا: اسلام 

شيع  خواهر بود تا ههدايه   امامت، ولايت و انريش ، و انگياه و عهل ،اسلام

از  عقول و قلدوب يا بد  سدهت خدويش معطدوف دايد و تداييخ بشدريت يا       
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ج  خويش سدازد و ايدن خدود سِدرّ  از اسدراي      گذشت  تاكنو: و آينره، متو

تشدريع  سر ب  مار كتاب خلقت و شريعت و جاا: تكوين و  آارينش و يازِ

 .است

مصدباح  »دي كتداب عظديم الشدا:     «هيعلتعالیاللهرضةاا »حضر  امام خهيندي 

و قال ْيَنا و لستاذنا في للمعار  للالهيةه، للعةار    » مي ارماينر « الاراي 

ل محمد علي للُاه آباد  للاصفهاني، لدلم للله ليام بركاته، فةي  للکامَ، للميرز

لول مولس تُرفت بحض ره و سالته عن كيفيه وحةي للالهةي، فةي ضةمن     

لْةاره  « لنا لنزلناه في ليلةه للقةدر  »في ق له تبارك و تعالي « ها»بياناته لَّ 

دي . «قةدر للي للحقيقه للغيبيه للنازله في بنيه للمحمديه للتي هي حقيقه ليل  لل

الله نشددا: )آيددتكدد  شددرف حضددوي دي محضددر اسددتاد عراا ياولددين مجلسدد

اندر و ايشدا: دي   كيهيت وحي پرسديره   انر از ايشا: ديبايهآباد ( ياات شاه

مدذكوي    شدريه    دي آيد  « ه»كنندر كد  ضدهير    شا: اشايه ميضهن پاسخ

باشدر.  مدي « حقيقدت محهريد   » القدري،  ليلة  اشايه ب  هويت غيبي  دايد و 

و از اين  امام معصوم نازل شره است احري  دي حقيقتِ  يعني هويت غيبي 

اش ك  بد  صدوي  جدامع    توا: ااهير قرآ: دي هويت ش  قري جات مي

 .شود دي حقيقت ااطهي نيا جاي  استنازل مي

ی رهيبرکات نظر به مقام قدسی و س

 فاطمه زهرا

بايدر يدك ندوع آمدادگي      القري ليل شناخت و ديك دانيم ك  برا  مي

دي ما ايجاد شود تا قل  ما محل تجلي انواي ملائكد  و يوح شدود و   خاصي 
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ش  قدري يا ديك كنديم.    از اين طريق دي ذيل وجود مقرس امام زما:

  كندر كد  قلد  او آمداده    مدي انسا: ش  قدري يا ديك  وقتي معلوم است 

ره باشدر.  شد كد  ادوق ملائكد  اسدت،      ،«يوح»ملائكد  و حتدي     ناول هه 

مثدل شد     زهراااطه كنر ك  مقام يوشن مي يوايت حضر  صادق

ك  باير جا: انسا: آماده شود است بسياي متعالي پناا: و حقيقت قري، يك 

تا آ: حقيقت متعالي بدر قلد  انسدا: تجلدي كندر. بدا نظدر بد  مقدام قرسدي           

شدود و حضدر      ايشا: آمادگي لازم اراهم مدي حضر  و توج  ب  سيره

شدناخت او ياهدي اسدت بدرا  ادياك شد  قدري و       ارمايندر   مي دقصا

انسا: و ايدن ارهندگ   شر: برا  پذيرش ناول ملائك  و يوح بر قل  آماده

  خاص خود يا دايد.

ايزش آ: بد   اسدت و  حقيقدت  يدك  ظدرف  ش  قدري  دانيم ك  هه  مي

شد ؛ اوّلا   دي بدين   شدود. آ:  مظرواي اسدت كد  دي ايدن ظدرف واقدع مدي      

بالاتر از آ: است ك  هر ذهن و ذكر  بتواندر  و سال پناا: است، ها  ش 

است ك  برا  ديك آ: تاكي  و بصير  و حقيقتي آ: يا ديك كنر. ثانيا   

از يدك طدرف و حدرود بيسدت يوز     تعالي نياز است و يك سدال آمدادگي   

خواهر. مستح  اسدت  ميداي  دي ماه مبايك يمضا: از طرف ديگر يوزه

دي نهازهددا  واجدد ، دي تهددام طدول سددال   ،تددر ايدن شدد  با بد  اميددر ديكِ 

سدال بد    يا بخوانيم. اين ش  ب  قدري  ايزش دايد كد  يدك   « قري»  سويه

كنيم اين ش  از هااي ماه باتدر اسدت، تدا يوح مدا دائهدا       قل  خود القاء مي

توا: با ديك ش  قري ب  آنچنا: شدعوي و بصديرتي   ك  ميمتذكر آ: باشر، 

توا: ب  آ: شدعوي دسدت   نهيهشتاد سال زنرگي هول با يسير ك  ب  طوي مع
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يدك عهدر متعدالي      ندرازه ابا ديك يدك شد ، زندرگي انسدا: بد      ياات. 

شود، چو: اگر ملائكد  بدر قلد  كسدي ندازل شدونر، يوحدش آسدهاني         مي

دي شد  قدري خبدر دادندر و      «تَنَةزَّلُ للخمَلائِکَة ُ وَ للةرُّوحُ   »شود. وقتي از مي

شونر. يعني كسي كد  مهتخدر   ملائك  و يوح نازل ميارمودنر  دي آ: ش  

ها  معنو   ب  ناول ملائك  و يوح، بر قلبش شر، ديگر زميني نيست و جنب

 هستي ايتباط پيرا كرده اسدت. امدام معصدوم     وجودش با حقايق عالي 

طدوي كد  حدقّ معدراتش هسدت،      يا آ: زهدرا ر  اگر كسي ااطه نارمايمي

شد  قدري يا ديك كدرده اسدت.     اين است كد    ديك كنر و بشناسر، مثل

د آويجود مدي آ: بركاتي يا ك  ش  قري برا  يوح انسا: ب  و  يعني هه 

كنددر، بددا ديك و شددناخت   يددك عهددر او يا متعددالي مددي    هو بدد  انددراز 

، معلوم است ك  باير مثل ايتباط قلبي با شد   ريآدست ميب  زهراااطه 

پيدرا كدرد، منتادا چدو: حضدر        قري، ايتباطي قلبدي بدا حضدر  زهدرا    

صوي  خايجي و متعيَّن داينر با نظر ب  سديره و مقدام آ: حضدر      زهرا

تدر اسدت تدا ديك مسدتقيم شد  قدري دي       انتقال ب  مقام آ: حضر  مهكن

حالي ك  صويتي متعينّ از آ: نراييم تا ب  كهك آ: صوي ، بد  حقيقدت   

  م قرسدي و سديره  آ: ش  منتقل شويم و اين از بركا  مادم نظدر بد  مقدا    

 است.   ااطه 

 يك مقام است زهراحضرت

و  بركدداتي دايد چدد  وقتددي متوجدد  شددريم شددناخت حضددر  زهددرا  

توانر انسا: يا ب  شعوي  برسانر ك  ش  قري يا ديك كنر و ب  حضدوي  مي

يدك  دي جدا  خدود   ااهيم ك  آ: حضر  ميحقايق عالم بالا نايل گردد. 
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  لازم يا   ديك آ: مقام، معرات و تاكيد  نر ك  باير براستهمقام معنو  

عدالم    پيامبر  ك  چشم بصير  دايد و حقايق عاليد  دي خود ايجاد كنيم. 

توجد   ر تدا مدا   ند دهشناسر، ب  ما از مقام آ: حضدر  خبدر مدي   هستي يا مي

بيندرازيم و جانهدا: يا آمداده كنديم تدا      سو  آ: حقيقت عاليد   يا ب جانها: 

ا: ما تجلي كنر و از طريق تجلي آ: مقام، بو  حقيقت قرسي ااطهي بر ج

 برا  ديك مقام ااطهد  معلوم است ك   14باشت يا ب  جا: خود برسانيم.

يو باير خود يا دي ساحتي غير از سداحتي قدراي داد كد  بدا عدالم مداده يوبد        

شويم، هها: ساحتي ك  برا  ديك ش  قري لازم است. ب  اين معنا ك  مي

ي خود ايجاد كرد و با چشهي ديگر و ااهي ديگدر  باير شايستگي خاصي د

 گهت ب  ميرا: آمر. 
 غير اام و جا: ك  دي گاو و خر است

 

 آدمددي يا ااددم و جددا: ديگددر اسددت   

برا  ديك حقايق متعالي باير با شعوي  بالاتر از شعوي طبيعدي كد  دي    

اش آ: است كد  بتدوانيم   حيوانا  هم هست ب  آ: حقايق نظر كرد و لازم 

 م. گهت   ينظر نهاي« وجود»ثر  و ماهيت عبوي كنيم و ب  از ك
 بددس بددلا و ينددج بايسددت و وقددوف    

 

 تا يهر آ: يوح صدااي زيدن حدروف   

نايدل شدود    زهدرا شناخت مقام ااطه برو: ينج ب  خواهر كس ميهر 

يا سدالكا: ياه ياتد     زهدرا ااهدر. ااطهد   الهبا  سلوك و يياضت يا نهي

بعدر از عهدر  سدلوك و آمدادگي      «عليةهاللهرحم »لدريني االله بااءيابنر. آيتمي
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العداده  اوق ماديما: ااطه »ر  اينارممي برا  تجلي مقام زهرا  مرضي 

كدد  تصددويّكنيم پنددرايها پددس ابتددرا از خددرا بخددواهيم مددا يا از ايددن  «.اسددت

شناسيم، خايج كنر و برسيم ب  اين نكت  ك  بايدر بدرا    يا مي زهراااطه 

آي  از خدرا   نهود تا گشايشي حاصدل شدود.  سلوك  ر ديك آ: حض

امكدا: ديك آ: مقدام اعظدم    پندرايها خايجهدا: كندر تدا     بخواهيم از ايدن  

 برايها: اراهم آير.

 شرط ارتباط

حدال  ابتدرا  مطرح است، بايدر   زهرامقام ااطه  بح باير برانيم وقتي 

عدالم   و سدپس دي  دهديم  ايتباط با آ: مقدام شدكل   متناس ِيوحاني خود يا 

منر بركت آ: مقام بارهپرشاءالله از پرتو ، تا إ:بگرديمدنبال آ: مقام ب  معنا 

هنر ما دي اين يابط  آ: است ك  از نظر ب  سطحِ واقعيا  عبوي كنديم   شويم.

و ب  باطن واقعيا  نظر كنيم، دي نظر ب  باطن واقعيا  است ك  متوج  مقدام  

ها  كامدل بدا آ: نگداه ديدره     :شويم. با نگاهي ك  انسامي حضر  زهرا

هدايي يا  شدود. ارهندگ غربدي آ:   نيا ديره نهي شونر زهرا  مرضي نهي

ك  خرا ساخت  و پرويانره بود ب  حاشي  يانر تا ديره نشونر و كساني يا كد   

آ: ارهنگ پرويانره بود مرّ نظر ما قدراي داد و اگدر خودمدا: يا از ديدرگاه     

 ها  قرسي چشم بروزيم. مقام انسا: توانيم ب غربي آزاد نكنيم نهي

برا  نظر بد  مقدام   يا خود  چ  اشكال دايد يك عهر تلاش كنيم و يوح

اکنز ن در عزالا حا زر که ها - قرسي حضر  زهدرا 

شاءالله وقتي دي حال مر  هستيم و از عالم مداده  تا إ:نهائيم آماده  -اس 

و از انواي  يو شويميوب  زهراحضر  ااطه باطني ايم، با مقام خايج شره
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ا  مگر بركدت چندين نتيجد    عرشي آ: حضر  جا: خود يا يوشن نهائيم. 

ك  جدا: مدا بد  ندوي حضدر        شودقابل تصوّي است و مگر بالاتر از اين مي

 ؟حيا  دهر  منوي شود و دي ابريت خود با آ: نوي ادام  زهرا

با نظدر بد  سديره و سدخن حضدر       چقري خوب است ك  ب  لطم الاي 

بيندرازيم و جدا: يا آمداده    مقدام حضدر    چشم خود يا بد    ،دي دنيا زهرا

  ايتباط بدا  دست يابيم ك  شايست ب  تجرّد  كنيم تا پس از آزاد  از بر: 

، اصل زندرگي مدا دي عدالم قيامدت و ابدريت اسدت، چد         آ: حضر  است

حضدر   ندوي آ:  ابر  خدود بدا     ااتخاي  از اين بالاتر ك  بتوانيم دي جنب 

  ايتبداط بدا آ: منصدويه   ت ببخشديم.  يّو جا: خود يا شدرّ ي ايتباط باشيم د

ك  با تأمل يو  سديره و   تجرد دايدنوعي زميني، نياز ب    آسهاني و ااطه 

كندر، اشدكي كد  بدرا      سخن آ: حضر  و نظر ب  غم مقرس او ظاوي مي

بين مدا و    ها  حجابشود آنچنا: عجي  است ك  هه ييخت  مي زهرا

كنر تدا حركدت خدود يا بد  سدو       زداير و قل  يا آماده ميمقام يا مي آ:

عالم معنا و نوي ااطهي آغاز كنر . از طريق اشدك بدرا  آ: حضدر  ندوي     

 گردد. گهت  دولت شاود حقايق ب  انسا: برمي
 دايم امير برا: اشكِ چدو بدايا: كد  مگدر    

 

 برق دولت ك  برات از نظرم بداز آيدر  

للخمَنخصُة رَةُ فِةي   »عدرض كدرد     ر  زهدرا دي وصم حض جبرائيل 

او دي آسها: منصويه است و دي زمدين   15«فَاطِمَ   للخََرضِْ فيِ للسَّمَاءِ وَ هِيَ

داي  پدس از چادل يوز يوزه   صل  پيدامبر خدرا  ااطه . و نيا داييم ك  
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قرسدي نيداز بد     برا  ايتباط بدا آ: مقدام    16.شر زهرامحل اخذ نوي ااطه 

ك  انسا: بتوانر سنخيتي با آ: عالم قرس و معنويت دي خدود  است   تجرد

 ايجاد كنر هر چنر ب  صوي  نازل . 

داد: ب    جواباا  برني و غرايا حيواني و دغرغ ما دي اين دنيا توجّ

اسدت كد      تجدرد يدااتن  اعليدت ما: يا داييم ك  هه  مدانع  نيازها  دنيايي

م ولي اگر جات يوح خدود يا  م عالم قرس و معنويت يا احساس كنييبتوان

اندراختيم و معندي غدم آ: حضدر  يا      ب  سديره و سدخن زهدرا  مرضدي     

ههد  مصديبت ببينندر    م و ااهيريم چرا حضر  حاضدرنر ايدن  ياحساس كرد

 وقتي يوحها: وايد سكرا  شدر ولي از آنچ  باير دااع كننر كوتاه نياينر، 

بدر: ضدعيم    نسدبت بد   تعلقّاتهدا:  و گيدر  كدرد   جادت  قيامدت ب  سو  و 

توانر بد  سدو    ميشود و شروع مي زهراب  سو  ااطه گشت، سير يوح 

پرتدو ندوي آ:   ذيل شاءالله آنقري ناديك شود ك  دي مقام سير كنر و إ:آ: 

دي  ، زنرگي با ندوي زهدرا  مرضدي    حضر  دي ابريت خود زنرگي كنر

 حيا  ابر . 

 ظهور عبادت كامل فاطمه

دي اين دنيدا، مقدام بندرگي     زهراقام ااطه عهره اين است ك  برانيم م

دي بدين  جادت تحقّدق آ:   الادي  خرا اسدت، ههدا: هدراي كد  انبيداء      كامل 

يا دي خودشدا: بد    آ: زهدرا ااطهد   و مأموي بودندر ها از طرف خرا انسا:

 نحددو كامددل بدد  اعليددت و ظاددوي يسددانرنر، بدد  طددوي  كدد  پيامبرخددرا   
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وّلدين كسدي كد  وايد    ا 17«للخوَنَّة َ فَاطِمَة    ََوَّلُ ََْخٍّ تَةدْخَُُ »ارماينر  مي

. از آنجايي ك  شرط ويود دي باشدت، بندرگي   شود، ااطه  استباشت مي

اعلا  بحد  ايدن   مظار كامل بنرگي خراونر است.  خرا است پس ااطه 

گيدر  كنديم كد     است ك  چ  كنيم و چگون  دي زنرگي ب  سو  او جادت 

يجوع ما ب  سو  باشدت  ما برسر و  ب عبوديت آ: حضر  ا  از انواي باره

ارماير  اوّلين كسي ك  وايد مي وقتي پيامبر خراو لقاء الاي باشر، چو: 

بد  سدو    انسدا:  اسدت، يعندي اگدر جادت يوح      شدود، ااطهد   باشت مي

سدو   بد  او باشدر، دي واقدع جادتِ    و سديره و سدخن آ: حضدر      ااطه 

 باشت است.

كنندر كد  هدر    ك  يوشن مدي  صادقامامبا توج  ب  ارمايش حضر  

ااهيم مييا ديك كنر يقينا  ش  قري يا ديك كرده،  كس بتوانر ااطه 

كاي بسياي باي  و پرايزشي است و متوجّ  زهراك  ديك مقام حضر  

باشدر كد  بد     از ندوع تدوجاّي   بايدر  شويم ك  نوع توجّ  بد  آ: حضدر    مي

حقيقتدي يا دي ايشدا:   بايدر   يعندي دي نگداه بد  حضدر      .داييم«   قريليل »

آ: يا صدراا  يدك شدخص ندرانيم و حتّدي عظهدت       ديك كنيم و حضدر   

و يا مدادي   يا ههسر عليو  خراك  دختر يسول رحآ: يا دي حضر  

هايي كه هر چند اين نسب  -خلاص  نكنديم   ،يازده امام است

بززا  و ائمززه و علززي خدابززين رسزز  

شزه ير هس  ساده و اتفاقي نيس  و زهرافاطمه
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-ها داردنی آنيدر مقام تک 
بلك  متوجّ  باشديم حضدر     18

يك مقامي است دي عالم وجود و باير تلاش كرد آ: مقام والا يا  ااطه 

ديك كرد، ب  هها: سنخ ك  باير تلاش كرد شد  قدري يا ديك كنديم، و    

بايدر يوح مدا جادت    شدود،  محقق نهياين ديگر با كتاب و ديس و مريس  

اش مقامي ك  معني زميندي  ،آ: حضر  بينرازدمقام باطني  خود يا ب  سو 

ب  اعليت ديآمر: عبوديت و بنرگي خرا است. چطوي وقتي متوجّد  شدرير   

شونر، ش  قري از هااي ماه باتر است و ملائك  و يوح دي آ: ش  نازل مي

داييدر تدا از پرتدو ندوياني ملائكد  و      قل  خود يا دي ش  قري بيراي نگ  مي

 زهدرا حضدر    يقرسد ا  يا با مقدام  باير چنين يابط  بگيرير؟!يوح باره 

 ها  لازم يا ب  ما لطم كنندر ايجاد كرد تا مثل ش  قري بارهخود دي قل  

يا  تدوا: ياه ديك مقدام ااطهد    تر برا  ديك ش  قري مدي و از آ: مام

ا  آيند  با سيره و سلوكي كد  نهايدا: كدرده     زميني  اين ااطه پيش  كرد. 

ياحتدي دي ديك  منتقدل شدويم و بد    آسدهاني   آ: ذا  مقدرّسِ ب  ا ما تشره 

 گهت ش  قري نيا مواق باشيم. 

 صويتش دير ، زمعندي غداالي  

 

 از صرف دُيّ يا گاين گر عاقلي

كسي ك  خود يا دي مسير عبوديت پرويانره باشر و احسداس عبوديدت    

نظدر   پرويدگاي يا دي خدود بد  صدحن  آويده باشدر، عبوديدت يا دي هدر م      
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شناسر و با نظدر بد  هدر منظدر  كد  مظادر عبوديدت اسدت بد  حقيقدت           مي

تدرين  عدالي    زهرا  مرضدي  شود. دي اين يابط  سيرهعبوديت منتقل مي

  عبوديت است. دي اين واد  دي هدر  ترين مرحل منظر برا  انتقال ب  عالي

شدنو  بد  آ: عبوديدت متعدالي     مدي  اعلي و سخني ك  از حضدر  زهدرا  

شدود، چدو:   شو  و از اين منظر ياه ديك ش  قري نيا آسا: ميل ميمنتق

ترين شدرايط امكدا: انتقدال شدها يا بد       اير ك  كوچكدي عالَهي وايد شره

 كنر.  عالم معنويت اراهم مي

 ی نبوتنهياز خز علم حضرت فاطمه

ا  از ااطهد  پدايه   ؛«فاطِمَ ُ بضِخعَ ٌ مِنّةي »ارماينر  مي وقتي پيامبر خرا

 نركسي نيسدت  يسول خرا رازيدهر، من است، خبر از حقيقتي باي  مي

پدري ، چندين سدخني يا بگويدر، چدو: اوّلا ؛        ك  صراا  بر اسداس عاطهد   

هددا هددايي دي مددويد آ: انددر و چنددين حددرف دختددرا:ِ ديگددر  هددم داشددت   

نِ ما يَنخمِ ُ عَ»ارمايدر   مي انر. ثانيا ؛ خراونر دي مويد پيامبر اكرمنهرموده

گوير. پس بايدر دقّدت كدرد تدا     يعني او از سر ميل خود سخن نهي ؛«للخهَ  

و چد    چ  پيامي يا ب  بشريت داده« فاطِمَ ُ بضِخعَ ٌ مِنّي»ببينيم ايشا: با گهتن  

 انر. ها گشودهياز  يا برا  انسا:

دي حالي ك  با اصحاب خدود نشسدت     اَنس؛ پيامبربنمالك   ب  گهت

چ ن  -ت   كسي اسدانر باترين ز: چكردنر  چ  كسي مي بودنر، سنال

دي  سدنال يا بدا ااطهد     لدي ع -سؤا  از بهترين زن ب د

خَيْرُ للن سَاءِ َََّخ لَا يَريَْنَ للر جَالَ وَ لَا يَرَلهُنَّ »ر  نارمو ميا: گذاشت، ااطه 
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حرمي يا باترين ز: آ: است ك  نامحرمي او يا نبينر و او هم نام 19«للر جَالُ

هرحدال  طلبدر. بد   نبينر؛ ك  بحد  يو  ايدن جهلد  ارصدت ديگدر  يا مدي      

يا مطدرح كردندر، پيدامبر     زهدرا آمرندر و جدواب ااطهد     الهنمنينامير

سددنال كردنددر  ايددن جددواب يا از چدد  كسددي آمددوختي؟ حضددر    خددرا

كد  از آ: جدواب بد     دي حدالي    از ااطهد . پيدامبر  نرعرض كرد علي

ااطهد    «لِنَّهةا مِنّةي  »ا يد  «فاطِمَ ُ بِضخةعَ ٌ مِنّةي  »ارمودنر  شعم آمره بودنر، 

ااهندر جايگداه   مي خراچو: يسول و يا از من است. ا  از من استپايه

خواهنددر بهرماينددر علددم مددي اللهدي واقددع يسددول ايددن جددواب كجاسددت.

دانر جايگاه هدر مخلدوقي   ك  مي نبوّ  و يسالت است  از خاين  ااطه 

شددعوي يسددانر كدد  جايگدداه ز: از ايددن قددراي اسددت. ايددن مدديكجددا اسددت و 

توانددر حكددم هددر مدي  دي كندداي شداود معنددو  پيامبرخددرا  زهددراااطهد  

دي هدم از چندين مقدامي     و عجي  است كد  علدي  مخلوقي يا تعيين كنر 

 ك  خودشا: جواب يسول خراآگاهي داينر و لذا ب  جا  اين ااطه 

معتبدر اسدت و لدذا بد       ع كشدم ااطهد   داننر دي اين موضويا برهنر، مي

دسدت آويده اسدت   بد   كنندر و از حقيقتدي كد  ااطهد     ايشا: يجدوع مدي  

 .دهنرايائ  مي و ب  محضر يسول خرانهاينر استهاده مي

شاير برايتا: سنال پيش آير ك  چرا بالأخره اصحاب نظدر خودشدا: يا   

نهرمودندر، و چدرا   نظدر خودشدا: يا    الهنمنيننگهتنر، و يا چرا لااقل امير

 ياحتي نظر دادندر. يادتدا: باشدر دي محضدر پيدامبر خدرا      ب  زهراااطه 

هدا و  كسي حق نظر داد: دايد ك  مطهئن باشر نظرش حق است، بدا گهدا:  
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اظااي نظدر كدرد. كسدي دي     خراتوا: دي محضر يسولها ك  نهياحتهال

  باشدر  نظر دايد ك  دي مقام كشدم حقيقدت باشدر و متوجّد     آ: محضر حقِ

نظدر صدريح و بدرو: تأمدل      اظاداي  ،ك  آ: كشم، كشم معصومان  اسدت 

دهر ك  خراونر حقيقت چنين موضوعي يا علاوه بر نشا: مي زهراااطه 

قددراي داده اسددت. پيددامبر و اهددل بيددت  زهددرادي اختيدداي ااطهدد  ،پيددامبر

هدا  دهندر، آ: نظدر نهدي  هرگدا  اگر چيا  يا از عالم غي  نگيرنر  پيامبر

ياحتي اظااي نظر كننر. ما هر ثل ما نيستنر ك  اگر چيا  ب  نظرشا: آمر ب م

گددوييم، معلددوم اسددت كدد  حضددر  چدد  يا اكددر كندديم ديسددت اسددت مددي

 اندر و هم دي جدواب آ: سدنال نظدر بد  عدالم غيد  كدرده        الهنمنينامير

است، چراك  خراونر  برايشا: كشم شره ك  حقيقت اين امر ناد ااطه 

دهدر. چنانچد  دي مددويد   يق يا بد  بعضددي از اوليداء خدود مددي   بعضدي از حقدا  

يا ك   يآ: حقايق زهراداييم ك  ااطه  زهراحضر  ااطه    صحيه 

نوشدتنر و دي  مدي  علدي حضدر   و  كردندر امدلاء مدي  دنر، نهوكشم مي

داد و بدد   قددرآ: نيددا داييددم كدد  خراونددر علهددي يا بدد  حضددر  خضددر  

البتد  علدم    20ك  داستانش مهصدل اسدت،   ارمود  برو از او بياموز؛ موسي

اسدت و دي   دي اختيداي علدي   امامت و يهبر ِ جامع  بعر از پيامبرخرا

هستنر، ولدي عرضدم ايدن بدود كد        هم تابع علي زهرااين مويد ااطه 

از حقدايق عدالم غيد  طدوي       ملاحظ  كنير چگون  گاهي كشم ااطه 

ا  من است و ااطه  پدايه ارماينر  از نوع كشم مي است ك  پيامبر خرا

داد و از جات شريعت،  از من است. آي ، خراونر شريعت يا ب  موسي
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هدايي  محتاج حضر  خضر نيست، ولي علاوه بر شدريعت، علدم   موسي

از آ: خواسدت   موسدي حضدر   هست ك  دي اختياي خضر است و اگر 

باير از كشم حضر  خضدر اسدتهاده كندر و متدذكّر شدود. دي      علوم برانر 

 و علدي  نيا چنين است و حتي ب  خود پيامبرخدرا  زهراويد ااطه م

دي  ليسدو چياهايي غير از شريعت و امامدت داده شدره اسدت، حضدر     

ارمايدر   مدي  01  آيد   ،نجدم   معراج يااتنر آنچ  يااتندر و لدذا دي سدويه   

آنچ   اشخراونر دي معراج وحي كرد ب  بنره« فَاَوْحَي لِلي عَبْدِهِ ما لَوْحَي»

مهسرين؛ چياهدايي بد  ايشدا: وحدي كدرد كد          يا ك  وحي كرد. ب  گهت 

بدا خدرا    زهراگهتني نيست، يعني جاء اسراي است و لذا دي يابط  با ااطه 

داييدر  خدرايا! بد  حدق ااطهد  و پدريش و       گويير، عرض  مدي ك  سخن مي

دي ندادش بد    و آ: سرّ  ك   «للسِرلِّلخمُسْتَ ْدَع فيها»ههسرش و ارزنرانش و 

بد    ا . پس معلوم اسدت سدرّ  يا خراوندر دي نداد ااطهد      وديع  گاايده

اسدت   زهدرا ههدين مقدام ااطهد      هده است. بح  مدا دي بداي  يوديع  گاا

وگرن  بح  اين نيست كد  بخدواهيم بگدوييم مقدام ايشدا: بدالاتر از وجدود        

 بح  اين است ك  توجّ  كنير؛ خدود  21.است و يا علي مقرس پيامبر

الله دي هم دُيّ  است گرانهاي  و ذاتي است قرسدي كد  اوليداء    زهراااطه 

                                                 
نُة رُ فاطِمَة َ   » عرض كردنر  اللهب  يسول الهنمنين علياميردي يوايت داييم ك   - 21

داندي؟  مگدر نهدي   «لَوَلا تَعْلةَمْ؟ »  ارمودندر  ااطه  از نوي ماست؟ پيامبر خرا آيا نوي «مِنخ نُ رِنا؟

البتد    (8، ص73)بحدايالانواي، ج جات شكر اين نعهت ب  ديگاه الاي سدجره كدرد.  ب  آنگاه علي

شداهر   يوايدت  ولدي آ:   طلبدر دي اين يوايت يازها ناهت  است ك  شرح آ: مقام ديگدر  يا مدي  

خواهدر بگويدر حتدي    . يوايدت مدي  است جات توجّ  ب  مقام خاصي از حضر  پيدامبر و علدي  

 باره نيست.از آ: مقام خاص بي ااطه 
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كناي توجّ  ب  ساير ذوا  قرسي، از ذا  مقرس ايدن بدانو  بداي  غاادل     

مندر  از آ: بد    اندر كد  بدرو: بادره    ها از آ: مقام گرات و چ  باره انرنبوده

دندر. آيدا امثدال    لازم يا از دين نبرده بو  يسيرنر و بارهسلوك كاملي نهي

 بددرو: يجددوع بدد  مقددام ااطهدد    «هيعلتعالیاللهرضةةاا »حضددر  امددام خهينددي 

توانستنر انقلابي اينچنين جامع ب  بشريت ايائ  دهنر تا معلدوم شدود اگدر    مي

 ديني و دينراي  يكي است؟ايتباط معنويت و عرالت با هم نباشر، بي

 هدف خلقت حضرت فاطمه

يعندي؛ هدرف    22«تُ للخوِنَّ وَ للخإنِخسَ لِلاّ لِيَعْبُدوََُّما خَلَقخ» دي قرآ: داييم 

خلقتِ جن و انس، عباد  و بنرگي خرا است. و از طراي حضر  حق دي 

يا لَحْمَد! لَ ْلاكَ لَما خَلَقختُ للخاَفخلاكَ، وَ لَ ْلا عَلِيٌّ » ارمايدر  حري  قرسي مي

ا  احهر! اگر تو نبود  آسدها:   23«مالَما خَلَقختكَُ، وَ لَ ْلا فاطِمَ ُ لَما خَلَقختُکُ

آاريرم و اگر ااطه  نبود، آاريرم و اگر علي نبود، تو يا نهيو زمين يا نهي

آاريرم. مهكن اسدت دي برخدويد اول تصدوي كنديم كد       شها دو نهر يا نهي

برتددر اسددت دي  و علددي از مقددام پيددامبر خددرا مقددام حضددر  ااطهدد 

خواهير كرد اين يوايت نظر بد  نبدو     ك  اگر توج  بهرمايير ملاحظ حالي

ك  هدرف نبدو  و   دايد و اين و امامت حضر  علي حضر  محهّر

و  ها است و ب  اعتباي نبو  حضر  محهدر امامت، ظاوي عبوديت انسا:

، هددرف از خلقددتِ حضددر  محهّددر و حضددر   امامددتِ حضددر  علددي
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بندرگي  هدم بد  عندوا: مظادر     اسدت، آ:  ، حضر  ااطهد  «ماالسم هيعل»علي

هدا، بندرگي خراسدت و از    كامل خرا. يعني حال كد  هدرف خلقدت انسدا:    

و هدرف از   -به اعتبار نب تش  - طراي هرف از خلق نبدي 

و ههد ، ظادوي آ:   ههد    -به اعتبزار امزامتش  -خلق امام 

ها قراي داده است، و حدال كد    بنرگي است ك  خراونر هرف خلقت انسا:

گي است ك  نبو  و امامت بدرا  ظادوي   مظار بالهعل آ: بنر زهراااطه 

انددر، پددس اگددر نظددر بدد  اعليددت كامددل بنددرگي كدد  ههددا:  آ: پريددر آمددره

كدرد و  است نبود، اصلا  خراونر نبوّ  و امدامتي يا اياده نهدي   زهراااطه 

 مظار كامل بنرگي است.  زهراتوا: نتيج  گرات ااطه لذا است ك  مي

خواهدر مقدام عبوديدت پيدامبر و     باير توجّ  داشت ك  ايدن يوايدت نهدي   

« عَبْدرُهُ »صدهت   اللهخراونر دي توصيم يسدول  زيرايا نهي كنر،  علي

 اللهدايد و دي واقع عبوديت محدض يسدول  مقرم مي« يَسُولب ُ»يا بر صهت 

 عبوديدت و نبدو  و دي علدي    است، ولي دي پيامبرخدرا يا تأيير كرده

نظدر بد     ،ي خلقدت انسدا:  عبوديت و امامت جهع اسدت و چدو: خراوندر د   

: عبوديددت ح و يوشددن آصددري  نهوندد  زهددراعبوديددت او دايد و ااطهدد 

خلقددتِ نبددوّ  و امامددت، خلقددت     ارمايددر  مقصددر يوايددت مددي  ،اسددت

 مظار هها: عبوديت پيدامبر خدرا   است و دي واقع ااطه  زهراااطه 

ت دي ههدين ياسدتا اسد    زهدرا ب  ااطه  است و محبت شرير پيامبر خرا

يابدر و دي عبوديدت او   عبوديدت خدود يا مدي    وجود ااطه   ك  دي آين 

فَاطِمَة ُ حَة رلءُ   »ارمايدر   مدي  بيندر و لدذا پيدامبر   مظار  از حقايق يا مي
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ااطهد    24«للخوَنَّ ِ، َْمَمْتُ رلئِحَ َ لِبْنَتي فاطِمَة َ لِنخسِيَّ ٌ، فَکلَُّما لَْختَقختُ لِلي رلئِحَ ِ

شدوم، دختدرم   است، هر زمدا: مشدتاق بدو  باشدت مدي     ا  بشرگون  حويي 

فَما قَبَّلختُها قَطُّ لِلاّ وَجَدْتُ »ارماينر  بويم. دي حري  ديگر  ميااطه  يا مي

كد  بدو    بوسدم، مگدر ايدن   رگا ااطه  يا نهدي ه 25«رلئِحَ َ َْوَرَةِ طُ بي مِنخها

يدت  مظادر جامع  زهدرا كنم. پس ااطه ديخت طوبي يا از او استشهام مي

  خواهندر بد  باشدت و شدجره    وقتدي مدي   باشت است و حضر  پيامبر

نظدر   طوبي منتقدل شدونر و از آ: حقدايق غيبدي بادره گيرندر، بد  ااطهد         

و توجّ  ب  مقدام آ:   زهرابوينر و اياد  ب  مقام ااطه كننر و او يا ميمي

  ، البتد ب  ههدراه خواهدر داشدت    حضر ، قري  چنين انتقالي يا برا  ما نيا

مقرمد  بدرا     زهدرا گوند  مقامدا ِ حضدر    دي حرّ خودما:. توج  ب  اين

 شود.ديك ش  قري مي  خواهر شر و زمين  معرات ب  آ: حضر 

 مقام جمع حقايق  حضرت فاطمه

ها  عالم مدادّه يا ندرايد و ظرايدت    شبي است ك  محروديت ،القريليل 

از هااي شد  باتدر اسدت،    ارماير  آ: بيشتر شبي  عالم معنا است، چراك  مي

ها  بيش از هاايش  دي آ: جهدع اسدت، مثدل قيامدت     يعني ظرايت خوبي

شدود و جلدو  مدا قدراي     ع مدي ك  ظرايت اعهدال يدك عهدر مدا دي آ: جهد     

طوي ك  حقّ معرات يا آ: زهراارماير  هر كس ااطه  حالا مي گيرد.مي

 زهدرا  يا ديك كدرده اسدت. يعندي ااطهد     القدري ليل اوست، ديك كنر، 
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جا جهع كرده است و با نظر مقامي است ك  حقايق بسياي  يا دي خود يك

شدود انسدا:   و از اين جات گهت  مي جا ديرتوا: آ: حقايق يا يكب  او مي

 كنر.يه صر سال  يا يك شب  طي مي دي مسير معرات ب  زهرا  مرضي 

ا دهدر كد  قواعدر عدالم غيد  ي     اين جهلا  برا  اهل سلوك معنا مدي 

ااهنر چگون  دي عالم غي ، حقدايق بد  صدوي  جدامع و دي     داننر و ميمي

سَةمِعْتُ  »گويدر   داييم ك   ابن عباس مدي حالت وحر  هستنر. دي يوايت 

حَدِيثاً لَمْ ََدْرِ مَا وَجْهُهُ وَ لَةمْ َُنخکِةرخهُ، سَةمِعْتُهُ يَقُة لُ إََِّّ رَسُة لَ       مِنخ علَِيٍّ

ي مَرَضِهِ فَعلََّمَنِي مِفختاَحَ ََلخفِ بَابٍ مِنَ للخعِلخمِ يَفختَحُ كُةَُّ بَةابٍ   ََسَرَّ إِلَيَّ فِ لللَّهِ

حريثي از علي شنيرم ك  چيا  از آ: نهاهيرم ولدي انكدايش    26«ََلخفَ بَابٍ

اش كلير هدااي بداب   دي بيهاي  هم نكردم. شنيرم ك  گهت  يسول خرا

شدر.  بي هدااي بداب بداز مدي    از علم يا ب  من ب  صوي  سرّ  داد ك  از هر با

بد  جدا:    رااين يعني تجلدي يدك حقيقدت اجهدالي از طريدق يسدول خد       

ك شدب  يه  يد از ايدن طريدق    و حضدر  علدي   حضر  اميرالهدنمنين 

، كد  دي شد  قدري بد  قلد  اادرادِ آمداده       انر، مثل اينصرسال  يا طي كرده

از  دهندر و كليّدت ندوي هدااي مداه و باتدر      حقايق يا ب  صدوي  اجهدالي مدي   

 يسر. هايي ك  آمادگي داينر ميهاايماه ب  آ:

 داده شره ب  صوي  جامع بدوده  مسلمّ آ: علهي ك  ب  حضر  علي

اجهدالي دي عدين   »شود  توحير حقيقتي اسدت  طوي ك  گهت  مي. ههيناست

يعني از يك جات دي مقدام اجهدال و وحدر  اسدت و از     « كشم تهصيلي

   مخلوقا  است.  دي آين  شر:يك جات دي مقام ظاوي و نهايا:
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اين تعريم از توحير دي بين عراا و حكها تعريم مشداوي  اسدت كد     

ك  شها يك مثل آ: «حقيقت اجهالي است دي عين كشم تهصيلي»توحير 

بينيدر ولدي دي عدين    كنير و از يك جات اقط يندگ مدي  عكس يا نگاه مي

ا: و چشدم  هدا يا بد  صدوي  لد  و دهد     بينير، ينگهايي يا ميك  ينگآ:

توانير بگوئير اين ل  اسدت و آ: يندگ اسدت،    بينير، ب  طوي  ك  نهيمي

هدا  ها ب  صوي  ل  دي آمره، يعني دي عين اين ك  يندگ چو: هها: ينگ

ها بد  شدكل تهصديل بد  صدوي  لد  و       ب  صوي  اجهالي است ولي هها:

دها: دي آمره، اجهالا  ينگ است، دي عين كشم تهصيلي ك  آ: ينگ ب  

، حقايق وقتدي بد  صدوي  جدامع بدر      ي  ل  و دها: ظاوي كرده استصو

  قل  كسي تجلي كنر، اجهالي است دي عين كشم تهصيلي. يعندي ههد   

توانير بد   ك  شها ميشود، دي عين آ:جا دي جا: انسا: جهع ميحقايق يك

 يمقدام  هركرام از نهودها  آ: نظر كنيدر. مقدام قرسدي زهدرا  مرضدي      

برد ك  قل  انسدا: ههچدو: شد     چنا: اضايي ميدي آ: است ك  انسا: يا

 .  شودقري جامع حقايق هاايماه  مي

 اي به عالم غيب دريچه فاطمه

از مقدامي بدرا  آ:    «فاطِمَ ُ بضِخعَ ُ مِنّي»ر  ند ارمايمي وقتي پيامبرخرا

نبدو  اسدت و    دهنر ك  آ: مقام محل ظاوي بدواطن غيد ِ  حضر  خبر مي

 گشداير برا  انسدا: مدي  ب  صوي  تهصيلي باطني نبو  يا ا  از حقايق پايه

 زهدرا خواهر ب  آ: حقدايق دسدت يابدر، بد  مقدام ااطهد       اگر كسي مي تا

از اقيدانوس معنويدتِ مقدام نبدو  بادره گيدرد.       و دي آ: ياستا ناديك شود 

تصحيح كنيم و او يا  زهراعهره آ: است ك  دير خود يا نسبت ب  ااطه 
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ها  ويود ب  عدالم غيد  بنگدريم. دي ايدن صدوي       دييچ ب  عنوا: يكي از 

محدل ظادوي بدواطن     واقع ااطهد  شوير ك  عج ! ب مرتب  متوجّ  مييك

و اين ياه و يسم تجلي هر حقيقت غيبي است ك  بد    نبو  بوده است غي ِ

 .كنروقتش بر قل  انسا: تجلي مي

دهديم و  يها  قرسي يا تقليدل مد  مشكل ما اين است ك  حقايق و انسا:

 زهدرا ااطه نگرير ييا م القريليل ك   يچشه  با ارماينرك  ب  ما ميبا اين

خود يا ههچندا: سدطحي نگد     نگاه  دي نظر ب  زهرا  مرضي يا ببينير، ما 

دي منظدر جدا: مدا ظادوي     هدا  بدالايي  و ما بدالا نيداييم  شود مگر مي داييم.مي

ك  با معرات ب  كنيم مييا ديست هها: كاي  كننر؟ دي تقليل اموي قرسي 

جا  صهريت و حضوي حضر  حق دي جا   دهيم و جنب انجام ميخرا 

   سداده متعدالي يا بدا يدك عقيدره      عقيدره دهديم و آ:  هستي يا تقليل مي

توانر عالم حسّ است ميب  مگر كسي ك  منظرش بيشتر نهائيم. محرود مي

يا دي عدالم   زهدرا اطهد  بهاهر و يا معني حضوي غيبي ايا توحير صهر  

هر انساني با عدالم عبوديدت ببيندر و از        يابط ديك كنر و او يا دييچ 

هرگددا انسددا:ِ گراتدداي حددسّ كدد  آ: ذا  مقددرس اسددتهاده كنددر؟ ههچنددا:

بد  شدعوي     بدا ديك آ:  ك  . ش  قري توانر ش  قري يا ديك كنرنهي

 ر. توانر از آ: شعوي تغذي  نهاييسر ك  تهام عهر ميمي

م، ابتدرا بايدر خدود يا از    ييا ديك كند  زهدرا اگر بخواهيم مقام ااطه 

بدا حقدايق   ظاوي كنر و بتدوانيم  ما: بود: نجا  دهيم، تا ابعاد آسهانيزميني

الله بددود: دي بددين حقددايق آسددهاني، مقددام سددرّدي آ: صددوي   ميآشددنا شددو
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كد   حضدر   گدردد و مدردها  غيبديِ آ:    ميآيام ظاهر آيام زهراااطه 

 كنر.مي، تأثير خود يا بر ما مرحهت است عبوديت  مجسه 

ابتدرا از  كد    بدا خدرا اسدت   با حقايق قرسي هها: ياه ايتبداط  ياه ايتباط 

و بدا نظدر بد      خواهندر خالق مدي  ،شوير اين مخلوقا طريق تهكر متوجّ  مي

آيام جادت قلبتدا: بد     آيامنهاياننر   خود ميانواي  ك  مخلوقا  دي آين 

شدود و احسداس حضدوي حضدر        حيِّ حاضرِ سهيعِ بصير متوج  ميخرا

با تجلي نوي اسدهاء الادي بدر قلبتدا:     شود و حق برا  قلبتا: بيشتر و بيشتر مي

هدا طدول   اين مسدير سدال  منوي ب  نوي پرويدگاي مي شوير. ديست است ك  

و از ذكر و يداد خدرا جدا:    كشر تا دل يا ب  سو  محبت ب  حق برسانير مي

 يا تغذي  كنير ولي مگر غير از اين است ك  دي مسير نظدر بد  خراوندر    خود

خرا تصدوي كنيدر   توانير جاا: يا بيكشر ك  ديگر نهيكايتا: ب  جايي مي

اين ب  جات آ: است ك  مسير يا  ؟توانير خرا يا نهاهيرواقع ديگر نهيو ب 

نيدا   زهرا ااطه شناخت ديست شروع كردير و دي آ: متوقم نشرير. 

باير دي چنين مسير  باشر ك  ابتدرا متوجد  حقيقدت آسدهاني آ: حضدر       

از آيام سدو  آ: حضدر  بيندرازيم و آيام   بشويم و سپس جات جا: يا ب 

 شاءاللهباره بگيريم. إ:طريق باطن و جا: خود از نوي باطني حضر  

 دي يابطدد  بددا حضددر  زهددرا  «هيعلتعالیاللهرضةةاا »حضددر  امددام خهينددي

 اينر ارممي
[ و چدو: خويشديرى بدر تدايك     زنى ك  ااتخاي خانرا: وحدى ااسدت  »

ناايدت  ديخشر. زنى ك  اضايل او ههطدراز اضدايل بدى   اسلام عايا مى
پيغهبر اكرم و خانرا: عصهت و طااي  بود. زنى ك  هر كسى بدا هدر   

كد    - ستايش او بر نيامره  او گهتايى دايد و از عاره  بينش ديبايه
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و  -اام مسدتهعا: بدوده    ز خانرا: وحى يسيره ب  انرازهاحاديثى ك  ا
اندر بد  مقدراي    اى نتوا: گنجانر، و ديگرا: هرچ  گهت دييا يا دي كوزه

 27«.مرتبت او  اام خود بوده، ن  ب  انرازه

 ارماينر مي مقام زهرا  مرضي   و دي جا  ديگر دي بايه
اگدر مدرد بدود، نبدى     دي اوست. زنى ك   ءهاى انبيازنى ك  تهام خاص »

 28«.  بوداللّبود؛ زنى ك  اگر مرد بود، ب  جاى يسول 

آيدددا مدددا نيدددا نبايدددر بددد  چندددين نگددداهي برسددديم كددد  حضدددر  امدددام 

 دي سلوك عرااني خود ب  آ: نگاه يسيرنر؟ «هيعلتعالیاللهرضاا »خهيني

 یمقصههد شمشههده ؛فاطمهههحضههرت 

 هاانسان

كدااي اسدت كد  مدا توجّد        زهراب  ااطه  انگشت اشايه پيامبرخرا

  بداطني خدود   بدا جنبد   آ: حضدر  بيندرازيم وآ: مقدام يا    مقام خود يا ب  

بد  عندوا: يدك حقيقدت      زهدرا ك  نوي ااطهد  طريق است  از اين ،بنگريم

وقدت  شناسدانر، آ: كندر و خدود يا بد  مدا مدي     بر قل  ما تجلّي ميآسهاني، 

كنيدر  با تهام وجود احسداس مدي  آ: حضر  نوي جا: ما است، ابير ك  يمي

ايدم. بد  قدول    ما است و ما از قريم بدا آ: حضدر  آشدنا بدوده      او گهشره

باير ديست نظر كرد  .«سوز من استآشنايي ن  غري  است ك  جا:»شاعر 

  دي ههد  هدا  كد  آ:  شدر و حضوي ذوا  قرسي يا دي هستي دير و متوجّ  

حضدددر  يوح  ادددت.هدددا يا يابايدددر نظدددر كدددرد و آ: ،حاضدددرنرعدددوالم 
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نظر  با چنين نگاهي ب  حقيقت ملكوتي زهرا  مرضي  «هيعلتعالیاللهرضةاا »الله

 ارماينر كننر و ميمي
تهام ابعادى ك  براى ز: متصوي است و براى يك انسا: متصوي است »

جلوه كدرده و بدوده اسدت. يدك ز: معهدولى نبدوده        دي ااطه  زهرا
ى، يدك انسدا: بد  تهدام معندا      است؛ يك ز: يوحانى، يك ز: ملكدوت 

انسانيت، تهام حقيقت ز:، تهام حقيقت انسدا:. او    انسا:، تهام نسخ 
ز: معهولى نيست؛ او موجود ملكوتى است كد  دي عدالم بد  صدوي      
انسا: ظاهر شره است؛ بلك  موجود الاى جبروتى دي صوي  يك ز: 

سدت و  هاى كهالى ك  دي انسا: متصوي اتهام هويت ...ظاهر شره است
هداى  زنى ك  تهام خاص ... دي اين ز: است -تهام- دي ز: تصوي دايد

هداى الاددى،  هداى ملكددوتى، جلدوه  معنويددا ، جلدوه ... دي اوسدت  ءانبيدا 
دي اين موجدود   -هه  - هاى مُلكى و ناسوتىهاى جبروتى، جلوهجلوه

مجتهع است. انسانى است ب  تهام معنا انسا:؛ زنى اسدت بد  تهدام معندا     
براى ز: ابعاد مختله  است؛ چنانچ  بدراى مدرد، و بدراى انسدا:.     ز:. از 

  ترين مرتبد  انسا: است و نازل  ترين مرتب نازل ،اين صوي  طبيعى
ندازل،    است؛ لكن از ههدين مرتبد    مرد  ترين مرتب ز: است و نازل

  حركت ب  سوى كهال است. انسا:، موجود متحرك است؛ از مرتب 
اين  طاهره  غي ، تا انا دي الوهيت. براى صريق   طبيعت تا مرتب 

طبيعت شروع كدرده اسدت،     مسائل، اين معانى حاصل است. از مرتب 
حركت كرده است؛ حركت معنوى؛ با قري  الاى، با دست غيبى، بدا  
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مراحدل يا طدى كدرده اسدت تدا يسديره اسدت بد            اللّتربيت يسول 
 29.«اى ك  دست هه  از او كوتاه استمرتب 

كنيدر  احساس ميتأمّل بهرمايير،  زهراوقتي دي احوال حضر  ااطه 

ايدر و سدخت طالد     گويا آ: حضر  آشنايي است ك  از او ااصل  گراتد  

برا  آ: حضر  حكايت از چنين شدعوي بداطني   اشك  او هستير.ايتباط با 

شر و سپس دوي  خدود يا  خود متوجّ  محبوب انسا: وقتي دل دايد. چو: 

 سدوزِ از طريق اشك، شود و جاي  مي اشو احساس كرد، اشكنسبت ب  ا

هدا دي عدالم يوحداني    تدا ههدا: اشدك    رنهايد اظااي ميدوي  از محبوب يا 

 هايي شونر برا  ناديكي ب  آ: محبوب باطني.  قرم

حركا  و سكناتشا: نهايش عبوديدت محدض     دي هه  زهراااطه 

خراونر ما يا برا  آ: خلدق  دي مقام انساني هستنر، ديست هها: چيا  ك  

مظادر ههدا:    زهراعبوديت است و ااطه  يكرده است. حقيقت هر انسان

هدا دي  انسدا:   دهدر و ههد   يا تشكيل مدي  است ك  حقيقت انسا: عبوديت

مأمويندر   دي اين ياستا حضر  زهراعهق جا: خود ب  دنبال آ: هستنر و 

از حقيقت خدود دوي  تا انسا: يا ب  او بنهاياننر حقيقت مطلوب هر انساني تا 

 نهانر. 

كنر ك  انسا: ب  هدرف  ك  زنرگي وقتي معني پيرا ميگر ن  اين است م

است كد  هدرف حقيقدي هدر انسداني      حقيقي خود دست يابر؟ و مگر ن  اين

مظار بالهعدل ايدن عبوديدت     عبوديت خرا است؟ و مگر ن  اين ك  ااطه 

ها است و هر انساني انسا:  مقصر و مقصود هه  زهرااست؟ پس ااطه 
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واقع بد  سروسداما:   طال  ناديكي ب  آ: مقام است و كسي ب  ،از عهق جا:

خواهر يسير ك  ب  هرف اصلي خدود برسدر و ااطهد  و ارزندرا: ااطهد  و      

تنادا تهامدا  بد  هدرف اصدلي خدود دسدت        ند   پري ااطه  و ههسر ااطهد  

بدا  ا  كد  حقيقتدا    خدانواده  تنادا انر، پس انر، بلك  خودشا: هرف شرهياات 

باشنر. لدذا اگدر ايدن    مي بيت پيامبراهلبرنر، سر ميكامل ب  يسروسامان

واده دايا  سروسداما:  يدا آ: خدان   ،كس نظدر كنندر، آ: ادرد   خانواده ب  هدر 

 زهدرا ااطهد   جاست ك  مدا سدخت بد  توجّد  و نظدرِ     د و اينشوواقعي مي

 محتاجيم.

اخت را شن توان فاطمهمي از علي

 را علي و از فاطمه

خلدق   «ما خَلَقختُ للخوِنَّ وَ للخإنِخسَ لِلّا لِيَعْبُدوََُّ» عرض شر خراونر ارمود 

كامدل  مظادر   ااطه  . و يوشن شربرا  بنرگيمگر جن و انس يا نكردم 

است، يعني آ: حضر  ب  آ: هراي كد  بدرا  آ: خلدق شدره     خرا بنرگي 

 .يك زندرگي هدم بد  ههدين اسدت      است، يسيره است و سروساما: داشتنِ

كسدداني كدد  دي بنددرگي خددرا كامددل  بدد  عنددوا: يسددول خددرا  خددانواده

اندر، دي آ: صدوي    واقع يسديره خواستنر برسنر، ب ب  آنچ  ك  ميانر، شره

دي  دي بين خاي مغيلا: دي غدروب عاشدويا،   ديب  و ن شااد  دي كربلا ن  

كنددر و خددايج نهددياقعددي وسروسدداما: آ: كددرام ايددن خددانواده يا از هدديچ

برايشدا: قابدل تحهدل اسدت و از ايدن      ههد  مصديبت   آ:جادت هدم   ههدين ب 

 بيدت پيدامبر  تاييخ، اهل  ترين خانوادهساما:ديرگاه باير گهت  با سرو
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مقدرس بندرگي بد      خوبي ههريگر يا يااتندر و ههد  دي جادتِ   هستنر ك  ب 

  ك  ب  بشريت كهك كردنر.ههريگر كهك نهودنر، ههچنا:

اگدر   30«، لَةمْ يَکُةنخ لِفاطِمَة َ كُفخة ٌ    لَ ْلا عَلِةيٌّ »ارماينر  مي خرا پيامبر

مقام دي اين يوايت . وجود نراشت ، ههسر  ههطراز ااطه نبود علي

حضدر  پرويدگداي     دي نظدر بگيريدر كد  مقدام ولايدت كليّد       يا  علي

ايدن  اسدت، يعندي    زهدرا ااطهد   ههسدر ِ   شايست و چنين انساني  31است

سنخيِ تكويني با ههريگر دايندر كد  بدر اسداس     يك نوع همذوا  مقرس 

جاسدت كد    اندر و ايدن  سنخيِ تكويني، تشريعا  با هم ازدواج كدرده هها: هم

بددرد و از مقددام   زهددراپددي بدد  مقددام ااطهدد    تددوا: از مقددام علددي مددي

 برد. پي ب  مقام علي زهراااطه 

، كايها  خاند  يا  مرتضيليو ع زهرابا توااق ااطه  پيامبرخرا

 علدي   ر و كايها  بيرو: مندال يا بد  عادره   گذايدن ب  دوش ااطه 

دانير ك  دي آ: زما: آب دي منازل نبود و بايدر بدا مشدك از    مي .قراي دادنر

حضدر     ايها  خايج از منال هم ك  ب  عارهآويدنر و كبيرو: آب مي

بنر مشك پيند  بسدت  بدود؟!     از دختر پيامبر  بود، پس چرا شان  علي

ط بد  تحقّدق   ها  مربوها و اعاليتدي جنگ معلوم است ك  حضوي علي

گرادت ولدي   قراي مدي  كايها بر دوش ااطه   اسلام طوي  بود ك  هه 

و هرگددا  نرهدديچ اعتراضددي نراشددت  مرضددي تناددا زهددرا ههدد  ندد نبددا ايدد
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كايهدا يا    ههد  خداطر  ا  از ايشا: شنيره نشر و با طي ترين گل كوچك

تدر كد  تربيدت    مادم  ها يا از كاي شا:يا ،، بلك  كايها  خان نرپذيرات  بود

    طولاني بود باز نراشدت و تداييخ گدواه اسدت كد  خاند       اارزنر و عباد

عبداد  و نيدايش     هدا  تداييخ و خاند    تربيت باترين انسا:  ايشا:، خان 

ال آ: خاند  آيد  ندازل    گشت، ب  طوي  ك  خراونر دي مويد آ: خان  و امث

في بُيُ ت  لَذََِّ لللهُ لََّخ تُرخفَعَ وَ يُِخكَرَ فيهَا لسْةمُهُ، يُسَةبِّحُ لَةهُ فيهةا     »ارمود كد    

عبداد     ندي چدراغ هدرايت و ندوي الادي دي خاند       يع 32«بِالخغُدُوِّ وَ للخاصةال 

الهقدام باشدنر و دي آ:   هايي ك  خراونر اجازه داده يايعآويخت  است، خان 

، حضدر  بداقر   شدود برده مدي نام خرا  -صبح و عصر -ها ههوايه ن خا

و دي شدناخت   33.  علدي اسدت    انبيداء و خاند   ها، خان خان ارماينر  آ:مي

كد  چگوند  اندواي     از اين مسئل  هرگا نبايدر غهلدت كدرد    حضر  ااطه 

انر و چگون  عالم تكدوين دي اختيداي   الاي دي آ: اضا حضوي و ظاوي داشت 

ا قراي داشت ، دي يابط  با دي اختيايداشتن نظام تكوين دي خبر داييم ك  هآ:

يا  مرا گسيل داشت تا على يوايت كرده است  يسول خرا« ابوذي»

يادتم.   حضر  على  ب  حضوي حضرتش بخوانم. ب  اين منظوي ب  خان 

ض او يا ب  بيرو: از خان  خوانرم، پاسخى نراد. بازگشتم و جريا: يا ب  عدر 

ارمود  باز گرد و على يا ك  دي  تقريم داشتم. يسول خرا يسول خرا

آ: حضر  يادتم و    خان  است ب  سوى من بخوا:. براى باي دوّم، ب  خان 

او يا ب  خايج از خان  دعو  كردم، دي اين حال صراى آسياى دسدتى كد    
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ب  آيدكرد: مشغول بود، ب  گوشم يسير. از شكاف دي نگداه كدردم ديدرم    

دهدر. دي ههدين   آسيا ب  كاي خود مشغول است و كسى آ: يا حركت نهدى 

يا صرا كردم و ايشا: پاسخ مرا داد و با كهال خوشروئى از  موقع، على 

خواندر.  تدو يا بد  سدوى خدويش مدى      خان  بيرو: آمر. گهتم  يسول خرا

شتاات. پس از ويود ب  حضدوي   با سرعت ب  حضوي پيغهبر اكرم على

هدم بد     نگريسدتم و يسدول خدرا    مى بر، من ب  يسول خرامبايك پيام

اى ابداذي! دي ضدهن    ارمود   نگريست. دي اين هنگام پيغهبرسوى من مى

اقلدت  يدا يسدول اللّد  عجيد  مدن       » اى؟ انجام مأموييت خويش چ  ديدره 

، گهدتم   «العج ، يأيت يحى تطحن اى بيت علىّ و ليس معاا أحر يرحدى 

ديدرم كد     علدى   كنو: نريدره بدودم؛ دي خاند    آويى ك  تاكاي شگهت

 دهر! يسدول خدرا   يا حركت نهىكنر ولى كسى آ:آسياب حركت مى

ارمود  اى اباذي! ههانا براى خراى تعالى ارشدتگاني هسدتنرك  گِدرد جادا:     

 34«.يا يايى كننر گردنر ايشا: يا موظم داشت  تا آل محهّرمي

ماي   تسبيحاتي آسهماني، عامهل ن

 طمهشوهر فا

اساس تربيت؛ خان  و خانواده اسدت و محدال اسدت غيدر از مدادي كدس       

ديگددر  بتوانددر نيازهددا  تربيتددي يوح كددودك يا بددرآويده سددازد و لددذا    

خواهر بد  عندوا: يدك مدادي ناايدت ههّدت يا دي تربيدت        مي زهراااطه 

تصوي ارمود اگدر كهدك كداي     دي اين يابط  ارزنرا: خود ب  كاي ببنرد و 

تدر اسدت. دي ههدا: زمدا: كنيدا  يا بد        دي امدر تربيدت، موادق    داشت  باشدر 
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تقاضا كدرد چنانچد  مهكدن     زهراهري  كرده بودنر و لذا ااطه  پيامبر

در  -باشدر   است آ: كنيا جات كهك ب  اموي خاند  دي كنداي ااطهد    

شرايطِ سخ  زنزدگي آن زمزان، داشزتن خزدمت ار 

ي ولد  -ها معمز   بز ده اسز برای اکثر خان اده

ر و لدذا از  ند كنيا دي ااقدي ديگدر جسدتجو مدي     زهدرا ااطه  پيامبرخرا

معلدوم  « آ: كنيا يا ب  تو برهم يا چيا باتدر  يا؟!   »نرسنال ارمود ااطه 

هددا  بدداي  از هددر چيددا ، آ: وجدد  عددالي و ااضددل يا  اسددت كدد  انسددا:

 نهداز ترين بُعر يوحانيخواننر، آ: عاليطلبنر، حتي نهاز  يا هم ك  ميمي

از شر  قيام پاها  مبدايكش   زهراكننر، ب  طوي  ك  ااطه يا طل  مي

ر  چيا باتدر از كنيدا   نگوينيا مي كنر. حالا دي جواب پيامبر خراويم مي

آيندر و  آ: حضدر  مدي    ا  آ: يوز ب  خان ارد خواهم. پيامبرخرامي

بد    برا  شها اين ذكر يا آويد. و تسدبيحا  مشداوي   ارماينر  جبرئيلمي

   35دهنر.ب  حضر  آموزش مييا  زهراتسبيحا  ااطه 

و  عرض بنره يو  اين نكت  اسدت كد  خراوندر متعدال و پيامبرخدرا     

ديو: خواهندر دي  سراغ داينر كد  مدي   چ  گوهر  دي ااطه  جبرئيل

تعدالي كامدل   با چنين اذكاي آسدهاني، گدوهر اداطهي بد       ،مشكلا   هه 

كد    ييا بد  او نرادندر، دي عيند   كنيدا  آ:  يسدول خدرا  تنادا  برسر و لذا ن 

، ذكدر  از آسدها: بدرا  او    باقي بودندر  دي آ: مشكلا  زهرا  مرضي 

كامدل  دي بنرگي تر از قبل يا دي قامتي ب  ناايت ااراشت  زهراارستادنر تا 

ياهنهدايي قدراي دهندر بدرا      و گدوهر وجدود او يا   بنهاياننر خرا، ب  بشريت 

                                                 
 .32، ح 200، ص 0من لا يحضره الهقي ، ج - 35



  ........................................................................  000زهرا القري  حضر  ااطه ليل مقام 

ين تحهل باي مشكلا  دي زنرگي، با ملكو ِ اين خواهر دي عك  مي يكس

 عالم زنرگي كنر.

بخشدير:  يا مسدتعر تحقّدق   زهدرا ااطهد  چو: جا:  خرا و يسولش

برا  او ارسدتادنر. دي تسدبيحا    يا اذكاي ديرنر چنين اذكاي  حقيقت آ: 

محدل   ااطهد  حضدر   قلد   ، «اكبدر الله»با تحقدق ذكدر    زهرا  مرضي 

يي پرويدگاي خواهر بود و تهام قل ِ حضر  يا ندوي  تصريق و اظااي كبريا

كبريايي حضدر   گيرد تا هركس خواست ب  مقام اام كبريايي حق ارا مي

مرتبد    37مرد بگيدرد و ايدن ذكدر يا     زهراوايد شود از يوح ااطه « الله»

بد  طدوي كامدل     ااطهد  حضدر   قلد    ،«اَلحَْهْرُلله»با تحقق ذكر بگوير و 

گدردد و حضددر  بدا تكددراي آ: ذكددر آ: يا   اددي مدديتجلددي جهدال ال محدل  

كس خواسدت بد  مقدام تصدريق و اظاداي      كننر و معلوم است هرميتصريق 

بايدر  حضر  الله برسر و قل  او محل تجلي نوي جهال الاي گردد، « حهرِ»

با تحقدق  مرتب  بگوير. و  33مرد بگيرد و آ: ذكر يا  زهرااز يوح ااطه 

محدل تجلدي اسدم جدلال حدق       ااطهد  حضدر   قلد    ،«اللهسُدبْحا:َ »ذكر 

دايد و هركس خواسدت قلد    گردد و حق يا از هرگون  نقصي مناه ميمي

منر از نوي اسم جدلال الادي شدود بايدر دي ذيدل شخصديت ملكدوتي        او باره

 آ: ذكر يا تكراي كنر.  مرتب    33زهرا  مرضي 

ارمدود   هريد   ك  خراونر ب  ااطه ير  دي اين اذكاي ئارماميملاحظ  

  از آيند   تدا يما و ياز  ناهت  اسدت كد  اهلدش نبايدر از آ: غاادل شدونر       

 برنر. بلازم يا   آ: اذكاي باره دي اام اسرايِ زهرامقرس ااطه 
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 زهراظرفيت حقيقت وجودي فاطمه

فَمَنخ عَرَ َ فاطِمَة َ  »  كد   ارماينرمي صادقآنچ  حضر  با توجّ  ب  

از طريدق  نظدر كنديم كد     ياز  باير ب   36؛«للخقَدْردْ لَدْرَكَ لَيْلَ َحَ َّ مَعْرِفَتَها، فَقَ

ب  اين امر باير با نگداه و  با توج  شود و وده ميبر ما گش معرات ب  ااطه 

نگريسدت تدا دي شخصديت يوحداني آ:      زهدرا بد  ااطهد    يخاصارهنگ 

آ: ك  خراوندر دي يابطد  بدا      القريليل يا ديك كرد،  القريليل حضر ، 

تدواني  تدو چد  مدي    «للخقَةدْر وَ ما لَدْريكَ ما لَيْلَة ُ »ارمايدر   مي ب  پيامبرش

بلنرمرتبد  اسدت كد  بد        شد آ:  مقدام  چندا: . يعندي آ: القريليل دييابي از 

توا: ب  حقيقت آ: دست ياات. حال حساب كنيدر چقدري بايدر    ياحتي نهي

دي منظدر مدا    حضر  ااطهد  وجود  ابعاد آمادگي يوحاني پيرا كنيم تا 

ك  ظرايت نهايانر: حقدايقي يا دايد كد  دي   ش  قري قراي گيرد و ههچو: 

ياه صر سال  يا يك شب  طدي   هااي ماه مهكن نيست، بتوانيم با نوي ااطه 

، توانر دي ذيل بنرگي خرا دي مدتن شدريعت محهدر    مي: كنيم. يك ز

ل ملائكد  و  محل ناوبيابر و قل  او وسعتي ب  وسعت قرآ: از نظر وجود  

 كنندر زيدرا ارمدود    گردد ك  حقيقت هر امر  يا بر آ: قل  نازل مدي يوح 

 «لنِّا لَنخزَلخنةاهُ فةي لَيْلَة ِ للخقَةدْر    »  دي تأويل آي  صادقامام«. كبلِّ اَمْر منِْ»

« الله»بدا ايدن حسداب ندوي حضدر        ،«لَللهُ»، ولَلخقَدْرُ «فاطِمَ ُ»لَللَّيْلَ ُ نر  ودارم

هدركس  تنادا  يا ادرا گراتد  و ند     و شخصيت زهدرا  مرضدي    تهام وجود

بلك  نوي حضدر  الله  يا حقيقتا  شناخت، ش  قري يا ديك نهوده  ااطه 

                                                 
 .38، ص73بحايالانواي، ج - 36



  ........................................................................  003زهرا القري  حضر  ااطه ليل مقام 

او نيا مثل شد   ب  اين نام آ: است ك   گذاي  ااطه علت ناميا شناخت . 

مخلوقا  از معرادت او  قري ب  ياحتي قابل ديك نيست و حقيقتا  بسياي  از 

 و عقول خلق ب  كن  معرات او نخواهنر يسير.   انر  شرهباز گرات

 حقيقت قرآ: ب  صوي  داعي دي ش  قري بدر قلد  مبدايك پيدامبر    

بر قل  او ندازل گشدت    هها: ش  است ك  قرآ:  نازل شره و حالا ااطه 

قرآ: يا دي خود دايد. عهره آ:   و ظرف وجود  او وسعت پذيرش هه 

زهدرا   متوجد  ظرايدت وجدود  حضدر       است ك  از طريق اين يوايدا  

ناايدت تدلاش يا   قلبي بدا آ: حضدر     دي ههاهنگيِتا بتوانيم شويم  بتول

 بكنيم.  

مسلمّ ظرايدت تكدويني حضدر  دي آ: حدرّ بدوده كد  يدازده امدام كد           

انر، مستقيم و غير مستقيم از او متولر شونر. با اين تهاو  ههگي عِرل قرآ:

  :ِ مجسم است و كسي نهدي تواندر دي سديره   ك  سيره و سخن اماما:، قرآ

ك  دي قرآ: صامت امكا: تهسير بد  يأ   ها تهسير ب  يأ  كنر، دي حاليآ:

هست. قرآ: خودش معصوم است، امدا چدو: سداكت اسدت مهكدن اسدت       

ا  دي آ: انحراف ايجاد كننر و لذا نياز بد  كسداني دايد كد  آ: يا بد      عره

بودندر كد  دي مقدام خدود      يهاين انسا:منشأ چني نطق آوينر، ااطه  زهرا

طدوي  انر. معاوي  توانست با قرآ: ب  جندگ قدرآ: آيدر ولدي ايدن     قرآ: ناطق

  آ: بد  جندگ علدي يادت، سديره        علدي نيست كد  بدا نظدر بد  سديره     

دي  كندر و بد  ههدين جادت علدي     حضر  امكا: سوء استهاده يا كم مي

يج محاجّدد  كننددر، عبدداس وقتددي بنددا اسددت بددا خددوا  خددود بدد  ابددنتوصددي 

ها حجت نياوي، زيرا قرآ: دايا  وجدوه  ارماينر  از طريق قرآ: برا  آ:مي
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گويي و خصم تو چيدا ديگدر، لديكن بد  سدنت      مختلم است، تو چيا  مي

ها گهتگو كن كد  دي ايدن صدوي  ياه تدوجياي بدرا       با آ: يسول خرا

 نيا هست. البيت  اهلههين بركت برا  ما دي سيره 37مانر.ها نهيآ:

 با فاطمه راز دوستي پيامبر

ر ك  هدر وقدت   نبينچ  مي جا: ااطه   دي آين  خرا ياستي پيامبر

ر ند كنر آخدرين كسدي يا كد  ملاقدا  مدي     نر از مرين  خايج شدو نخواهمي

كد   يا ر، اوّلدين كسدي   ند گرداست و هر وقت ب  مريند  برمدي   زهراااطه 

چشددم بدرا  ههيشدد   ت. آيدا بايددر  اسدد زهدرا ر، ااطهدد ند ارمايملاقدا  مددي 

  سديره آيا  ؟دوسترايا: اين خانرا: از ياز و يما اين نوع ايتباط بست  باشر

اموي نظرها بد     حكايت از آ: نرايد ك  باير دي ابترا و انتاا يسول خرا

باشر تا زنرگيِ زميندي بد  كهدك آ: حدوياء انسدي بد  آسدها: و         ااطه 

 ملكو  مرّ نظر ما باشر؟   ملكو  متصل گردد و ههوايه يائح 

بدود و مداديش    اويس قرني سدخت مشدتاق ملاقدا  بدا يسدول خدرا      

دايد، بدا  يسدير ديگدر از او چشدم برنهدي     دانست اگر اويس ب  محبوبشمي

بيش از يك يوز دي مرين  نهانر و اويس با پذيرش ك  ارزنرش شرط كرد 

ر كد   ييسد   مريند قتدي بد    وو اين شرط از يهن ب  سو  مرين  حركت كرد 

مواددق بدد  ديددراي   دي آ: يددك يوز دي مريندد  نبودنددر و   خددرايسددول

برگشدت و  بد  يهدن   نشر و طبق قولي ك  ب  ماديش داده بدود   پيامبرخرا

لِنّي لَاَ جِدُ نَفَةسَ للةرّحمنِ   »وايد مرين  شرنر، ارمودنر   چو: پيامبرخرا
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يهدن استشدهام    يا از طدرف از نَهَدس يحهدا:    يمدن بدوي   38«مِنخ قِبََِ للخةيَمَن 

ياتندر  آمرندر و مدي  ها ب  مريند  مدي  كنم. عرض بنره اين است ك  خيليمي

از آثداي   پيامبرخدرا  تدا نبدود  نَهَدس يحهدا:   ولي وجودشا: مظادر ظادوي   

بد    توجّ  خداص پيامبرخدرا  يا بيابنر و  ينهَسَ يحهانها بو  وجود  آ:

فَاطِمَة ُ  »  ايندر ارممدي است و دي ههين يابطد   دي ههين ياستا  زهراااطه 

 39«حَ ْرلَءُ إِنخسِيَّ ٌ فَکلَُّمَا لْختَقختُ إِلَى رلَئِحَ ِ للخوَنَّ ِ َْمِمْتُ رلَئِحَ َ لبْنَتِي فَاطِمَة  

خدواهم بدو  باشدت يا    هدر وقدت مدي   ا  انسداني اسدت كد     ااطه  حوييد  

دي  كد  پيامبرخدرا  عدلاوه بدر ايدن   بويم. يا ميااطه  دخترم  استشهام كنم

با باشت ايتباط داينر، عهل آ: حضدر    زهرااز طريق ااطه ل هها: حا

بنگدريم و چگوند  از    زهدرا تذكر  است برا  ما، ك  چگوند  بدر ااطهد    

گير  خود يا بد  سدو  باشدت بد      طريق آ: حضر  باشتي شويم و جات

  اعليت دي آوييم.

او بد  باشدت   طريدق  از  خرا ا  ك  پيامبرما از ااطه حيم نيست آيا 

كد  مقدام متعدالي او يا    شونر، ب  سادگي بگدذييم و بد  جدا  ايدن    قل ميمنت

بد   از توسل  و ديك كنيم و خود يا بالا ببريم، آ: حضر  يا پايين بياوييم

كد    كد  پيدامبر و ائهد    آ: مقام قرسي متعالي محدروم شدويم؟ دي حدالي   

سدلمّ  بيننر از بالا بود: مقام آ: حضدر  خبدر دادندر و م   ها  بالا يا ميمقام

برا  ايتباط با آ: مقام، بايدر كهدي ههّدت كدرد و از حالدت عداد  قدرمي        

 بالاتر گذاشت.
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ضددي بيننددر كدد  يايا بدداي  مددي زهددراقددري ااطهدد آ: پيامبرخددرا

طدوي  كد    قرسي دخترشا: بنشدينر، بد     شونر گرد  از دنيا بر چارهنهي

ا  بدا پدرده   ياتنر و زهراااطه   ب  سو  خان وقتي از سهر  برگشتنر و 

گشدت  و  كهدي گراتد     ،يو شدرنر يوبد  آوياا: بدود  خان   بر ديِك  داي نقش

يسدير، پدرده يا جهدع كردندر و خدرمت       زهدرا برگشتنر. خبر بد  ااطهد    

ههدين كد  كداي او يا ملاحظد  كردندر       ارستادنر، و پيامبرخدرا  پيامبر

ارايش باد،  و س  باي ارمودنر  پريش خواستمههاني كرد ك  مي»ارمودنر  

دي  زهدرا ااطهد    قدري آيند   آي  آ: 40.«محهّر نيستدنيا از محهّر و آل

حاضدددر نيستدنددر    داد: حق و حقيقت پرتلألن است كد  پيامبرخدرا  نشا:

پدر    اين آيند   -ی گلدارهمچ ن پرده -حتدي چيدداها  مباحي 

ر  اديض حضد    يما و ياز يا كري نهاير. دنيا بدرا  خاندراني كد  واسدط     

لَيْسَتِ للدجنخيَا مِةنخ  »و دي ادام  ارمودنر   توانر مطلوب باشرپرويدگاينر نهي

مُحَمَّد  وَ لَا مِنخ آلِ مُحَمَّد  وَ لَ ْ كَانَتِ للدجنخيَا تَعْدلُِ عِنخدَ لللَّهِ مِةنَ للخََيْةرِ جَنَةاحَ    

محهر و آل محهدر نيسدت   دنيا برا   41«بَعُ ضَ ٍ مَا سَقَى مِنخهَا كَافِرلً َْرخبَ َ مَاء 

كداار  بد  مقدراي يدك      و اگر دنيا ب  مقراي بال مگسي ايزش داشت، هديچ 

كدد  آ:پددس از  و پيامبرخددرا .شددرآب از آ: برخددويداي نهددي  جرعدد 

حركدت   ااطهد    يا ديرنر، برخاستنر و ب  سو  خاند   برخويد ااطه 

 كردنر.
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 راه محبت به فاطمه

چد    ر كد  پيدامبر خدرا   ند حظ  كنملامقصود من آ: است ك  عاياا: 

نسدبت   دي حركا  و گهتاي يسول خدرا داينر و  زهرانگاهي ب  ااطه 

كداي  توجّد  خدود يا بد    چ  ياز  ناهتد  اسدت كد  بايدر      ب  زهرا  مرضي 

بد    زهدرا مقدام ااطهد   دي برخويد بدا   گيريم تا از اشايا  پيامبر و ائه 

ر و بد  صدوي  عداد  قابدل     حقيقت آ: ياز دست يابيم، ياز  ك  دي ظداه 

يك ز: اسدت و ز: مدأموي اسدت     جايي ك  ااطه دسترسي نيست. از آ:

كدد  خددود يا دي حجدداب نگدد  دايد تددا دي معددرض نامحرمددا: قددراي نگيددرد،  

  هسدت بديش از آنچد  دي بقيد      حقيقتي هم ك  دي نداد زهدرا  مرضدي    

  تدوا: متوجد  مدي  معصومين هست، باطني است و با اشايا  يسول خدرا 

آ: مقام شر و هر كس توانست كاي  برا  خود بكنر از ههين طريق بدوده  

دانم ك  اگر توانستيم نسدبت خدود يا بدا آ: حضدر      است. ههين انرازه مي

دنبدال آ: بدوديم دي قلبهدا:    بد   شاءالله آ: محبتِ ندابي كد    إ:ديست كنيم 

: كردولي ديست نگاهكرد: دست ما نيست زيرا محبت پيراشود. ظاهر مي

نسددبت بدد  زهددرا   معصددومين  و از اشدداياتي كدد  يسددول خددرا و ائهدد 

انر سرسر  نگذشتن، دسدت مدا اسدت. و بدا ايدن مقدرما        داشت  مرضي 

ك  گون  آير. هها:ميپيش خود خودب  ب  آ: ذا  مقرس محبتِشاءالله إ:

  با معرات بد توانير اياده كنير ب  خرا محبت بويزير، بلك  شها دي ابترا نهي

 ،دنيدا از قلد    محبدتِ كدرد:  با زهر دي دنيا و خايجو  نالعالهيحضر  يبّ

 كنر.ظاوي ميخود محبت ب  حضر  پرويدگاي خودب 
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قلد   متوج  شريم يوشن شر و  ب  ااطه  وقتي معني محبت پيامبر

پيامبر  ك  دي سلامت محض است و از هرگوند  شدركي خدالي اسدت، بد       

سدالهي   جات هدر قلد ِ  شويم متوج  ميد، ويزمحبت مياينچنين  ااطه 

اسدت و   ب  سو  محبت ب  ااطهد  ناديك است  ك  ب  حضر  محهر

بد  محبدت   م، يدنيا ااصل  بگيدر ب  از محبت هر انرازه  دي ذيل نوي محهر

يدابيم.  ها  باطني عالم وجود آگاهي مدي از جنب و  ميگردنائل مي ااطه 

 عبوديدتِ ا  از نحدوه آ: قلد  وايد   بدر قلبدي ااتداد،    زهدرا اگر نوي ااطه 

ناهتد  اسدت،    ك  دي مشدرب زهدرا  مرضدي     شودحضر  پرويدگاي مي

كندر، بد    تر عهدل مدي  ها سريع  مشربمشربي ك  دي يجوع الي الله از هه 

 َْةَخٍّ  ََوَّلُ»اينطدوي از آ: خبدر دادندر كد       آ: معنايي ك  يسول خدرا 

شود ااطه  است. صي ك  داخل باشت ميين شخاول 42«للخوَنَّ َ فَاطِمَ  يَدْخَُُ

ملاحظ  بهرمائير ك  اين اوليت يك اوليت و تقرم عاد  نيست بلكد  تقدرم   

تدرين  دي عدالي  وجود  و تكويني است، ب  اين معنا كد  زهدرا  مرضدي    

  جوان  حضوي حدق دي هسدتي كد       توحير  قراي داينر و ب  هه مرتب 

  جدايي كد  مقصدر ههد     اندر. و از آ: تواندر برسدر، يسديره   يك انسا: مدي 

يسدر كد  بد     كسي ب  سروساما: مدي ها دي بنرگي باير توحير باشر و انسا:

هدا  تدرين انسدا:  باسروسداما:  زهدرا مقصر حقيقي خود برسر، پس ااطهد  

 است. گهت 
 سدداما: شددود دي ياه عشددق هركدد  بددي

 

 دي ديددداي دوسدددت سدددامانش دهندددر  

 هركدد  نهَْددس بُددت صددهت يا بشددكنر   

 

 ي دل آتدددددش گلسدددددتانش دهندددددرد
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 را نديدند فاطمه

دهدر  ك  پيرو آ: ب  تداييخ مدي  سروساماني و  توحير زهراگستردگي 

سروسداما:  يا بدي  ااطهد  بد  ههدين جادت    يوشن نيسدت و  برا  هركس 

 حضدر  آ: ها  ظاهر  آ: حضر  يا دي ديو: بنرگيِ بيننر، پريشانيمي

ن  ب  ههين جات يابنر و نهييا  و ابنس و آيامش با خراپرويدگاي  نسبت ب 

توانندر آ: حضدر  يا   مدي يا ديست ديرنر و ن  دي قيامت  دي دنيا ااطه 

إِذلَ كَاََّ يَ ْمُ للخقِيَامَ ِ تُقخبِةَُ لبْنَتِةي فَاطِمَة ُ    »ارمايندر   مي . يسول خراببيننر

ا مِنخ لؤُخلؤٍُ رَطخعٍ قَ لَئِمُهَةا مِةنَ   علََى نَاقَ ٍ مِنخ نُ قِ للخوَنَّ ِ مُدَبَّوَ َ للخوَنخبَيْنِ خَمخمُهَ

للزُّمُرُّدِ للخََخخضَرِ ذَنَبُهَا مِنَ للخمِسكِْ للخََذخفَرِ عَيْنَاهَا يَاقُ تَتَاَِّ حَمْرلَولََِّ عَلَيْهَا قُبَّة ٌ  

هِ وَ مِنخ نُ رٍ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنخ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنخ ظَاهِرِهَةا دلَخِلُهَةا عَفخة ُ لللَّة    

خَارِجُهَا رَحْمَ ُ لللَّهِ علََى رََخسِهَا تَاجٌ مِنخ نُ رٍ لِلتَّاجِ سَةبْعُ ََّ رُكخنةاً كُةَُّ رُكخةنٍ     

ءُ للخکَ كَْعُ للدجرِّ ج فِي َُفُ ِ للسَّةمَاءِ وَ  ءُ كَمَا يُضِيمُرَصَّعٌ بِالدجرِّ وَ للخيَاقُ تِ يُضِي

وَ عَنخ ِْمَالِهَا سَبعُْ ََّ ََلخفَ ملََك  وَ جَبْرَئِيَُ آخٌِِ  عَنخ يَمِينِهَا سَبْعُ ََّ ََلخفَ مَلكَ 

بَِمَِامِ للنَّاقَ ِ يُنَادِ  بَِعَلَْى صَ ْتِهِ غضُُّ ل ََبصَْارَكُمْ حَتَّى تَوُة زَ فَاطِمَة ُ بِنخةتُ    

دٌ إِلَّةا غَضُّة ل   فلََا يَبْقَى يَ ْمَئِِ  نَبِيٌّ وَ لَا رَسُ لٌ وَ لَا صِدِّي ٌ وَ لَا َْهِي مُحَمَّد  

 43«َبَْصَارَهُمْ حَتَّى تَوُ زَ فَاطِمَ ُ فَتَسِيرُ حَتَّى تُحَاذِ َ عَرخشَ رَبِّهَا جَةََّ جلََالُةهُ  

هاى باشدت بد  محشدر    اى از ناق چو: يوز قيامت شود دخترم ااطه  بر ناق 

يو كنر ك  دو پالو  آ: شتر حريرها  باشتي آوياا: اسدت و مادايش از   

و چاايپددايش از زمددرد سددبا و دمددش از مشددك اذاددر و دو   لنلددن مرطددوب
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است از نوي ك  بدرونش از  ا چشهش از ياقو  سرخ است، بر پشت آ: قب 

ديونش ديدره شدود و ديوندش از بدرونش، ديو: آ: گذشدتِ خراسدت و       

برونش يحهت خرا، ااطه  تاجى بر سر دايد ك  دايا  ههتاد يكن است و 

  اسدت، بريخشدر چنانچد  بريخشدر اختدر      هر يكنى مرصّع بد  دُيّ و يداقو  

اروزا: دي ااق آسها: و بر سدهت ياسدتش ههتداد هدااي ارشدت  باشدر و بدر        

چپش ههتاد هااي ارشت  و جبرئيل مااي آ: ناقد  يا گراتد  و بد  باندك بلندر      

ارياد كشر  ديره بر هم ناير تا ااطه  دختر محهر بگذيد. نهانر دي آ: يوز 

ك  هه  ديدره بدر هدم ناندر تدا      شايرى جا آ: پيغهبر و يسول و ن  صريق و

 يسانر.« جلّ جلال »ااطه  بگذيد و خود يا برابر عرش پرويدگايش 

حقيقت هرچيا شرايطي است ك  دي مقام خود قيامت ك  دانير حتها  مي

آ: قدري متعدالي    و حقيقدت زهدرا  مرضدي    شدود  ب  طوي كامل ظاهر مي

اندر تدا آ: حدرّ چشدم     وانسدت  هدايي آنچندا: بداي  نت   است ك  حتدي انسدا:  

طوي يا كامل ديك نهاينر. هها: بين پيرا كننر ك  حقيقت ااطه حقيقت

هايش، دنيدا و امدوي   و هرفِ دير: ا:دي دنيا تهام ااق جانشا  چو: عرهك  

، دي آ: عالم چشهي انروجود نياويدهدنيا بوده و چشم خرابين برا  خود ب 

اندر  بدين نشدره  ا  هم تا آ: حرّ حقيقدت عره ،ر ك  آيا  الاي يا ببينرننراي

دير و چشمِ اقط دنيا يا انسا: دي دنيا آشنا باشنر. اگر  ك  با حقيقت زهرا

شدود زيدرا   نابينا محشوي مدي كرد، دي قيامت نتقويت حقايق معنو  يا دير: 

شدود و آنچد  هدم كد  دي     مدي ديدره  ست با چشم خرابين هآنچ  دي قيامت 

نيسدت. خراوندر دي قدرآ:       دي دنيا است دي قيامتك يدنياست ب  آ: شكل

وَ مَنخ لَعْرضََ عَنخ ذِكخر  فَاََِّّ لَهْ مَعيَُ ً ضَةنخکا وَ  »ارماير  مييابط  دي ههين 
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از يداد مدن يو  برگرداندر    دي دنيدا  كسدي كد     44«للخقِيمَ ِ لَعْمةي نَحُُْرُهُ يَ ْمَ

  . دي ادامد  شودزنرگي سختي خواهر داشت و دي قيامت كوي محشوي مي

 «رَبِّ لِمَ حََُرختَني لعَْمي وَ قَدْ كُنخةتُ بَصةيرلً    »رپرسطرف ميآي  هست ك  

كد  دي دنيدا بيندا    چرا مرا كوي محشدوي كدرد ، دي حدالي   ا  پرويدگاي من! 

هدا يا  ارماير  قضي  چنين بود ك  آيا  ما بدرا  تدو آمدر و تدو آ:    بودم. مي

اگر كسدي دي دنيدا    .يجاد ننهود اراموش كرد  و چشم خرابين دي خود ا

شدود و  چشم دلش يا باز نكنر و خرابين نشود دي قيامت كدوي محشدوي مدي   

 جا بتوانر آ: عالم يا ك  سراسر حقيقت است ببينر.  چشهي نرايد ك  دي آ:

انر ك  دستوي بين با خود نياويدهاهل محشر چشم ااطه ك  معلوم است 

جايي ك  از آ:بين نيستير. شها ااطه  شود چشم خود يا برگردانير،داده مي

و شدود  صدادي مدي  وجدود  اادراد     دستوي  براساس ديجد  دي قيامت هر 

و ند  اعتبداي ، پدس     تكدويني اسدت  وجود  و  ، دستويا جادستويا  آ:

مدثلا   يسديره باشدنر.    كهي بتواننر دي دنيا ب  مقام ديك ااطه   باير عره

لِخخسِةةئُ ل فيهةةا وَ »  دهددرسددتوي مدديا  دوقتددي خراونددر دي قيامددت بدد  عددره

هديچ سدخن    -زنندنهيبي كه به سگ مي -چدخ!  » 45«لاتُکلَ مُ ل

  جا كلهدا  جنبد   آ:چو: دي انر. شره ب  واقع سگمعلوم است ، «نگويير

يابدر از ايدن   ظاوي مدي واقعيت هركسي جايي است ك  ر بلك  ناعتباي  نراي

دهندر كد  يو    اهل محشدر مدي  دستوي  ك  ب  جات باير متوج  باشيم دي 

خواهدر عبدوي كندر، يازهدا و     مدي  زهدرا چدو: ااطهد    ،خود يا برگردانيدر 
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كننر. اگر كسي دي دنيا با يياضت دي بنرگي خدرا،  يماهايي يا گوشاد مي

تدرِ ديدن نظدر    هدا  بداطني  و بد  جنبد   خود يا ب  عالم بنرگي نكشانره باشدر  

از عهددلا  وم اسددت و محددر حضددر  ااطهدد نراشددت  باشددر، از ديددر: نددوي 

محددروم اسددت. مگددر مددا دي يوايددت از معصددوم نددراييم  بسددياي  از حقددايق

پس اگر كسي  46؟و ارزنرا: آ: حضر  ااطه اعهال يعني « خيرالعهل»

دي مشدرب اداطهي   كنر، چو: عبوديت بين نشر، خيرالعهل يا گم ميااطه 

جهدال عصدهت   و از مطلع انواي ملكوتي دي تعينّ انساني، دي  كنريا گم مي

القريِ متعيَّن كد  ظدرف    ليل شود و از ادياك و ايتباط با كبر ، محروم مي

 مانر.باره مي  قرآ: ب  صوي  جامع است، بيقبول هه 

شدود اكدر كنيدر تدا معندا       القري نازل مي ليل ب  جامعيت قرآني ك  دي 

طوي ك  بدا  يوشن شود و بهاهيم هها: بود: حقيقت زهرا  مرضي باطني

القري يا ديك كرد و بد    ليل توا: داي  ميزنرهداي  و ش بنرگي و يوزه

آير بصير  پيرا نهود، ب  ههدا: يوش  تقريرا  الاي ك  دي آينره پيش مي

يا ديك كرد و ب  آ: بصديرتي دسدت ياادت كد       توا: زهرا  مرضي مي

توا: گهت  نوي جامعي است ك  تناا از مقدام  تناا دي وصم آ: بصير  مي

 توانر ب  بشريت برسر.مي ااطه 

                                                 
 «، فقال  خيرللعمَِ بِرُّ فاطم  وَ ولَدها«حَيَّ عَلي خَيْرلِلخعَمََ»عن معندي   الصادقسئُلَِ» - 46
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 ی فاطمی حکمت عصمتی در کلمه

 اصدوص  شدرح  دي مهَد الاِرّهِد مُ»حضر  آيت الله حسن زاده دي كتداب  

 عصهتي  اي كله  ااطهي ، مي ارماينر  حکم دي اصّ  «الحكم

 مدردا:  بلك  رباش داشت  اختصاص مردا: ب  تناا ك  نيست مقامى نبو »

 اى گهتندر  ملائك  ك  هنگامى  »ارمود تعالى خراى  ساوينرم آ: دي زنا: و

 برتدرى  عالهيدا:  زندا:  بر يا تو و گردانير پاك و برگاير يا تو خراى! مريم

 اصدحاب  خدامس  مقدام   بدايه  دي پس( است چنين مريم مقام اگر) 47.«داد

 از يا پليدرى  تعدالى  خدراى  كد   است كسانى از و بوده قري  ليل  ك  كساء

 انريشى؟مى چ  نهوده پاك هاآ:

 تعالى خراى سخن مثل است تغلي  بر يوايا  و آيا  از بسيايى تعبير

 و بداش  مطيدع  يا پرويدگداي   !مدريم  اى  »ارمايرمي ك  مريم  بايه دي

 دي تعدالى  حدق  ديگدرِ  سدخن  و. «نهدا  يكدوع  كننرگا:يكوع با و نها رهسج

 هداى كتداب  و خدود  پرويدگداي  كلهدا   مدريم   »ارمايدر مي ك  مريم  بايه

 شدهاي   بد  خدرا  مطيدع  بنرگا: از و كرد تصريق ايها: كهال با يا او آسهانى

 48.«رآم

 آمداده  ز: خدواه  و مدرد  خدواه  انسدانى،   ناطق  نهس ك  هنگامى سپس

 دي سدبحا:  خدراى . شدود مدى  لمتهثّد  بدرايش  ملكدوتى  و كدى لَمَ صوي شود،

 بد   او بدرا   جبرائيدل  پدس  49«يًّافَتَمَثَََّ لَهةا بََُةرلً سَة ِ   »  ارمود مريم  بايه
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 او لحمصدا  ضدامن  ،زكريدا  حضدر   و شدر  متهثّل وايست  بشر  صوي 

 دي پرويانددر محهددر انبيدداء اشددرف يا ااطهدد  و ،پرويانددر يا او و گرديددر

  .است كبرى  خريج  او مادي ك حالي

 آ: كد   كدرد  يوايدت  اللهعبدر  ابدى  امدام  از خويش اسناد ب  كااى دي

 زندرگى  يوز پنج و ههتاد خرا يسول از بعر ااطه »  نرارمود حضر 

 وى نداد  بد   جبرئيدل  و شدر  وايد وى بدر  پري اراق دي شرير انروهى و كرد

 نهس و شرمى پريش بر حضر  آ: دلجويى و صبر نسْحُ باع  و آمرمى

 ااطهد   حضدر   بد   وى منالت و مكا: و پريش از و ساختمى آيام يا او

 ااتداد  خواهدر  اتهاقى چ  وى  ذيّي  دي ك  دادىم خبر وى ب  و دادمى خبر

 بدن  عيسدى  از اسدنادش  بد   الشرايع علل دي و 50.«نوشتمى يا آ: على و

 كد   شدنيرم  اللهعبدر ابو از  گهدت  وى كد   اسدت  شدره  نقدل  علدى  بن زير

 ادرود  آسدها:  از ملائكد   كد   گرادت  نام محرّث  يو آ: از ااطه   ارمودمى

 پداك  و برگايدر  يا تو تعالى خراى ااطه  اى)  گهتنرمى ملائك  آمرنرمى

 مطيدع  يا پرويدگداي   ااطه  اى. داد برترى عالهيا: زنا: بر يا تو و ساخت

 سدخن  ملائكد   بدا  وى كدن،  يكدوع  كنندرگا:  يكدوع  با و نها سجره و باش

 آيدا   »ارمدود  ايشدا:  ب  ااطه  شبى. گهتنرمى سخن وى با ايشا: و گهتمى

  دادندر  پاسدخ  ملائكد   «نيسدت  عهدرا:  دختر مريم عالهيا: زنا: هه  از برتر

 زندا:  سديره  يا تدو  جدل  و عا خراى ولى بود خويش عالم زنا: سيره مريم»

 51.«داد قراي آخرين و اولين زنا: سيّره و وى عالم و تو عالم
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  ارمايدر مدي  كد   تعالى حق سخن اين ك  انركرده يوايت عامّ  و خاصّ 

 كد   جدامى  از ابدراي  52«مِن كََخٍِ كَةاََّ مِزلَجُهَةا كَةافُ رلً    إََِّّ للخََبْرلَرَ يَُخرَبُ ََّ»

كَةاََّ سَةعْيُکُم   »  ارمايدر مدي  كد   جاآ: تا ،«نوشنرمى است كااوي با مهاوج

 و ااطهد   و علدى  حدقّ  دي .شدود مدى  سپاسدگاايى  شها تلاش از 53«مَُّخکُ رلً

 سدبحا:  حدق  پدس . اسدت  شره نازل اضّ  نام ب  ايشا: كنيا و حسين و حسن

 «نوشدانير  ايشدا:  بد   پاكياه شراب پرويدگايشا: و  »ارمود ايشا:  بايه يد

 مدراد   »كد   ارمدود  تهسدير  يا آي  اين قويم سخن اين با محهر بن جعهر امام

 جدا  زيدرا  كنرمى تطاير راخ جا چياهر از يا ايشا: شراب آ: ك  است :آ

 پدس  54.«نيسدت  طاهر و پاك كائنا  ب  آلودگى و ترنسّ از كسهيچ خرا

 ارزندر  ااطهد   حكهدتِ  معدر:  و وجدودى  و ايجادى حركت غايت شأ: ب 

   .كن نظر اللّ  يسول

 ديدر:  يعندى  بصرى يؤيت يكى  است مرات  يا شاود مر ك  برا: پس

 سدوم  و اسدت  خيدال  عدالم  دي بصدير   بد   يؤيدت  دوم و است، سر چشم با

 حقدايق  حقيقدى  ادياك چادايم  و. اسدت  دو هدر  بصدير   و بصدر  ب  يؤيت

 صدهرى  توحيدر   ذيوه بد   شداود،  كد   ايدن  تدا  است حسّى صوي از دمجر

 شَدرابا   يَبُّاُدمْ  سَدقاهمُْ » كد   كسدانى   زمدره  از شاود ب  مرزوق و شود منتاى

 55«.برو بالا و بخوا: پس گردد، «طاَوُيا 
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خوبي مطرح دي يوايا  ما ب  زهراچنين نگاهي ب  ذا  مقرس ااطه 

يا پدايين نيداوييم وگرند ؛ ند       طح آ: يوايا است، ما باير مواظ  باشيم س

قري يا ديك خواهيم كرد ك  از هااي ماه باتر است و ن  ديگر آيا    ليل 

 الاي يا.

 ها اثر شذاشتبر حادثه فاطمه

يا آ: يا ديسددت ببيندديم و قرسددي  ا عهددره آ: اسددت كدد  مددا موضددوع

 سطحي و حسي نكنيم.  

يك وج  ديگدر هدم   زهرا نظر ب  مقام ااطهدي آخر باير عرض كنم  

كدنم و اصدل بحد  دي    دايد ك  بنره دي اين بح  اقط بداب آ: يا بداز مدي   

بدرا  نظدر بد  بُعدر      .مطدرح شدره اسدت   « بصير  حضر  ااطهد  »كتاب 

بعدر از يحلدت    ااطهد  »تدوا: گهدت    حقيقتا  مي تاييخي حضر  زهرا

نهعدل  كد  م ايدن برو: اثر گذاشت، نسبت ب  آنچ  پيش آمر،  يسول خرا

  جا خودداي  نهاير.شود و از اقرام لازم و ب يوزگاي آ: ها  حادث 

يات جوّ عهومي ب  طراي يات ك  نباير مي اللهپس از يحلت يسول

حضدر   تن  دي مقابدل انحدراف ايسدتاد و دي شدرايطي كد       يك و ااطه 

  نوپدا   گدراتن حاكهيدت جامعد    دستخواهي برا  ب امكا: حق علي

دي آ:  اگدر علدي  زيدرا  ب  صدحن  آمدر،    ااطه  56.نراشتنر اآ: زما: ي

كردنر ك  حد ّ يياسدت دايد و اگدر    گهت، او يا متاّم ميشرايط سخن مي

                                                 
فَةةاَِّخ لقَُةةَخ يَقُ لُةة ل حَةةرَ َ »ارماينددر  البلاغدد  مدديناددج 8  خطبدد دي  يرالهددنمنينام - 56

گويندر  بدر مُلدك    اگر از حق خود دااع كنم، مدي  «للخم تللخمُلخك وَ لَِّخ لسَْکُتْ يَقُ لُ ل جَزعََ مِنَعَلَي

 ترسر.گوينر  ترسو است و از مر  ميم، ميحريص است، و اگر ساكت باش
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چندين  شر. دي كرد، حق برا  ههيش  دي تاييخ گم ميسكو  مي ااطه 

تدرين  بد  عدالي  خود يا تشدخيص داد و    ب  خوبي وظيه  ااطه  يشرايط

ههد  اتند  ايسدتاد.    آ:  د و يدك ز: يدك تند  جلدو    آ: يا عهلي نهوشكل 

مثدل   ههد  انتظداي داشدتنر حضدر  ااطهد      عظهت مسدئل  آ: اسدت كد     

ولدي   ،شونربت ب  اضا  عهومي جامع  منهعل نسبسياي  از زنا: آ: زما:، 

ب  جات آ: ك  ملاك حق و باطل بود:ِ جريا: ها  اجتهداعي يا   ااطه 

 ،و ن  تناا سكو  نكدرد، كد  اريداد زد   ن  تناا منهعل نشر  ،دي دست داشت

تاييخ يسير و هنوز هم آ: صرا كايهدايي    ارياد يسايي ك  ب  گوش هه 

دي شناسدر و معندي خدود يا    انساني ك  هرف زنرگي يا مي 57دي پيش دايد.

هدا، هرچندر بداي     و اتند  ها حادث هرگا دي مقابل ديست ااهيره زنرگي 

يوندر، او  جامع  يك طدرف مدي     هه وقتيبازد و حتي باشر، خود يا نهي

توحيرِ   نشا: داد ارزنر خان  دهر و حضر  ااطه ياه خود يا ادام  مي

و ياهدي يا دي مقابدل    ركن، چگون  دي يوزگاي خود قر علم ميمحهّر 

دي ا  يا هددر حادثدد  گشدداير تددا شدداگردا: مكتدد  ااطهدد شيعيانشددا: مددي

ر و جايگدداه آ: يا ندديزيددابي نهايديددن و دينددراي  اخددود بددا منطددق   زماندد 

و سدخت از   داشدت  باشدنر  گيدر  يا  ر و نسبت بد  آ: باتدرين موضدع   نبشناس

« خواهي نشو  يسدوا، ههرندگ جهاعدت شدو    »شود  جهل  ك  گهت  مياين

اسدوه و الگدو  مدن    باتدرين  ارمايندر   مدي  ر. اگر امام زما:نااصل  بگير
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ههرندگ   البيدت اهدل بينيدر  و اگر مي 58است دختر يسول خرا ،ااطه 

ا  بدود  ها هه  و هه  ب  جات جبا جهاعت و تابع خلها  جوي نشرنر، اين

هندر مدا   گشدود.   آ: جبا  يا پس از يحلت يسول خدرا زهراك  ااطه 

حتززی حرکززات  -آ: اسددت كدد  تهددام حركددا  آ: حضددر  يا    

القدري  او  ليلة     مقامدي آين  -اجتماعی و تاريخی او را 

م و معندا و  نگريسدت  باشدي  ديسدت  يا  ااطهد  ءالله حضر  شابنگريم تا إ:

الله جايگاه حركا  تاييخي اجتهاعي اولياء الاي يا جرا  از مقام انا  ادي 

 ها نبينيم.  بود: آ:

شاءالله حضر  مانره است ك  إ: القري ليل هنوز ابعاد  از بح  مقام 

 كرد.دنبال خواهيم « ياز  پيرا و ناپيرا زهرا حضر »دي بح  

 «والسم  عليكم و رحم الله و بركاته»

                                                 
؛ الگدو   «لللهِ لي لُسْ َةٌ حسََةنَ ٌ  وَ في لِبْنَ ِ رسَُ لِ»ارماينر  چو: حضر  ظاوي كننر مي - 58

شدود  ( پدس معلدوم مدي   081، ص83مويد پذيرش مدن دختدر يسدول خدرا اسدت)بحايالانواي، ج     

ا  جباد   ااطهي است و حضر  ااطهد    مبتني بر سيره ر حكومت جاانيِ ما  نام نظام

 شاءاللهر. إ:نيسانناايي مي  آ: يا ب  نتيج  دي تاييخ گشود ك  حضر  مار يا 



 

 سوم یجلسه

؛ رازي پيدا و فاطمه زهرا

 ناپيدا





 

 بسم الله الرحمن الرحيم
مُمْتَحَنَة ُ لمْتَحَنَةكِ للَّةِ  خَلَقَةكِ قَبْةََ لََّخ       لَلسَّلامُ عَلَيكِْ يا»

 1«فَ َجَدَكِ لِمَا لمْتَحَنَكِ صابِرةً يََخلُقكَِ
ك  خراوندر قبدل از خلقتدت، تدو يا امتحدا:       سلام بر تو ا  ااطه !

كرد و تو يا نسبت ب  وظايم سختي ك  باير بر دوش بگيدر  صدابر و   

 توانهنر ياات.

 القدري  ليلة  مقدام  »بحد     كدنم، ادامد   لبي ك  خرمتتا: عرض ميمط

توا: اين طوي استنباط كرد است. عرض شر از يوايا  مي« زهراحضر 

 ا  نيسدت تدا آنجدا كد     شدناخت سداده   زهدرا ك  شناخت حضر  ااطهد  

َلخ َ فُمِمُة ل عَةنخ   »  ارمايندر مي حضر  صادق لِنَّما سُمِّيَتْ فاطِمَ َ، لِاَََّّ للخَ

اندر. بدا   او يا ااطه  ناميرنر زيرا خلق از شناخت او باز داشت  شدره  2«مَعْرِفَتِها

ااهديم بحد  دي شدناخت    مدي دايندر   ا يايوگون  ك  اين يتوج  ب  اشايات

باشدر و از  بحد  دي شدناخت يدك مقدام غيبدي      بيشتر بايدر   زهراحضر 

بدا  م يبتوانتا ستنر نيها  ماد ، محسوس حقايقِ غيبي مثل پريرهآنجايي ك  

ها سداز و كداي   شناخت آ: نيم،ايتباط پيرا كاز طريق حواس پنجگان  ها آ:
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طلبر تا عقل از يك طدرف متوجد  وجدود آ:    و آمادگي مخصوصي يا مي

ق شود و قل  از طرف ديگر آمادگي ابنس با آ: مقدام يا پيدرا كندر و    حقاي

ا  ب  سو  عدالم معنويدت و اسدهاء الادي بدر يو  جدا: خدود        عهلا  دييچ 

 بگشاير. 

 اي به عالم غيب، دريچهفاطمه

فَکلَُّما لْختَقختُ لِلي رلئِحَ ِ »ارمايندر   مي ملاحظ  كردير ك  پيامبر خرا

شدوم،  وقت مشتاق بدو  باشدت مدي   هر 3«رلئِحَ َ لبْنَتي فاطِمَ َللوَنَّ ِ، َْمَمْتُ 

ااهيدر يسدول   كنير ميچنانچ  دي اين سخن تربّر  بويم.دخترم ااطه  يا مي

سو  عالم غي  و باشدت الادي   ا  ب دييچ  زهرااز طريق ااطه  خرا

انر. اين نوع ايتبداط يا كد  دي ايدن يوايدت هسدت،      هبرا  قل  خود بازكرد

   بويدائي يسدول خدرا   گوينر زيرا اندواي غيد  بدر قدوه    شهّي ميكشم 

طوي كد  آ: حضدر  كشدم صدوي  دايندر و      كرده است. هها:تجلي مي

  بيندائي سدالك تجلدي    انواي غي  دي آ: كشم با صويتي خداص بدر قدوه   

  نهاير و يا كشم سهعي ك  انواي غي  از ديو: جدا: سدالك بدر قدوه    مي

  كنر.مي  او تجلي سامع 

بدا اندرك    ،اگر ياه ايتباط با حقدايق يا از طريدق مظداهر عاليد  بشناسدير     

كدااي   ،شدود هدا ادراهم مدي   توج  ب  مظاهر عالي  امكا: انتقال ب  حقيقت آ:

تدا   ،هستدي عالم داي شوير چنين مظار  با آ: خصوصيا  براست شها خ

بد    ب  اين دليل از اين قضدي   يسول خرا .انجام شودها ب  سو  آ:انتقال 
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 زهرا  مرضي مقام قرسي ما كهك كننر با نظر ب  ب   ك دهنر ما خبر مي

 ب  انواي باشت منتقل شويم. بتوانيم 

مهكن است اين سنال بدرا  عايداا: پديش آيدر كد  چگوند  وقتدي مدا         

ب  نوي و حقيقت آ: حضدر  منتقدل    توانيمايم مييا نريره   زهراااطه 

قبل دي   يوايت جلس ب  تا: نظرتا: يا م. برا  يسير: ب  جواب سناليگرد

كد  هديچ وقدت    بدا ايدن   كنم ك  يسدول خدرا  مويد ابويس قرني جل  مي

ك  وايد مرين  شرنر بد  حضدوي اويدس كد  دي     يا نريره بودنر ههينابويس 

ارمودنر  نسديم ندوي يحهدا: يا از جاند      و قبل اتهاق ااتاده بود نظر كردنر 

  خود ب    حضر  بتواننر با نهس ناطق كههين كنم. زيرايهن احساس مي

كنندر و  ههريگر يا ملاقا  مدي  آ: دو اويس نظر كننر، نهس  نهس ناطق 

بدر جدا: حضدر     خدود يا  نهس اويدس كد  مظادر ندوي اسدم يحهدا: بدود        

 ،كااي است بتوانيم با ياد آ: حضر  . دي مويد زهرا  مرضي نهايانرمي

ي  آ: حضدر  نظدر كنديم و از    بد  مقدام ندو    ،  خدود از طريق نهس ناطقد  

  4منر گرديم.بارهآ: حضر  تجليّا  انواي باشتي 

آنچ  دي يوايت اوق باير مويد توجد  قدراي گيدرد ايدن اسدت كد  اولا         

هدا بدا   تدوا: از طريدق آ:  ها مظار حقايق غيبدي هسدتنر و مدي   بعضي از انسا:

لم غيد  و  هدا  ايتبداط بدا عدا    يكدي از ياه حقايق مرتبط شدر. ثانيدا   بدرانيم    

آ: هدم حقيقتدي دي   اسدت،   زهدرا حقيقت، وجود مقرس حضر  ااطهد  

دي ايدن جلسد  آ:   تلاش بندره    انواي الاي است. حرّ باشت ك  جامع هه 
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سدو   اهدي بد   ي معصومين  و ائه  پيامبر كهك يوايا ِاست ك  ب 

وقتدي  تا از اسراي عالم غيد  محدروم نهدانيم. زيدرا      ؛ پيرا كنيمزهراااطه 

يا  ااطهد  و  5«فاطِمَة ُ حَة ْرلءٌ لِنخسِةيَّ ٌ   »ارماينر  مي اللهحضر  يسول

بد  ايدن نتيجد     كنندر كد  بد  صدوي  بشدر ظداهر شدره،        معراي مي ا ارشت 

بد  اسدراي  از عدالمَ ارشدتگا:      زهدرا شود از طريق ااطه يسيم ك  ميمي

، سدپس تدلاش   يا ياادت شدر:  گوند  منتقدل  باير ياه اينابترا البت   منتقل شر،

بد    ،برو: هديچ حجداب و مدانعي   خود يا جات جا: با آمادگي كامل  نيمك

 دهيم. گهت آ: حضر  سير حقيقت نوي  سو  
 تا خو: نكندي ديدره و دل پنجد  سدال    

 

 از قدددال تدددو يا يه ننهايندددر بددد  حدددال

يسير كد  از  ب  جايي مي   حضر  محهرب  سيره يشاءالله با تأسّإ: 

  شوير و از هدر چيدا  بد  جنبد     ا  و كثرا  آزاد ميداد: ب  ماهياصالت

يا بدرا    كنير، دي آ: صدوي  ااطهد   وجود  و حقيقي آ: چيا نظر مي

يابيدر كد    ا  مدي انتقال ب  حقايقِ جامع عالم غي  و معنويت باترين دييچد  

 ا  توا: توصيم آ: يا نرايد. ههين قري خواهي گهت   هيچ كله 
 نرانسددت ريدد  غكددحددروف نوشددتم چنددا: نيددمددن ا

 

 

 يكرامدت چندا: بخدوا: كد  تدو داند        تو هم ز يو 

كرديدر  اين حري  تربّر دي  ،زهراحضر  القري ليل دي بح  مقام  

مَنخ عَرَ َ فاطِمَ َ حَ َّ مَعرِفَتِها، فَقَدَدْرَكَ »ارماينر  مي صادقك  حضر 

كس ااطهد  يا  رارماينر  هد مي و يوشن شر چرا امام صادق 6«لَيْلَ َ للقَدرِ

                                                 
 .7ص 73بحايالانواي، ج - 5

 .38، ص73بحايالانواي، ج- 6



 038  .....................................................................؛ ياز  پيرا و ناپيراااطه  زهرا

كد   كرده است. دي حاليطوي ك  هست بشناسر، حقّا  ش  قري يا ديك آ:

و دايا  اسدت    امدوي  ش  قري ش  نداول ملائكد  و يوح الادي دي ههد     

تدوا: بد  آ:   تجلي حقايقي ك  دي هدااي مداه نهدي    جامعيت خاصي است دي

خاصدي    شديوه ارمايندر  مدي دي اين يوايت دي واقع حقايق يسير. حضر  

باشر ك  اگر آ: شيوه پيدرا شدود   دي ميا: باير  زهراااطه معرات ب  برا  

شناخت  شود، شناخت ش  قري نيا مهكدن   و ب  كهك آ: زهرا  مرضي 

و چگدونگي ديك آ: بد     القريليل توا: ابترا ب  مي گردد. از آ: طرف مي

بد  صدوي     معرات ب  حضر  زهرا  صوي  اجهالي اكر كرد تا شيوه

بد    القدري ليلة  بد  ديك   ظاوي كنر و سپس ب  نوي معرات زهدرا  تهصيلي

 صوي  تهصيلي نايل شر.

 تدو از ؛ «للخقَةدْر  وَ مةا لَدْرلكَ مةا لَيْلَة ُ   »ارمايدر   مدي خراونر ب  پيامبرش 

تدا آ: حدرّ    القدري ليلة  ؟! ديك كني ك  آ: چيستالقري چ  ديك ميليل 

رد كد  دي آ: شد    قي نظدر كد  يباير برا  ديك آ: ب  حقامشكل است ك  

ارمايدر  ملائكد  و يوح   آيد  مدي    شونر و ب  ههين جات دي ادام نازل مي

كنير ك  شد  قدري   گردنر. ملاحظ  مي  اموي نازل ميدي آ: ش  دي هه 

بتوانندر بد  آ: اشدايه كنندر بلكد       ياحتي ب  امام و پيامبرچيا  نيست ك  

ا كنيدر و آ: چندر   ها  خداص يوحدي مجاد   ارماينر  خود يا ب  آمادگيمي

 يش  يا بيراي بهانير تا حقيقت ش  قري يا ديك كنير و بد  شدعوي خاصد   

ك  مربوط ب  آ: ش  است نايل شوير، زيرا آ: شعوي شخصيتي برا  شدها  

آيدر مدنثر   شها و حوادثي ك  برا  شدها پديش مدي     سازد ك  دي آينرهمي

حقيقدت   است. حال با اين شعوي ك  ب  صوي  اجهالي است و عامل ديك



  136القري  حضر  ااطه ليل مقام  ..................................................................... 

نظر كنير ب  صويتي تهصيلي ب  ندوي   حضر  زهرا  است، اگر ب  سيره

    شدها دي مقدام بيكراند    شوير و نهدس ناطقد   منتقل مي زهرا  مرضي 

گيدرد و  قراي مي عالم هستي تحت تأثير انواي وجود مقرس حضر  زهرا

  يسر ك  پس از آ:، ش  قري برايتا: معندا  ديگدر  ب  آنچنا: تهصيلي مي

 ااهر ناول قرآ: دي يك ش  يعني چ .  دهر و ميمي

تجلدي اندواي   كنر، قلدبش محدل   يا ديك القريليل اگر كسي عرض شر 

ندوي ملائكد  و يوح   شود، و اگر كسي قلبش محل نداول  يوح و ملائك  مي

فةي  »ارمود  ناول ملائك  و يوح  ااهر؛ چو:اسراي عالم يا مي  شر، هه 

عدالم كد    امدوي    حقيقدت ههد   يعني؛ ي خواهر بود. امو  هه  دي «كَُِّ َمر

هدا  آ:د و شدو هدا هسدتنر بدر قلد  انسدا: ندازل مدي       ملائك  و يوح مدربّر آ: 

هدا چندين   ولدي چدو: انسدا:    يساننريا ب  قل  انسا: مي اموي  حقيقت هه 

اموي تجلي كدرده اسدت     آمادگي يا نراينر ك  انواي ملائك  يا ك  دي هه 

كنندر    صوي  اجهالي آمادگي اام حقايقي يا پيرا مدي ديك كننر، تناا ب

يدك جدا جهدع اسدت و از        آ: حقايق دي زهرا  مرضي دي حالي هه 

شدود كد  حقدايق بد      جايي كد  ديك ديسدت حقدايق وقتدي انجدام مدي      آ:

به همان  - صوي  جامع باشر، با نظر ب  مقام نوياني زهرا  مرضي 

منتقدل شدر    يامل ب  حقايقتوا: ب  صوي  كمي -ص رت که عرض شد

و  شدود. و از آ: جدايي كد  جدا: يسدول خدرا      ك  دي ش  قري نازل مي

ند      حقايق است، از طريق معرات ب  مقدام زهدرا  نيا جامع هه  ائه 

و  شوير، بلك  ب  مقام نوي  يسدول خدرا  تناا ب  ديك ش  قري نايل مي

توا: بد   تقيم نهيگردير و ب  اين جات مسنيا نايل مي معصومين  ائه 
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ها نبو  نظر كرد ك  دي جهال آ: و ائه  مقام جامع جا: يسول خرا

 و امامت نيا متجلي است. 

بددا طددرح آ: يوايددت   ارمائيددر كدد  حضددر  صددادق ملاحظدد  مددي

بد   الله شداء بتدوانيم إ:  تدا ياهدي پيدرا كنديم    خود برا  زنرگي خواهنر ما مي

يم. توسددل بدد   ابيدددسددت  معددايف سددطحي بددالاتر از معددايف و مقامدداتي  

ههدراه اسدت، ياه بسدياي    بدا معرادت   كد   :ب  معندا  حقيقدي آ   زهراااطه 

  عدالم    انسا: يا قل  او بتوانر دي بيكراند  ايزشهنر  است تا نهس ناطق 

سدير دهدر و از تجليدا     مقرس  ا يا ب  سو  آ: ذخود جات قل  هستي 

م دند؛ فر که رس   خدا -حضر   غيبي انواي پربركت آ:

مندر شدود. اولدين شدرط دي ايدن يابطد        بادره  -ی بهش  اس رائحه

معرات است و دومين شرط اصلاح نهس است تا نهس بتواندر از كثدرا  و   

زهدرا   اگدر معراتدي بد  مقدام     ماهيا  ب  سو  حقايق منتقل شود. ب  واقدع  

و قلد  تدوا: انتقدال بد  حقدايق اداطهي يا دي خدود        نراشت  باشيم  مرضي 

 ؟ميسو  بينرازكرام  يا ب خود  قل ِاده باشر، شكل نر

 هااتدحاد اسم اولياء با ذات آن

ك  اگدر آ: مقدام ديك شدود، شد      بود يو  مقامي بر جا بح  تا اين

بيشدتر از   يظرايتد گيدرد كد    قدراي مدي   يقري ديك شره و انسا: دي شدرايط 

بد   د مهكدن بدو  هاايمداه  دي طول بركاتي ك  و كنر هاايماه پيرا ميظرايت 

يسر ك  اميروايم توانست  باشم توج  عايداا:  ب  او ميشب  انسا: برسر، يك

آيام قلد  خدود يا بدرا  ابندس بدا آ:      يا ب  چنين حقيقتي جل  كنم تا آيام

مقام آماده كنير وگرن  اگر نتوانيم آ: مقدام يا مدرّ نظدر قدراي دهديم و اگدر       
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كنيم و ند  شد    مييا ديك  ساحت خود يا تغيير نرهيم، هرگا ن  ااطه 

بد  مقدام     ديگدر  كنم از زاوي قري يا. ب  ههين جات عاياا: يا دعو  مي

ياز اين نكت  يا بهاهيم كد  چدرا حضدر     الله شاءبنگرير تا إ: زهراااطه 

إنَّما سُمِّيَتْ فاطِمَة ُ، لِةَََّّ للخََلة َ    »ارماينر  يوايت مي   ادامدي  صادق

او ااطه  ناميره شر زيرا خلق يا از معرادت و شناسدايي    «فمُِمُ ل عَنخ مَعرِفَتِها

كداي هدركس    . زيرا شناخت مقام قرسدي زهدرا  مرضدي    انراو باز گرات 

 جبرئيدل اسدم ايشدا: يا ااطهد       وسديل  ك  خرا بد  دي يوايت داييم نيست. 

عنايت داشت  باشير ك  ما اسامي ارزنرانها: يا بر اسداس   7گذاشت. زهرا

اوليداء   تكنيم، امدا اسدم اوليداء بدا ذا  اوليداء و شخصد      يين ميما: تعسليق 

دي يوايدت داييدم خراوندر اسدم خدود يا بدر       يابط  ههين و دي  منطبق است

او برقراي و اسم  حضر  ا  بين شخصيت آ:گذاشت، يعني يابط  علي

بازداشدت    ارماينر خلق از معرات ب  مقام حضدر  ااطهد   است. وقتي مي

ياز  هسدتنر دي ايدن عدالم و     نر بهرماينر حضر  زهدرا خواهانر ميشره

  تواننر ب  معرات آ: حضدر  نايدل شدونر كد  خدود يا آمداده      كساني مي

 داد: ب  ماهيا  آزاد باشنر. كرده باشنر و از اصالت« وجود»ديك ياز و 

 شرط درك حضرت فاطمه

طددوي كدد  ر و آ:يا ديك كنيدد زهددرااگددر ااطهدد ملاحظدد  ارموديددر 

اي كه جل ه -ب  آ: شخصديت آسدهاني   ديك است بتوانير    شايست

يا ك  يك قري  ش نهائير، معرات پيرا  -زميني به خ د گرفته
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  شد  كد  ههد    و از بركدا  آ:   ركنيد مدي ديك حقيقت توحير  است 

شوير. وقتي منر مياموي دي آ: جهع است، باره  جا و دي هه حقايق يك

جدا جهدع   اسدت و چگوند  حقدايق دي يدك     بهاهيم مقام جامعيت چ  مقامي

  ااهيم ش  قري يعني چ  و زميند  ايم ك  ميشونر، وايد ارهنگي شرهمي

 شود.ديك ش  قري شروع مي

زيرا دي عين وحر  هه  حقدايق دي  ديك ش  قري بسياي مشكل است 

. از ايدن يو حضدر    كدرد ديكآ: يا تدوا:  ياحتي نهيب آ: جهع است و 

گذاشدت   برا  كشم ش  قدري  خراونر ياهي دهنر يب  ما خبر م صادق

آسدهاني  حقيقتدي اسدت    زيرا ااطه است،  ااطه مقام و آ: معرات ب  

ههراه است و ديست برعكس شد  قدري كد  حقدايق از      با ظاوي زمينيك  

شونر او با ظاوي خود دي زمدين شدها يا بد  آسدها:     آسها: بر زمين نازل مي

گردانر. اين معلدوم  ايق آسهاني متصل ميدهر و بشريت يا ب  حقصعود مي

است ك  بشرِ زميني از طريق ابنس بدا مظادر حقدايق آسدهاني كد  دي زمدين       

كنر تدا حقدايق   شود و خود يا آماده ميتر ب  آسها: متصل مياست، ياحت

آسهاني بر قلبش نازل گردد و از ايدن جادت امكدا: معرادتِ شد  قدري از       

 هرچنر امدام صدادق   استاراهم تر برا  بشر بيش طريق زهرا  مرضي 

ياحتي بتوانر بد   چيا  نيست ك  كسي ب  كشم حقيقت ااطه ارمودنر 

ارماينر هر كس خواست ش  قدري يا  آ: دست يابر ولي از يك طرف مي

ارماير او يا ديك كنر و از طرف ديگر مي ديك كنر باير بتوانر ااطه 

باز داينر. با دقت دي اين دو اراز  يا ااطه  ناميرنر تا خلق يا از معرات ب  او

امكا: ديك ش  قري  ك  از طريق ااطه ااهيم دي عين آ:از يوايت مي
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و يدا  خيلدي مشدكل   هدا  عداد    بدرا  انسدا:  باتر اراهم است ولي اين كاي 

 است.  محال 

نيست، چرا  امام عايا! اگر ياهي برا  شناخت ااطه باير بپرسيم ا  

ر كسدي كد  او يا ديك   يد و مي ارماي ارماييربح  شناخت او يا مطرح مي

؟! و اگدر ياهدي هسدت، پدس چدرا      تواندر شد  قدري يا ديك كندر    كنر مي

اندر. حضدر    ك  خلدق از شدناخت او بداز داشدت  شدره      قري سخت استاين

تا هندوز  « آشامي استتا جنيني كاي خو:»خواهنر ما يا متوج  نهاينر ك  مي

يابيدر  ب  آ: شدناخت دسدت نهدي    دي ساحت ماهيا  و كثرا  هستير هرگا

او يا نكنيدر  يا دي خدود تقويدت  يوحِ يازبيندي زيرا ياز  دي ميا: است ك  تا 

اگددر بشناسددير.  توانيددرنظددر بدد  يازهددا  آسددهاني اسددت نهددي  كدد  دييچدد 

حويائي انسدي دي ميدا: اسدت كد  از يدك      كنير خواهير يازشناسي پيش مي

تواندر بدا   ميندي اسدت و مدي   جات آسهاني است و از جاتي ديگر انسدي و ز 

اش شها يا ب  عالم معنا و حقايق آسهاني منتقل كندر. علدت آ:   ظاوي زميني

كد  اقدط   آ: اسدت   انربازداشت آ: حضر  مردم معهولي يا از شناختن ك  

  . گهتتواننر ب  قعر اقيانوس ياه يابنرنانگا: مي

 زآبِ خبددرد، مدداهيِ خبددرد خيدداد

 

 دنانگ، آ: ب  ك  دي دييا سدتيا 

هدا   نهاياننر و زنرگيبا نگاه سطحي هرگا يازها خود يا ب  كسي نهي 

گشاينر و اين پيام بسدياي ماهدي اسدت كد      معهولي ياه ب  يازها  عالم نهي

هدا  معهدولي   باز داشت  شرنر، زيرا زنرگي چرا خلق از معرات ب  ااطه 

ختر و ها  عاد  مثل يك ايلم است ك  يك دب  باطن نظر نراينر، زنرگي

شدود.  كننر و ايلم تهدام مدي  شونر و بعر ازدواج ميپسر با ههريگر آشنا مي
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، چو: انعكاس زنرگي خودشا: اسدت،  ااهنريا ميايلم  ها آ:انسا:   هه

اگدر كدايگردا:   ولدي  دايد.   زيداد  ا:دي بين مردم عدامي طرادراي  آ: ايلم 

گرا: بدالاتر  ك  از حرّ تصوير و حركدا  بدازي  پيامي يا مطرح كنر بخواهر 

حركدا  و  كنندر و  شدود و تهاشداگرا: ههراهدي نهدي    كاي مشكل مي باشر

تهاشداگرا:  كد   مگدر ايدن  شدونر  دي آ: ايلم مهادوم نهدي  ها  سهبليك پيام

از شخصيت ابترائي خود ب  جلو برداشدت  باشدنر و از عدالم مداده كد       قرمي 

 نر.دايا  ابعاد است ب  عالم معنا ك  اراتر از ابعاد است سير كن

مربدع شدكل     چاداي پايد   مسداجر قدريم   اير كد  گبنبدر   ملاحظ  ارموده

يسدير  ا  مدي شر تا ب  گنبدر  كدره  ا  ميداشت ولي از نيه  ب  بعر استوان 

كره دي مقايس  با  ،ا  دايدكرهگنبر حالت نيمگشت. ك  ب  آسها: ختم مي

نسدبت بد    مثل مكع  و استوان  و ... كهترين سطح يا  هنرسي، ساير اشكال

بدا سدطح   اگدر دو مكعد  يا بد  هدم بچسدبانيم      و از طرادي   حجم خود دايد

كدره يا بد  هدم بچسدبانيم بد       دو گيرندر ولدي اگدر    با هم تهداس مدي  زياد  

دي اين نوع بناهدا  ديني  منركننر. هنريك نقط  با هم تهاس پيرا مي  انرازه

بد   عالم ابعداد   ازسطحي و ياتن از سطح ب  بي نهادِخواهر بگوير  گنبر، مي

و از اين يو مسداجر قدري  انتقدال بد  عدالم معندا يا دي خدود         عالم معناست

تواندر دي اضدايي كد  آ: مسداجر ايجداد      داينر و اگر انسا: آماده باشر مدي 

 كننر ب  عالم معنا منتقل شود.مي

دي  ييب  اين معندا اسدت كد  اگدر پدا      بود: حضر  زهراحوياء اِنسي

كدد  دي تهددام حركددا  و سددكنا  بدد  آسددها:  زمددين دايد شخصدديتي اسددت
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تواننر او يا ديك كننر ك  از قال  كنر و تناا كساني ميمعنويت اشايه مي

نگر  آزاد شره باشنر.  سطحي

هدايي از ياز دي آ: ناهتد    باشدر و جنبد   بداطن  دايا  اگدر چيدا    اساسا  

بداز   و خلدق از معرادت بد  او    گيردي قراي نهيباشر. دي معرض اام هر انسان

شدر،   دي يوايت هست؛ اوّلين چيا  ك  دي عالم مدادّه ظداهر  انر. داشت  شره

عالم مدادّه بدا ظادويِ    ود. مكّ  يعني چيا  ك  مكع  است و اين يعني مكّ  ب

، دي يجدوعِ بد    آييدر مي سطح آغاز شر، هر قري از سطح ديآيير از مادّه دي

تُ الْهعهدوي  يْد بَكنير ولدي بد  بداطن معندو  آ: كد       كعب  از سطح شروع مي

 شوير.است منتقل مي

معهايا: سنتي ك  يوح خود يا با عدالم ملكدو  آشدنا كدرده بودندر بدا       

كردنر ك  شها اگرچ  با نظر ب  عالم ماده گون  مساجر كاي  ميساختن آ:

ها شرير و هر انرازه انسا:كردير ولي ب  غي  وصل ميب  مسجر يجوع مي

بدين باشدنر از اضدا  آ: مسداجر اسدتهاده      كردندر كد  ياز  خود يا آماده مي

نهودنر، اضايي ك  دي انسا: احسداس حضدوي دي عدالم ملكدو  ايجداد      مي

  است ك  مانرسين امروز  آ: قري از معهاي  سنتي بيگان  يكنر. عجمي

ا  بدا حالدت اسدتوان    بنا يا از ابترا انر ك  اگر بخواهنر گنبر هم بسازنر شره

كدرده معهايهدا  گذشدت     قا  مانرس اكر مدي كننر، شاير اين آشروع مي

  !ا  بسازنراستوان   مساجر يا از پاي انر توانست نهي

آمادگي خاصي يا برانيم دي اامِ يما باير باير ك  عرض بنره آ: است 

دي ز از نظر بد  يا كشيره تا تشيّع زياد  شيع  زحهت دي خود ايجاد كنيم و 

اصدلي و اساسدي تشديع بدا سداير ادرق        اموي دين محروم نباشر و اين تهاو 
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اسلامي و با ساير اديا: است، ب  طوي  ك  اگر كسدي تصدوي كندر تهداو      

نظدر جدرّ  دايد بدا اسدلامي كد        بين اسلامي ك  ب  ااطه  زهدرا  يچنران

نرايد، نيست، باير برانر هيچ اطلاعي از حقيقت تشيع ندرايد و    چنين نظر

پدس از يحلدت    ا زهدرا  مرضدي   آمره باگر كسي تصوي كنر تقابل پيش

ا  از تشديع نبدرده   ك اتهاق عاد  بوده باير برانر هيچ بارهي يسول خرا

  شيعيا: است باير براندر  و اگر كسي اكر كنر ديگير  پيش آمره ساخت 

ك  باير دي متن خود يازهدا  ناهتد  داشدت  باشدر، بدا       ياز اام تهاو  اسلام

 است.   اسلامي ك  از سطح عبوي نكرده، عاجا

، اگدر  ايماگر ما نتوانيم تشيّع يا ديست بهاهيم ضري كردهطوي ك  ههين

ايم تشديع يا بهاهديم تدا معلدوم شدود      ب  تشيع ننگريم نتوانست چشمِ يازبين با 

لََِّّ لَمْرنَا سِرٌّ في سِرّ وَ سِرٌّ »  ارماينرمي صادقسراسر دين ياز است. امام

امدر مدا    8؛«لّا سِرّ وَ سِرٌّ عَلةي سِةر  وَ سِةرٌّ مَقخنَةعٌ بِسِةرّ     مُسْتَتِر وَ سِرٌّ لايَفيدُهُ لِ

البيت سرّ  است دي سرّ، و سرّ  است پناا: شره دي سدرّ. سدرّ  اسدت    اهل

توانر از آ: اايره گيرد مگر سرّ. امر ما سرّ  اسدت بدر سدرّ و سدرّ      ك  نهي

يد ديدن  وابايدر  نگداهي  عنايت كنيدر بدا چد     است پوشيره شره ب  سرّ. حال 

از   پندراي ، دي م و عهلا  بدا آ: آسدا:  يپنراي  نگردتا گراتاي آسا: شويم

  هدايي كد  بد  بااند     دانم آ:يديها  ملكو  يا دي مقابل خود ببنريم. نه

كننر چ  جوابي دي مقابل حري  ادوق  كرد: دين، دين يا سطحي ميآسا:

ره بد   ههد  تأكيدر دايندر امدر ديدن پيچيد      ايدن  داينر ك  حضر  صدادق 

آ: نقط  نجداتي   شونر مگر با سرّ. آيا ااطه سرهّايي است ك  ديك نهي
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ههد  تدلاش دي سدطح نجدا  دهدر و بد  خلدوتي        نيست تا بشريت يا از ايدن 

ههد   بدرد؟ ايدن  قرسي يهنهو: باشر؟ تلاش دي سطح تا كجا ما يا جلدو مدي  

ههدد  تنددوع، آيددا  ههدد  سددرعت و ايددن ههدد  خوانددر: و ايددن دانسددتن و ايددن

گو  يوح بشر  هست ك  ب  ياز نياز دايد تا دي خلو  خدود جدا:   بجوا

داندر چد    دانر امدا نهدي  خود يا تغذي  كنر؟ انسا: معاصر بيش از ههيش  مي

چيا  بايدر بينريشدر    هايش مانع آ: شره ك  بهاهر ب  چ باير برانر، دانايي

ت عقدل  آوي برسر. زنرگي مري: دي ابترا بدا حاكهيد  تا ب  استقراي  اطهينا:

بين بود ولي با دو جندگ جاداني دي مادر    تكنيكي بر جاا:، ب  آينره خوش

ش از بدين يادت ولدي علدت     يهدا بيندي   خدوش سرزمين دنيا  مري:، ههد  

شكست خود يا نرانست و باز ب  هها: سبك تلاش خود يا ادامد  داد و بد    

كرد: ب  اسطويه و ااسو:، از بنيادهدا  يوحداني ااصدل  گرادت و     نام پشت

غرق دي ذهنيا  خدود شدر و از سدطح ايضدا  تهدايلا  جنسدي و كسد         

ها  وهَهي اراتر نرات تا بتوانر متكي بر بنيادهدا   ديآمر ماد  و سرگرمي

ديوني، زنرگي خود يا ادام  دهر. هه  چيا زميني شر و عهلا  انسا: معلقّي 

  توانر دي زمدين پنداهي داشدت   پرير آمر ك  ن  ب  آسها: وصل است و ن  مي

داندر كد  خدود يا اريد      دهدر و چدو: مدي   باشر، هر يوز خود يا اري  مي

توانر ب  آ: اري  دلخوش باشر و يوزگاي خود يا بسدازد زيدرا   دهر نهيمي

ياهي يا ك  باير از ديوِ: خود بد  حقدايق يجدوع كندر گدم كدرده اسدت و        

دهر و چو: از سداختن زندرگي بداز    نرا  مر  خرا و مر  انسا: سر مي

كنر تدا خدود يا دي آيندره جسدتجو     پژوهي تأسيس ميها  آينرهيشت  مانره

آويندر زيدرا از   كنر و از خطدر ادرو پاشديِ ذا ِ آدمدي سدخن بد  ميدا: مدي        
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ها  نظر بد   انر و ياهيازها  عالم ك  پايرايترين بنيادها  عالم است بيگان 

 انر. آ: بنيادها يا گم كرده

شددر بايدر منتظدر سرگشددتگي و   اگدر ذا  انسدا: مرجددع ثدابتي نراشدت  با    

طوي ك  با انواع دايوها  مسدكن، ديدهدا    حيراني بود. چنين انساني هها:

هدا  يوحدي خدود يا نيدا بدا اندواع       كندر، يندج  جسهاني خدود يا پنادا: مدي   

خواهر پناا: نهاير و اين دي حدالي اسدت   ها  حسي و سطحي ميسرگرمي

آگداهي نسدبت بد  ايدن     دانر دي حال اري  داد: خود است و با خودك  مي

داندر دي آ: حدال   كندر. انسدا:ِ سرگشدت  مدي    چيا تغيير نهدي خوداريبي هيچ

سرگشتگي ياتن ب  سهر و دير: مسابق  و شنير: موسيقي، گريا از خدود   

سدراغ او   يو يازبيندي هديچ قدوام   خود  است و برو: يجدوع بد  ياز   دي بي

ز يازها  عالم، نجا  گراتن ا. انسا: برو: انروه باي  و با ااصل آيرنهي

  متذكر ياه نجا  بشرِ معاصر است. يابر و ااطه نهي

 رازبيني، حضور در منظري ديگر

چددرا شدداءالله بدد  ايددن نتيجدد  يسدديريم كدد  إ: كدد  گذشددت يبددا مقددرّمات

و مدا يا بد  سداحتي مداوياء زندرگي       يك ياز است زهراگوييم ااطه مي

ند  ياز  كد  از ديكدش     امدا  كنر، ااطه  يك ياز اسدت سطحي دعو  مي

ناامير بشويم؛ بلك  ياز  است ك  باير با چشم يازبين بر او نگريست، بايدر  

 ايتقاء داد. ساحت ديك خود يا از عالم محسوس ب  عالهي ديگر 

شها دي حال حاضر دي حال دير: بر: بنره هستير برو: آ: ك  متوجد   

اتداق هسدت و عامدل    بينيدر كد  دي   باشير قبل از دير: بر: بنره نوي  يا مي

، متوجد   دهمب  شها ميبنره نسبت ب  آ: نوي با توجاّي ك  دير: بنره شره، 



  146القري  حضر  ااطه ليل مقام  ..................................................................... 

ولي تا من شدها يا متوجد  وجدود آ: ندوي     ك  دي اتاق است شوير مينوي  

بدود و جادت     نظرتا: ب  جدا  ديگدر  نكرده بودم متوج  آ: نبودير چو: 

ك  نوي دي معرض ديدر  دي حاليسو  نوي نينراخت  بودير خود يا ب  ادياكِ

شها بود، كااي بود ساحت خود يا از نظر ب  بر: بنره ب  نظدر بد  ندوي تغييدر     

يااتيدر ولدي از سداحتي    دادير، دي آ: صوي  نوي يا دي معرض خود ميمي

طوي نيسدت كد    اير ايننوي شره  ديگر، ب  ههين جات حالا هم ك  متوج 

ياحتدي چشدم خدود    ينير، ببينير، ب بنوي يا ب  هها: صويتي ك  اين ميا يا مي

كنير ولدي ندوي يا بدا نگداه و سداحت      انرازير و آ: يا يؤيت مييا ب  ميا مي

ك  مثل ميا قابل اشايه نيست و اگدر كسدي از شدها پرسدير      بينيرديگر  مي

ر و آ: يا نشدانش برهيدر   يد توانير مثل ميا ب  نوي اشايه كننوي كو؟ شها نهي

كنر ك  دي آ: سداحت ندوي دي   ساحتي سنال مي كننره بر مبنا چو: سنال

 گيرد.  معرض او قراي نهي

خصدوص  و بد   معصدومين   مثدل ائهد    ،نگاه ب  خرا و حقايق غيبدي 

با ساحتي ماوياء ساحتي كد  حدسّ و حتدي عقدل     ، زهرا حضر  ااطه 

بود: ك  دي عين محجوبميسر است. آنا: حقايقي هستنر  دي صحن  است،

تدا انسدا:    اسدت نيداز    جا هستنر، يك نگاه ديگدر دي هه  از منظر حسّ ما،

ابعاد غيبي   ما بتوانيم متوج عهره آ: است ك  ها مواج  شود. بتوانر با آ:

غيبدي  وجدود      نحدوه مدا متوجد   كد   ها بشويم، ههينو حقايق معنو  آ:

كهدك آ:  داييدم كد  بد      مدا اسدتعراد  كد   ها شريم، بدا توجّد  بد  ايدن    آ:

برايهدا: ظداهر   م دي صوي  يجوعِ ديست، يبا حقايق مواج  گرد توانيممي

ر و توانسدتير بدا نهدس    وجود نوي شدري  طوي ك  وقتي متوجّ نر، ههينشومي
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دي دعدا    اميرالهنمنينناطق  با آ: مواج  شوير آ: برا  شها ظاهر شر. 

هِ يا مَنخ دلََّ عَلةي ذلتِة  »داينر  كننر، عرض  ميصباح ك  با خرا مناجا  مي

كدد  مددا يا از طريددق ذا  خددودش بدد  خددودش ياهنهددايي ا  كسددي «بِِلتِةةه

برا  دير: خرا، خود خدرا كدااي اسدت و خدودش     ب  اين معنا ك  كنر. مي

يابيم. ، كااي است ما بتوانيم نظر كنيم، او يا ظاهر مينهايانگر خودش است

هدا   واسدط   ب  عنوا: حقايق باطنيِ عالم وما  ما اگر متوجّ  باشيم ك  اماما:ِ

تدلاش  هسدتنر،  « سدرّ »ياز و يدا بد  تعبيدر خودشدا:     ايض بين خلق و خدالق،  

و سداحتي يا دي خدود بد  صدحن       كنيمها نگاه ازبين ب  آ:با چشمِ يكنيم مي

  ها باشر.  مواجا  با آ:بياوييم ك  شايست 

ر و از يا با چشم حسّي ببينيخويشير نوي  راگر بخواهيملاحظ  ارمودير 

 «نوي كدو؟!   »رگوييميبينير بالاتر نيايير پيش خود احت ك  ميا يا مياين س

لباس مدن يا بد     -كنيدچ ن مثل صندلي آن را حس  نمي -

حسّ شدها از آ: سداحت   ، ولي ربينينوي هم مي  واسط ر و ب بينيخوبي مي

  شدها  ك  برا  نهس ناطق با ايننوي كو؟ پرسر بينير ميك  لباس من يا مي

ر كنيد  ست ك  بشود بد  آ: اشدايه  نيطوي  د نوي مسلمّ است ولي چو: وجو

از  دانيدر ندوي هسدت و   كد  مدي  حسّ خود يا برهير با ايدن جواب توانير نهي

 ر.يابيآ: يا مي ر ونگريساحت ديگر  ب  آ: مي

بدا   كنديم مدا: يا ديسدت   دي مويد برخويد با ياز باير برانيم ك  اگر نگاه

با سداحتي  يا  نويهاطوي ك  هها:باير متوج  باشيم  شويم وليآ: مواج  مي

عالم يا نيدا بدا سداحت    حقايق يابير، مي ،بينيرميغير از ساحتي ك  ديواي يا 

ديگر  باير دير و از آنجايي ك  حقايق محروديت زماني و مكاني نرايندر  
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بتدوانيم بد      شدرطي كد    بد دهندر،  خودشا: خودشا: يا نشا: ميو مجردانر 

بد    ك  دي اتداق هسدت  يا اين نوي بخواهير اگر شها از من كنيم.  ها نظرآ:

تدا   ريكنتوانم بگويم  نگاه اما مياين كاي يا بكنم انم تونهيشها نشا: دهم، 

متذكّر  رتوان، اقط ميرنشا: دهكسي ب   رتواننهي يا هم كسي« ياز»ببينير. 

ر كنر و آ: يا بيابر. ر تا او با ساحت مناس ِ نظر ب  آ: ياز، ب  آ: نظآ: باش

 متذكّر نوي شر.توا: ميطوي ك  هها:

 دهدراز؛ خودش، خودش را نشان مي

بايدر دي  يازبدين   بدرا  ديدر: ياز، يوحِ    عرض بنره آ: است ك  هه 

داد: بد  ماهيدا  آزاد   ر خود يا از حجاب كثدرا  و اصدالت  يميا: آير و با

ااطهد  و ههسدر و    اگدر بهاهديم ااطهد  و پدري    كرد تا خودش ظادوي كندر.   

دي عددالم حاضددر  و قبددل از خلقددت آدم ياز هسددتنر ااطهدد ارزنددرا: 

انر و بتوانيم خود يا آماده كنيم تدا بدا سداحتي مناسد ِ نظدر بد  ياز، بد         بوده

ندوي كد    دهنر، مثل ميخودشا:، خودشا: يا ب  ما نشا:ها ها بنگريم، آ:آ:

، اما ندوي يا بدا   ربينيبا نوي ميديواي يا ايننهايانر. شها خودش خودش يا مي

ر و چيا  بدالاتر و  يابيخرا يا با خودش مير. هها: طوي ك  بينيخودش مي

نهايانر يا مي خود خرا نوي خودتر از خرا نيست ك  خرا يا بنهايانر. نوياني

بدا   ؛«بِةكَ عَرَفختُةكَ  »داييدر   عرض  ميدي دعا  ابوحهاه يابط   ههينو دي 

شود خرا يا ياات، تناا با اكدر  حتي با اكر نهيختم، خود ، خود  يا شنا

توانيم وجود خرا يا برا  خود و ديگرا: اثبدا  كنديم ولدي معرادت بد       مي

 ب  قول مولو  خرا و يااتن خرا چيا ديگر  است. 
 هرچددد  انريشدددي، پدددذيرا  اناسدددت 

 

 وانكدد  دي انريشدد  نايددر، آ: خراسددت
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ها و زمدين  چو: نوي آسها:دهر، ميخرا، خودش خودش يا ب  ما نشا: 

باشيم، خرا خودش يا ب  مدا  است. كااي است ما بخواهيم دلِ خرابين داشت  

يعندي خدرايا! خدود      «لَللّهُمَّ عَر فخني نَفخسَةكَ »  گوييردهر. شها ميمينشا:

تدر و حاضدرتر از خدرا نيسدت     بره. چو: چيا  يوشنخود  يا ب  من نشا:

نشا: دهر، ولي برا  نگاه بد  خدرا بايدر چشدم و     ك  آ: بتوانر خرا يا ب  ما 

 مولو    هوش ديگر  ب  صحن  بياويير. ب  گهت 
 دايگددوش يا بگددذاي و آنگدد  گددوش  

 

 دايهددوش يا بگددذاي و آنگدد  هددوش   

عني ندوي  ي «ظاهرٌ بِنَفخسِهِ، مُُخهِرٌ لِغَيرِه»انر  الاسه  دي تعريم نوي ارموده 

چياهدا هدم     بقيد    ظاهركنندره  پيراسدت دي عين آ: ك  ب  خدود  خدود   

دي ايدن   زهدرا و ائهد   وقت انواي ااطه آ:هست. اين خاصيت نوي است، 

  وجود  عرشي كد  بدرا    يابط  ههين نقش يا دي عالم داينر با آ: ديج 

البيدت  و اهدل  9كندر يا ب  عنوا: ندوي معرادي مدي   قرآ: ها هست. خراونر آ:

پدس دي   واقع ، قرآ: اسدت   يهسو 73  هم ك  قلبشا: طبق آي  پيامبر

ها يا ب  عندوا: اندواي معندو     انر و از اين جات باير آ:واقع يك پايچ  نوي

هسدتنر. بدرا  نظدر بد  اندواي      « رِهيد ظاهِرٌ بنَِهْس  و مُظْاِدرٌ لِغَ »مرّ نظر داشت ك  

 كرد.  نويشناسخود يا باير يوح و قل  معنو  

نظدر كرديدر،   دي اتاق موجود  از ساحتِ مناس  نظر ب  نوي، ب  نويِوقتي 

يا نددوي  -ن شززما ديززو قبززل از د -اول از خواهيددر گهددت  

ندوي  كد   دي حدالي م! بينهرچنر تصويم آ: بود ك  تناا اشياء يا مي ،ديرممي

. اول ندوي بدود، امدا از    ديدرم ها يا مدي آ: بنرهخويد و مياشياء بر بود ك  ب  
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بيندر،  نسا: ميا و ديدواي يا مدي  از آ: منظر ك  ابود،  ييجابس يوشن و هه 

 ظاهر نبود. 

جلدو گذاشدتن     آمداده  ياييرباگر اين قرم اوّل يا ك  عرض كردم با ما 

يوحِ ر اسداس و  شدوي مدي : است كد  متوجّد    آقرم دوم شوير. ميقرم دوم 

و دي ايدن اضدا اسدت كد  چادايده معصدوم يا        تشيّع استدي اسلام  يازبيني

ير ك  دي بيرو: متعيَّن و بالهعل هستنر. هر چيدا   يابترين بُعر خود ميباطني

كننر ها تلاش ميجايي ك  انسا:تر است و از آ:تر باشر، يازناكك  باطني

ا  با انجام واجبا  الاي و دوي  از محرما  از گناه آزاد شونر و ب  نحدوه 

دانندر كد  از   آيماني خدود يا شخصديتي مدي     از عصهت دست يابنر، نقط 

  عصددهت اسددت، يعنددي  ندداه و حرامددي مبددرا اسددت و دي قلدد   هرگوندد  گ

داننر ك  دي شخصديت  ترين بعر شخصيت خود يا انسا: معصومي ميباطني

  بدداطن او و ياز اصددلي هددا ههدد ظاددوي يااتدد  و آ: چاددايده معصددوم

  تعالي خود ترين مرحل ها ب  عهيقباشنر و با محبت ب  آ:شخصيت او مي

داننر و بد  ايدن   ها يا مسير يجوع ب  كهال خود مي:نظر داينر و محبت ب  آ

 يابنر. جوينر و ميها ميمعنا ياز اصلي شخصيت خود يا دي آ:

هدا  ك  دي يوزها  ههت  ب  تهاشدا  عظهدت آ:   شها دي زياي  ائه 

شدنب  عدرض   مثلا  دي يوز س ، و اين نحوه يجوع يا مرّ نظر دايير، نشينيرمي

لللهِ لَنَةا عةارِ ٌ بِحَق کُةم، مَسْتَبْصِةرٌ     لَيْکُمْ يا لَوْلادَ رَسُة لِ لَلسَّلامُ عَ»كنير  مي

لللهِ عَلَيْکُم، بََُِخنِکُم، مُعاد  لِاعَْدلئِکُم، مُ للٍ لاَِوْلِيائِکُم، بََِبي لَنختُمْ وَ لُمّي صلََ لتُ

 ؛«رَءُ مِنخ كَُ  وَليوَة ٍ دوُنَهُةمْ...  لَلّلهُمَّ لِنّي لتََ للي آخِرَهُمْ كَما تَ للَيْتُ لَوَّلَهُمْ وَ لَبْ

حقّانيت شها هستم، و بد     ا ا  ارزنرا: يسول خرا! من متوجّ سلام بر شه
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شأ: و مقام شها آگاهي دايم و با دشدهنا: شدها دشدهنم و بدا دوسدتا: شدها       

دوستم، پري و ماديم ارا  شها باد! سلام و صلوا  خرا بر شدها! بعدر نظدر    

كنير  خرايا! من بدا تهدام وجدود تهدام ايدن      و عرض ميكنير ب  خراونر مي

و از هر محبدوبي غيدر    -از او   تا آخر -دايم خانواده يا دوست 

از  ريد يگوآخر است ك  مدي   ام. منظوي من جهل از اين خانواده، دل كنره

ترين حقيقت آيمانيام و ياه ايتباط با كنرهو از هر محبوبي دل «وَليوَ »هر 

ايدر  قدراي داده  پري ااطه  و شوهر ااطه  و ارزنرا: اوزهرا و  ااطه يا 

از طريق محبدت بد    جات دل يا ها عصهت است و اصلي آ:  ك  شاخص 

كد   ها آ:  ابعاد يازگون ب  و دي اين حالت اير خت راانها ب  سو  آ:ها آ:

  يهاير. اين اصل حرف بنره بود دي باياز اصلي ديو: ما است نظر انراخت 

يا دير و با چنين دير  سدخنا: و   زهراااطه باير حضر  ك  چگون  اين

هدا كد    حركا  آ: حضر  يا مرّنظر قراي داد، وگرند  مدا هدم مثدل خيلدي     

 واقع آ: حضر  يا نريرنر، او يا نخواهيم دير. ب 

 مههههردم؛ بعههههد از پيههههامبر

 را نديدند زهرافاطمه

يدر: ديگدر مظداهر دنيدايي     كد  د سخت نيست، ههچندا: دير: ابوسهيا:

سخت است، و حقيقتا  تا قيدامِ   عليسخت نيست. ولي دير: اميرالهنمنين

برا  عهوم مسلهانا: اگر . دير ب  طوي كامليا  عليتوا: نهيقيامت هم 

ر، دي صدري  نند ييا بب علدي  حضدر   شدعوي عداد   امكا: داشت با ههدين  

 تر ااطه ز آ: عجي داشتنر و اك لحظ  دست از دامن او برنهيياسلام 

 خاص و عام بود و يسول خرا  بود: شارهيا ك  دي قراست و آسهاني
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معرادي كردندر، نريرندر. گيدرم كد  نتوانسدتنر قراسدت        « حوياء انسي »او يا 

 يا نريرنر؟  يا دي زير برق شهشيرش ببيننر ولي چرا ااطه  علي

حداكم بدود كد      مردم ذهنيتي بردي صري اسلام چ  باير از خود بپرسيم 

 بدد  مددردم نسددبت بدد    نتوانسددتنر بددا آ: ههدد  تددوجاّي كدد  پيامبرخددرا    

بدود كد  ندوي    ها حاكم بر يوا:ي نر، او يا ببيننر؟ چ  ذهنيتداد زهراااطه 

الله ولديّ دي پرتدو آ:  توانستنر مينهود، نوي  ك  ميناپيرا برايشا:  ااطه 

عجي  است بدا   كجا بود؟ ننرببينيا يا  عليزما: خود، يعني اميرالهنمنين

كداي  بد   دي معرادي حضدر  ااطهد     هه  تأكير  ك  يسدول خدرا  آ:

بردنر، ايشا: ناديره گرات  شر. ياو ِ مشاوي و مدويد اعتهداد يعندي مجاهدر     

كد  دسدت   از مندال خدايج شدرنر دي حدالي     گوير  يوز  پيامبرخدرا مي

شناسدر  خت  ك  مدي يشا: يا شناكس ايا گرات  بودنر، ارمودنر  هر ااطه 

ا  از كس و  يا نشناخت  برانر ك  او ااطه  دختر محهّر است، و پايهو هر

س او يا كو يوحِ ميدا:ِ دو پالدو  مدن اسدت، هدر     جا: من اسدت، او قلد    

كد   ايدن  10كس مدرا بيدازايد، خدرا يا آزيده اسدت.    بيازايد، مرا آزيده و هر

كس او يا ريوح و قلدد  مددن اسددت و هدد  ارماينددر  ااطهدد مددي پيددامبر

 ا  مدردم! ااطهد    ندر  يخواسدتنر بگو بيازايد، عهلا  خرا يا آزيده اسدت.  

هدا   دي اتند  ر مردم ب  كهك آ: حضر  بتواننچراغ يوشن آينره است تا 

خواستنر بگوينر  ا  مدردم! وقتدي دي   ر. آينره حق يا از باطل تشخيص دهن

                                                 
فَقالَ  مَنخ عَرَ َ هةِِهِ فقََةدْ عَرَفهَةا، وَ مَةنخ لَةمْ       وَ هُ َ آخٌِِ بِيدَِ فاطِمَ  خَرجََ للنَّبِيج» - 10

ا آذلهة يَعْرِفخها فهَِيَ فاطِمَ ُ بِنختِ مُحَمَّد ، وَ هِيَ بَضخعَ ٌ مِنّي، وَ هِيَ قَلخبي وَ رُوحِي للَّتي بَيْنَ جَنخبيَّ، فَمَةنخ  

 (.87، ص73)بحايالانواي، ج «لللهفَقدَْ آذلني، وَ مَنخ آذلني فَقدَْ آذَ َ
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آگداهي  وع حقيقت موضد ير ب  آينره شرايطي پيش آمر ك  خودتا: نتوانست

حدق از باطدل       جباد  كد  جراكنندره   ااطهد  پيرا كنير، لااقل از نقش 

بيش از شيع  هنر ها يا ايزيابي كنير. و غاال نباشير، با چشم او حادث  ،است

بعددر از يحلددت   هددا  حادثدد بددا چشددم ااطهدد  آ: نبددود و نيسددت كدد   

 بيدت اهدل ال ياه پدر بركدت   از د و بحهدرالله  يا ايزيابي كدر  پيامبرخرا

 بيرو: نيهتاد.  

بد  شدعاي   واقعدي  شديعيا:   بر مبنا  نظر ب  مقام قرسي زهدرا  مرضدي   

 نيستنر ك  تنادا از نظدر سياسدي دي ايدوگداه اهدل البيدت      بود: قانع شيع 

  يازبيني، بد  ندوي تشديّع مندوي     انر ك  با تقويت يوحي باشنر بلك  دي تلاش

و آ: نظدر كدرد   توا: ب  مي ااطه مقام قرسي نوي  ك  ب  كهك باشنر، 

تدا   يا ب  مردم معرادي كردندر   ااطه مكريا   ب  ههين منظوي پيامبر خرا

ها  يجوع ب  حقيقت دي زنرگي زميني و سلوك آسهاني گدم نشدود و   ياه

يا شدناخت و پيدرو او شدر از آتدش جادنم       از اين جات هر كس ااطهد  

ندر. ابدن عبداس دي    ها يجوع ك  پاكيايهن است زيرا توانست  است ب  هه 

زهددرا  دي وصددم حضددر   گويددر يسددول خددرايوايتددي طددولاني مددي

  ارمود مرضي 

لبْنَتِي فَاطِمَ ُ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ للخعَالَمِينَ مِنَ للخةََوَّلِينَ وَ للخةِخِريِنَ وَ هِةيَ    »

ي مِحْرلَبِهَةا ظَهَةرَ نُ رُهَةا    بضَخعَ ٌ مِن ي وَ نُ رُ عَيْنَيَّ وَ ثَمَرَةُ فؤُلَدِ  إِذلَ قَامَتْ فِة 

ُرُول إِلَةى ََمَتِةي فَاطِمَة َ سَةيِّدَةِ      للِخملََائِکَ ِ فَيَقُ لُ لللَّهُ عَزَّ وَ جَََّ يَا ملََائِکَتِي لنخُ

إِمَائِي بَيْنَ يَدَ َّ وَ هِيَ تَرختَعِدُ فَرلَئِصُهَا مِنخ خِيفَتِي وَ قَةدْ ََقخبَلَةتْ بِقَلخبِهَةا عَلَةى     
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 سدروي  ااطهد   دختدرم  11«تِي َُْخهِدُكُمْ ََن ي قَدْ آمَنختُ ِْيعَتَهَا مِنَ للنَّةارِ عِبَادَ

 و چشدم  ندوي  و تدن   پدايه  او و است آخرين و اولين خلق از جاانيا:، زنا:

 بدراى  ندويش  ايسدتر، مدى  محدرابش  دي كد   هنگدامى  اسدت،  من دل  ميوه

 ارشدتگا:  اى  ارمايدر مى جلّ و عاّ خراى سپس شود،مى آشكاي ارشتگا:

 از او و اسدت  مدن  جدواي  دي زنا: سروي ك  بنگرير، ااطه  من  بنره ب ! من

 باشدير  گواه آويده، يوى من عباد  ب  دلش با و لرزد،مى برنش من، ترس

 .گردانممى ايهن آتش از يا پيروانش ك 

در  حوادث بعد از رحلهت پيهامبر

 منظر فاطمه

شويم و جاء محبّدين آ: حضدر    ناديك  زهراك  ب  ااطه برا  اين

باير ب  مقام حضدر    12الله از آتش جانّم نجا  يابيدم،شاءإ: وقراي بگيريم 

جه  درك شب  - دي ياستدا  معدرات ب  ااطدده   و معرات پيرا كرد

نيدا  يا  حدوادث بعدر از يحلدت پيدامبر     بايدر بدا چشدم ااطهد      -قدر

  از كلهدا  حضدر  دي   چندر جهلد  نظر شدها يا بد    بنگريم. ب  ههين خاطر 

داشدتنر  اصدراي   تا معلوم شود چرا پيامبرخدرا كنم جل  ميمسجر مرين  

چد  اكدر    يا يهدا نكنندر و نيدا معلدوم شدود       زهرامردم پيرو  از ااطه 

دي آ: زمدا: بد  حاشدي  يود و هندوز      و علدي  ندوي ااطهد   موج  شر 

 نتوانر ب  آ: شايستگي ك  باير برسر، برسر. جاا: اسلام 

                                                 
 238، ص  2إيشاد القلوب إلى الصواب، ج - 11

؛ ااطهد  يا  «للنّارلللهَ فمََمَها وَ مُحِبّيها عَنِلِنَّما سَمَّيْتُ فاطِمَ ُ لََََِّّ»ارمودنر   خرا يسول - 12

 (.203، ص3العهال، جدايد. )كنادوسترايانش يا از آتش باز ميااطه  ناميرم زيرا خراونر او و 
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دنيدا و   مدويد نيداز  كد    يضر  ب  مسجر ياتندر و مدردم يا بد  حقدايق    ح

جامعد   نر و ب  واقدع سراسدر ايدن خطبد  هدرايت      ردهرايت كآخرتشا: بود 

چ  مردم باير انجام دهنر تدا الطداف آسدهانيِ پرويدگايشدا: از     ب  آ: است

حقايق علهي و عهليِ ا  از مجهوع شا: قطع نشود. و حقيقتا  زنرگي زميني

 ارماينر  مي 13كامل دي اين خطب  است.ب  صوي  م اسلا
خدرا  اشت و تبيين كتابخرا ما خانرا: يا دي ميا: شها ب  خلاات گه»

آنچد   ها  آ: كتاب آشدكاي اسدت و   ما قراي داد. حجّت  يا ب  عاره
 «ماست پيراست.  ديبايه

 ااطهدد نسددبت بدد  حضددر    دانسددتنر كدد  پيددامبر خددرا ههدد  مددي

بدود: آ: حضدر  دي بدين مسدلهانا:     انر و شاخصاد  كردهها  زيتوصي 

  ااطهد    از ديِ خاند   گويدر بايهدا پيدامبر خدرا    پناا: نبود. تداييخ مدي  

ا  ااطه ! غض  تو غضد  خراسدت   »گهتنر ك  شرنر و مييد مي زهرا

، اين يا هم يك باي نگهتنر كد  اقدط يدك    «و يضايت تو يضايت خراست

ارمايندر  تبيدين كتداب خدرا بد       عا ك  حضدر  مدي  عرّه بشنونر، پس اين ادّ

 دليل نيست و كسي هم منكر آ: نشر.ما گذاشت  شره، بي  عاره

و برها: آ: يوشن و از تاييكي »دهنر  ه دي وصم قرآ: ادام  ميگاآ:

طوي نيست ك  اگر كسدي اهدل اادم قدرآ:     يعني اين« و گها: بر كناي است

البيت ااصل  بگيرير، ؛ پس اگر از ما اهلباشر، دي اباام و گها: گراتاي شود

لازم يا كد  بايدر از اسدلام      زنر و عهلا  بارهبا شها حرف نهي ديگر قرآ:

                                                 
توانيدر  از ههدين منلدم مدي   « ااطه حضر  بصير  »كتاب شرح اصل خطب  يا دي  - 13

 دنبال كنير.
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 «لللهوَ نَحْنُ بَقِيَّ ٌ لسْتََخلَفنا عَلَةيْکُمْ وَ مَعَنةا كِتةابَ   »، نخواهير برد، زيرا  ببرير

ايم و كتداب  جايگاين شره ماييم ك  برا  هرايت شها بعر از پيامبر خرا

دانير ك  دي حدال جدرا شدر: از ايدن مسدير      خرا با ما است. آ: وقت آيا مي

 هستير؟

هدا  مختلهدي ياجدع بد      كننر چرا ما يوايتميبعضي از عاياا: تعج 

دي هر ارصتي ك  پديش   يك موضوع داييم؟! علتّش آ: است ك  پيامبر

و با تكراي  كردنر.ها  مختلم مطرح ميآمره آ: موضوع يا ب  صوي مي

ندر.  نهوددي ارهنگ جامع  ناادين  ميها  مختلم آ: موضوع يا زاوي  باو 

اياده كدرديم   ارمايدر  تطاير ك  خرا مدي   مثلا  شها ببينير پس از ناول آي 

بدن مالدك   اندس  14يا از هرگوند  آلدودگي تطايدر كنديم.     البيتشها اهل

 زهدرا ااطهد    جلدو  خاند   از  ماه پيامبر خدرا گوير ب  مر  ششمي

تدا مدردم برانندر وقتدي خدرا دي       15خوانرندر آ: آي  يا ميو كردنر عبوي مي

بدر   زهدرا هسدتنر و ااطهد   ، منظوي چد  كسداني  «البيتاهل»گوير قرآ: مي

شدره  دي جامع  نااديند   دي آ: زما: ك   خراها  مكري يسولمبنا  پيام

 گوينر.سخن ميبود 

حجّت قرآ: بر شها تهدام  »ارماينر  خطب  مي  دي ادام  زهراحضر 

خراونر پيرو  »رماينر  ابعر مي«. گشاستاش برا  شها ياه است و پيرو 

حدال  « وااق و اتّحاد، و امامت ما يا مانع ااتراق و جدرايي كدرد.    ما يا ماي 

ابوالحسدن  مردم! شها بد   ا  گيرير؟! ميمردم! شها از چ  كساني ااصل  ا  

                                                 
 .33  احااب، آي   سويه - 14

 .237، ص 28بحايالانواي، ج  - 15
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يا پذيراتيددر، برانيددر بدد  چدد  يوز  داييددر   يگددر كددس دكرديددر و پشددت 

يسالت خدود يا بد  گدوش مدردم يسدانر و       مپري»بعر ارمودنر   16.«ااتيرمي

پيغهبدر  كد  مدن دختدرش     «. پرستا: يا دي هدم شكسدت  شوكت بت و بت

خواهيدر  است، حالا ميكرده هستم، ارهنگ توحير يا دي اين جامع  محكم

داشدت يدا   اهي كد  ضدلالت سدر بدر مدي     گد »ارمايندر   كجا بروير؟! بعر مدي 

بدراديش علدي يا دي    كدرد، پيامبرخدرا  مشركي دها: ب  بياودگي باز مي

كوبير ايستاد تا بر سر و مغا مخالها: ميانراخت و علي باز نهيكام آنا: مي

آيام و امدن   سداخت و شدها دي آ: يوزهدا دي زندرگيِ    ميو كاي دشهنا: يا 

كننددر؛ دي واقددع مددي مهصددل بحدد   دي آ: خطبددجددا حضددر  ايددن« بوديدر. 

هدا  اسدلام   هايي ك  پاي گوينر  حواستا: كجاست؟! آ:حضر  داينر مي

هدايي كد  وقتدي بايدر از     شدونر! و آ: مدي انر، داينر منداو   يا محكم كرده

اندر  بودنر، حالا آمرهت  ياحت و يااه نشس  زير ساي  ،كردنرمياسلام دااع

ك  دلسدوز اسدلام   بيش از آ:دهر ميها نشا: نجامع ، سوابق اي  دي صحن 

حهد    هدا با ايدن شود  حه باير انر. پس اسلامي ك  باشنر، دلسوز خودشا:

شود.نهي

و  دهندر مدي  ارهندگ حهد  اسدلام يا بد  مدا يداد       زهراحضر  ااطه 

كننر كد  بدا تهدام جدا: دي     هايي از اسلام دااع مينهاينر  تناا آ:يوشن مي

  دي آ: مرحل  از تاييخ وظيهد   ر و دختر يسول خراخرمت اسلام باشن

                                                 
ابوذي خطاب ب  مردم نويسر  مي 072ص 2يعقوبي مويّخ مشاوي دي تاييخ خود دي ج - 16

اير، اگدر كسدي يا كد  خدرا مقدرمّ داشدت ، مقدرمّ        گهت  ا  امّتي ك  پس از يسول متحيّر مانرهمي

بيدت  داشدتير و ولايدت و وياثدت يا دي اهدل    داشتير و كسي يا ك  خرا منخّر داشت ، منخّر مدي مي

 شرير.منر ميها از هر سويي بارهنعهت  ناادير، از هه پيامبرتا: مي
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گر  خود يا انجام دادندر و بدرا  ههيشد  يوشدن شدر چدرا يسدول        هرايت

ب  گوش ههگدا:   اين هه  اصراي داشتنر كهالا  زهرا  مرضي  خرا

هر يوز ماسدت؛ مدا هدر      قص  زهراااطه   برسر. علاوه بر آ: ك  قصّ 

هدا   هدا و قبيلد   دي دست جريا:اسلام و انقلاب باشيم ك  يوز باير مواظ  

سياسي قراي نگيرد ك  بيش از آ: ك  ب  اكر اسلام و انقلاب باشنر بد  اكدر   

توا: با تهام وجود است ك  مييوح ااطهي بانر و گروه خود هستنر. تناا با 

  مناسبا  جامع  حساس بود. دائها  نسبت ب  حضوي حقيقتِ اسلام دي هه 

خويندر، بد  ميدرا:    باشيم كسداني كد  ندا: يا بد  ندرخ يوز مدي       باير مواظ 

نگذاينر، هها: كسداني كد  دي دويا: سدختي كدلاه       حاكهيت اسلامي پا

هدا   توا: سدياهي مي ، با نوي آسهاني زهراخود يا گرات  بودنر تا باد نبرد

 ها يا نخويد.  زدگا: زميني يا دير و اري  آ:سياست

 معنوي هايآفات غفلت از حساسيت

قري اقيدر بودندر   دانير، مردم عربستا: قبل از اسلام اينطوي ك  ميهها:

خرمدا    پختنر. آيد هست كردنر و با آ: نا: ميد ميخرما يا آي  ك  هست 

گندرم نيسدت كد      كنندر، مثدل خهيدرِ   ميطوي  است ك  وقتي آ: يا خهير 

ندر بدود، موهدا     هايي ك  موهايشدا: بل خودش يا بگيرد. ب  ههين خاطر ز:

كردندر تدا   مدي خرمدا مخلدوط   چيرندر و بدا خهيدرِ آيدِ هسدتة     سرشا: يا مدي 

بودنر، خوايا: مشاوي شره خهيرها خودش يا بگيرد، ب  طوي  ك  ب  شپش

كردندر، شدپش هدم    مدي خرما مخلدوط    هست  چو: موهايشا: يا ك  با آيدِ

آب كد   يندر  گومدي دي اشايه ب  آ: زندرگي  داشت. حضر  دي اين خطب  

آ: زنددرگي از و اسددلام آمددر كدد  دي حدداليخويدنددر گنريددره و لجددن مددي
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كايشا: ب  جايي يسير ك  با آمر: اسلام حتي از نظر دنيايي داد و نجاتشا: 

يشدا: يا  هاطلاو ، تبر آويدنر از دنيا ياتنرطلح  و زبير وقتي  ،ب  عنوا: مثال

ر بدرا  زندرگي معندو     خراوند ك  ، با اينتك  كردنربرا  تقسيم ايث تك 

از يك طرف اريد  دنيدا يا   اراهم كرد، ولي يا شرايط ها بيش از اينها آ:

كدد  متددذكر اضددا   يا  نددوي و پيددام ااطهدد  خويدنددر و از طددرف ديگددر  

 كاي  شر ب  چيا  نگراتنر.اري 

اسلام حاكم  ها  حضر  عليجانباز ب  كهك اسلام و ب  كهك 

  ب  جامعد  برگشدت تدا زميند     آباداني ر و وجود آمب امنيت شر و پيرو آ: 

گراتداي   برداشدتن از علدي  اراهم شود ولي متأسهان  با چشم  تعالي معنو

طدوي كد  امدروز وقتدي چشدم از آسدها: برداشدتيم        زدگي شدرنر ههدا:  يااه

و پيدام او   شعوي دير:ِ ااطه زنرگي زميني برايها: زيبا جلوه كرد. وقتي 

ايدن خطدر    زهدرا و ااطه آير باز  ميو حاب طلبيدنيا ياتا  از جامع 

دي    بشدريت نهاياندر و ايدن نگداه زهدرا  مرضدي       و بد  ههد    ديدر يا مي

مدراي     سياسدت طدوي كد  ييشد    شخصيت آسهاني او ييشد  دايد، ههدا:  

او  زندره داي  دي عرادا: و شد    «هيعلتعالیاللهرضةاا »ارزنرش حضر  يوح الله

دي يادداه  ا  بعدر از يحلدت يسدول خدرا    هعددرناهتد  اسدت. ياسدتي چدرا     

  ههدت خدود يا   باز كرد ك  هه شا: جا  دي چشمزنرگي زميني آنچنا: 

بعددر از يحلددت يسددول شددا: دنياي قددري وضددعآ:دي دنيدداداي  قددراي دادنددر؟ 

كدرد دي  زندرگي مدي  دي مريند    شدخص كد  خدود   يونق پيدرا كدرد   خرا

اق و مصددر كدداي ش يو  هدداايا: جريدد  زمددين دي عددر انكدد  غلامددحددالي

مقصدرش  تهدام  آمر. كسي كد   طلا برا  او ميها  كردنر و اقط كيس مي
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حدذف    توانر دغرغ ميها قراي داده، آيا ههين پولآويد: دي ب  دستيا 

 يا داشت  باشر؟  عليحاكهيت 

كهتدر از   يكد  ياضدي بد  حداكهيت     ندر ديرچد  چيدا مدي    زهدرا ااطه 

تا آ: حرّ كد  لازم بدود دي آ: زمدا:    نبودنر و چرا مردم  حاكهيت علي

كد   مردم بود چ  چيا  مرّنظر پيرو  نكردنر؟  بصير نبودنر و از ااطه 

كردندر  آيا جا اين بود ك  مردم گهدا: مدي  يا نهاهيرنر؟  اعتراض ااطه 

توا: دي زمين زنرگي كرد؟ و غم اصلي برو: ايتباط با آسها:ِ معنويت مي

ردم متوج  چندين خطدر  نيسدتنر كد  اگدر      نيا ههين بود ك  چرا م ااطه 

دايا: دي ظلهدا  زمدين بد     هدا  زميندي شدر ديدن    دين گراتداي اندواع تعلدق   

اندر و بد  عقد     شدونر كد  بد  دنبدال قدري      گداني تبدريل مدي   پيشد  تجاي 

شدونر  بدا   گردنر و گراتاي ايست مغا  گشت  و دي ناايت مدرعي مدي  يبرم

ها بد   پرسنر مگر آ:از خود نهي توا: جامع  يا مريريت كرد. وليدين نهي

ديدن و سدر و     دين خرا يجوع كردنر ك  امدروز مدرعي عدرم تدوا: ادايه    

 داد: ب  جامع  توسط دين هستنر؟  ساما:

ر و از يازهدا   باشد  بدين نراشدت   چشدم ااطهد   ما   امروز هم جامع اگر 

 شدود كد   مي يهايها و شخصيتب  ياحتي تسليمِ وعرهآسها: بيگان  گردد 

خواهنر با عقدل زميندي و منقطدع از آسدها:، جامعد  يا مدريريت كنندر.        مي

 ها  پديش آمدره بعدر از يحلدت يسدول خدرا      امنيت و اتوحا  و ثرو 

هدا  زيداد  ادتح شدر امدا        اسلامي شر. سدرزمين حجاب اسلاميت جامع 

يات تجلدي اندواي   برا  اام حقيقت اقرام دي خوي  نشر، آنچ  ب  اختها مي

سراسرِ حيدا  جامعد  يا دي بدر گراتد       ك  دي زما: يسول خراالاي بود 
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 بود و دي ويا  زنرگي ظاهر  بر هه  جا حداكم بدود و زهدرا  مرضدي     

متوج  بود تاييخي دي حال وقوع است ك  دي آ: تاييخ امرِ حيداتيِ يجدوع   

 گيرد.ب  خرا ِ حضوي  مويد غهلت قراي مي

تداييخ اراموشديِ نظدر بد       ،زهرا  گراتن شخصيت يازگون با ناديره

حقيقت و تجليا  دائهي آ: شروع شر و مسلهانا: از ديك بنياد ديندراي   

محروم شرنر و  ك  هها: نظر ب  اسهاء الاي است دي ارهنگ اهل البيت

عهلا  تهكر ب  معنا  واقعي آ: دي حجاب يات و از آ: بد  بعدر دي جوامدع    

، موضدوع  «ياز»رايطي ديني از انكشاف حقيقدت خبدر  نبدود. دي چندين شد     

داي  تناا حالتي اسدت  بود:ِ دينك  يازگون ، دي حاليبوددشواي  خواهر 

ها  كشم ناشدره يا  كنر و ههوايه ياهك  سراسر وجود آدمي يا احاط  مي

بخشدر، تنادا دي   گشاير و كرداي او يا حيدا  مدي  دي يوح و يوا: انسا: مي

ب  اخلاقي مناسد ِ حهد  دائهدي    انسا: با انواي الاي مأنوس است و  اين اضا

ويزد. اين ندوع زندرگيِ يازآلدود، پرستشدي يوشدن      چنين انسي مبادي  مي

است ك  خراونر دي آ: نقش دايد و ن  يك نوع پرستش مبام ك  انسا: يا 

 از ايتباط با خرا دوي نگ  دايد.  

ا  بدوده اسدت كد     حيا  اعّال دي هر دويه از تاييخ تشيع نيا ب  اندرازه 

ي پاسدخ  زهدرا  مرضدي     حيدا ِ يازگوند     انر ب  نحوهتوانست  شيعيا:

 شدره يمد  واقدع ي وقتد  سقوط. نرياين دي زهرا ليتقل ديصرد و دهنر مثبت

 دسدت  از يا عدالم    يانسد  حدوياء   يازگوند   تيشخصد  ب  نگاه ا:يعيش ك 

 و  سداز حهاسد   و كاستنر ارو زدهبتيمص  بانو كي حرّ دي يا او و دادنر

 كيدد عهددلا  كدد  شددرنريي هدداجددرال سددرگرم و رنددرينر يا او  سددازخيتدداي
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 كد  يحدال  دي ، يمرض زهرا   يازگون  تيشخص ب  نظر دي بود انحراف

   .است شره داشت  نگ  پناا: ههچنا: موضوع قتيحق

با جريهان  دوستي فاطمهفر  اسلام

 مقابل

 بدا  هدا انسدا:  خلدو   تا است ياز يك تناا شخصيت زهرا  مرضي ن 

 دي حضدر   آ:ي خيتداي  حضدوي ي حتد  كنر، رايپ يا خود خاص يونق خرا

 و ميعظد  اييبسد   ياز هم آ: و است ياز سراسر شرنر وايد ك يي ها صحن 

 ياز گدر يد نيد ا كد   ريبشدنو  بندره  زبدا:  از يا ياز آ: ريد داي انتظداي  اگدر  لذا

 و حركدا   بد   يا خود توج  ياز، ب  نظر كردِييو با ميبتوان ريبا بود، نخواهر

 خدود  خِيتداي  طدول  دي ملدت  ك. يد ميندراز يب حضدر   آ: گهتاي و سكنا 

چدو:  »ارماينر  ميخطب  آ: دي حضر . بهانر زنره زهرا نوي ب  توانريم

ظَهَرَتْ فةيکُمْ   -كرد، دويويي و نهاق دي شها آشكاي شدر   يحلت پيامبر

هدي  خريدراي گشدت و هدر انسدا: گهرا    و كدالا  ديدنْ بدي    -حَسْکَ ُ للن فاقِ 

ملاحظ  كنيدر حضدر  چگوند  شدرايط پدس از      « دعو ِ دينراي  ساز كرد

كنندر تدا معلدوم شدود     يا برا  مردم جاا: تحليل مدي  يحلت يسول خرا

دي آ: مرحلدد  از تدداييخ نگددرا: وضددعي بددود كدد  پدديش آمددره و     يچشدده

دانست چ  چيا دي حال وقدوع اسدت. البتد  ههيشد  بدا ظادوي هدر ديندي         مي

انر و خواهنر بود ولدي  انر بودهآ: دين آگاهي نراشت ااراد  ك  ب  حقيقت 

 تيهدرا  و تيحاكه ك  بود نيا كرد نگرا: يا مشكلي ك  زهرا  مرضي 

 بد   نظدر  از غهلدت  قتدا  يحق و يادت  رو:يبي واقع شناسا:نيد دست از جامع 

 و شدر  آغداز  با نريدر: ياز و سدرّ مسدتودع دي شخصديت ااطهد       يعل
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بيگان  از هرگون  يازانريشدي، عهدلا     خرا يسول  ه يخل مقام دي  اعره

 بد   هر قراستي يا ناديره گراتنر. دي چنين شدرايطي اگدر زهدرا  مرضدي     

  اگدر  وا گرادت، يمد  ادرا  يا اسدلام  جادا: ي بايگ بتيمص آمرينه صحن 

ديني اين نيست كد  اادراد مندااق و      مشكل جامع  17اسلام، ااطه  نراشت.

ديني   ههيش  بوده و خواهر بود، مشكل جامع دويو دي آ: هستنر، منااق 

اين است ك  مردم نسبت ب  حضوي اعّال چندين اادراد  دي امدوي اجرايدي و     

 آ: بدا  ارهنگي حساس نباشنر. اين بدود آ: مشدكلي كد  زهدرا  مرضدي      

كد  معنويدت و ايتبداط     آمدره  را:يد م دي  اكدر  شدر  متوجد   و بدود  يويوب 

اش نيسدت و ايدن اسداس    اصدلي   مسدئل  ها  جامع  با آسها: غيد ،  انسا:

   ديني است.  ويراني يك جامع 

 و قدت يحق ب  نظري الا اءياول  هه  ماننر ك يي جا آ: از ااطه  زهرا

ي يسدالت  بد   و دايندر  نظدر ي جائ  هاحادث  اوق ما ا يچ ب  داينر، «وجود»

 عادره  بد   يا آ: سدت يبايمد  آمدره شيپ  حادث  مقابل دي ك  رنريشيانريم

 منجدر  مقدرس   امبايزه ب  ك  بود  اجبا  گشود: از عباي  آ: و. رنريبگ

ي نيزم انسا:ِ نيب دوبايهي نظه و برگردد اسلام ب  اسلام از يات  يوح تا شود

 خدود  كهدال  و بلدوغ  ب ي كنون جاا: و شود برقرايي آسهان  ِمعنو ا يح و

 . ابري ا:يپا و برسر

                                                 
 الهدنمنين از اميدر  008دي ص «قلةع للمصةمفي  فاطم للزّهرل بهو  »ح  كتاب صا - 17

؛ يعندي بد    «لَمْ يُعْةرَ ِ للخمُنةافِقُ ََّ للضّةال َُّ...    وَ لَعمر  لَ لا فاطِمَ »... ارمودنر  كنر ك  نقل مي

 «.شرنر...، اگر ااطه  نبود، منااقين گهراه شناخت  نهيجا: خودم سوگنر
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ميا: آمر ك  اسلام يا پذيرات   حاكهيتي ب  بعر از يحلت يسول خرا

آبدداد  دنيددا بددرا  صددراا  امددا اسددلام يا  ،داشددتمدديو آ: يا دوسددت بددود 

كد  ارهندگ اداطهي دي عدين علاقهندر  بد  اسدلام،        خواست دي حدالي مي

خواهر و پرويانر ك  حيا  خود يا دي اراشر: برا  اسلام ميانساني يا مي

مدا دي  هي عام ما آ: است كد   ن  اراشر: اسلام برا  خود. دي ارهنگ ااط

 تهلّك اسلام باشيم، ن  اسلام دي تهلك ما. 

گدراتن يازِ مُسْدتَودَع دي   با ناديدره  عرض كردم غهلت از نظر ب  علي

 برگشدت  ،ااطهد   تيشخصد  ب  برگشت با و شر آغاز شخصيت ااطه 

آغداز مدي شدود و بدالأخره      و اهل البيدت پيدامبر   يعل سنت و رهيس ب 

رد و از غيبدت هدااي و چاداي    يد گجايگاه صحيح خدود قدراي مدي   بشريت دي 

 تيبشددر بدد ي شددييازانر دوبددايه و ابددرييمدد نجددا  يازِ زهددرا  صرسددال 

 ظاددوي شددر ريددناپر خددرا يسددول يحلددت از پددس آنچدد  و گددردديبرمدد

ك  عين حيا  است و پرستش، تنادا دي  « وجود»مواجا  با ياز يا  18.كنريم

هدا اسدلام   يابر. ديگر انسا:ا  خود يا باز ميشود و معنآ: حالت محقق مي

خواهنددر. خواهنددر بلكدد  خددود يا بددرا  اسددلام مددي    يا بددرا  خددود نهددي  

بدرا  اسدلام   ها يا مصيبت  نر هه شر حاضردي ههين ياستا  زهرااطه ا

و ندام اسدلام     خواستنر تا بعباس هم اسلام يا ميامي  و بنير، بنينكنتحهل 

خدود يا    و نهدس امّدايه   بر مردم حكومت كننر يامبر  پب  عنوا: خليه 

                                                 
 حضدر   زمدا:  آ: دي كد  يحدال  دي شدود يم آشكاي ك  قبر زهرا  مرضي  ههچنا: - 18

وَ لدْفِن ي لَيْلًا فِةي قَبْةرِ  بهَِةِلَ ََخخبَرَنةِي حَبِيبِةي رسَُة لُ       »  بودنر ارمود يعل حضر  ب  زهرا

 .داده خبر من ب  خرا پيغهبر پريم يا نحوه اين بسپاي، خاك ب  شبان  مرا! جا: على« لللَّهِ
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و دي حدرّ  خواستنر اسلام ميخود يا برا   البيتنر، ولي اهلايضاء نهاي

و  اسددلام شدداير شددرنر دي ياه ههدد  و از آ: دادداع كردنددراددراكرد: جددا: 

نگذاشتنر نگاه وجود  از متن اسلام ب  نسيا: يود و ب  ههدين جادت هندوز    

خويد، ياز  ك  با انقلاب اسدلامي  نظر ب  ياز ب  چشم مي دي زبا: مسلهانا:

با ديخشنرگي بيشتر ظاوي كرد و انقلاب اسلامي تناا با چنين نگاهي حه  

هدا  ب  ما ااهانر مواظد  باشديم دنيداطلبي    يابر و ااطه شود و ادام  ميمي

 ها  ما يا از آسها: معنويت ب  زمين معطوف نگردانر. چشم

باز داشت   شناخت ااطه خلق از ر  نارمايمي حضر  صادقوقتي 

شود شدناخت آ: حضدر  كداي هركسدي نيسدت و بايدر       انر، معلوم ميشره

بد  مقامدا    نسدبت  تناا ن  شر:ِ خلق از شناخت ااطه برانيم اين بازداشت 

هدا  سياسدي ايشدا: هدم     گير دي موضعحتي  استمطرح معنو  حضر  

. ها دسدت ياادت  ب  كبن  آ:توا: نهيياحتي  ها ناهت  است ك  ب يازها و يما

ا  است دي طدول تداييخ   زيرا حقيقتا  نگاه سياسي حضر ، حضوي جاودان 

  ايرهها  سياسي زودگذي بسياي متهايا است. اين سياست، هها:و از نگاه

است ك  دي هستي ييش  دايد ولي عهومدا  بد  سدادگي از      ناپذيردگرگو:

شدود و خلدق از اادم    ات از منظر خلق ناپرير مدي گذينر و از اين جآ: مي

تغيدر الادي محرومندر. زيدرا     يطوي ك  از اادم ذا  لا آ: باز داشت  شر، هها:

بيندي  كندر كد  ههدا: ذا    شناخت چنين حقايقي حياتي ديگر يا طلد  مدي  

 طلبر.است و مواجا  و زيستن با ياز و حقيقت يا مي

و غهلددت از  خددرابددا يحلددت يسددول « ياز»هرچنددر نسدديا: نسددبت بدد  

دي تاييخ، مسدلهانا:   آغاز شر اما با حضوي ااطه  ارهنگ اهل البيت
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شره توسدط  و ب  خصوص بسياي  از شيعيا:، توانستنر دي ديو: ااقِ گشوده

دي يما ميا: ظاوي و خها ِ ياز قراي گيرنر و از ايدن يو زبدا: عرادا     زهرا

تدداييخي زهددرا   هنددوز نشدداني از ياز دايد و آ: ارهنددگ از ااددم حضددوي 

دي  «هيعلتعالیاللهرضةاا »اللهمحروم نيست و بر اين اساس حضر  يوح مرضي 

 .كناي اق  و السه  بر عراا: نيا تكي  دايد

 غدير افقی که ششوده شد

ا  »ارمايندر   مسدجر مريند  مدي   خدود دي    دي خطبد   زهدرا حضر  

نشسدتنر و  اداه مدي  ي  ا  ك  تدا ديدروز زيدر سداي     ير؛ عرّهمردم! بران  هه 

داي جامعد   تركاندر، امدروز ميدرا:   يات سرِ اژدهدا  اتند  يا مدي   مي علي

كنندر دي شدرايطي كد  امكدا:     دي ايدن جهلد  معلدوم مدي     ااطه  «انر!شره

طدل  پيروز  حق شريرا  غير مهكن بوده و تنادا كسداني حاضدر بودندر بدا با     

ت اننزد تا ب -مقابل  كننر ك  چشم بر ملكو  عالم دوخت  باشدنر  

پدا بد     علدي  -رنزديزی نگياُبه  اهل باطل را به چ

تددرين واقعيددا  و بددود كدد  نشددا: داد واقعددي گذاشددت. علدديميددرا: مددي

ترين حقيقت خرا است و حيا  خود يا دي ايتباط بدا خدرا جسدتجو    حقيقي

كداي، خدرا دي خهدا      كرد و ن  دي اراي از شهشيرها. ولي اگدر دي ادامد   مي

شدود و  هدا  ديندراي  سسدت مدي    نر، پاي يي جا  خرا نشيود و اميال انسان

تأكير بر غرير برا  آ: است ك  خرا دي خها نرود و انسا: ب  عندوا: ااعدل   

دي  «تعالياللهحفظةةه»مقددام معظددم يهبددر    كايهددا دي جددا  خددرا بنشددينر.ههدد 

غرير؛ يعني گاينش علم و تقدوا و جاداد و ويع و   » سالگرد غرير ارمودنر 
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  ايزشي ياه خرا و سبقت دي ايها: و اسلام ... اين يك قضي  اراكاي  دي

19«.است


اين است ك  يك جريا: بد  حاكهيدت نيروهدا     دي ارق غرير با سقيه  

ايزشي حساّس است و لدذا بدر ارهندگ غدرير تأكيدر دايد و يدك جريدا:        

يعندي  « غدرير »ها برايش مام است. چياها  ديگر  غير از حاكهيت ايزش

حاكهيدت سياسديو:    ايدن غيدر از  ارايي اسدلام اسدت و    حاكهيت كسي ك 

كد  ياداه و   هم ن  اقتصاد  ك  ب  نهدع مدردم باشدر، بل   ، آ:است اقتصادمحوي

خدوايا:  يعندي حاكهيدت ويدژه   اسدت،  خداص    ااقتصاد  ك  ب  نهدع طبقد   

صديت ديندي و ند  حهد      طلبا: سياسي، البت  با حهد  شخ اقتصاد  و قري 

 ها  ديني.ايزش

و  كنر و بيشتر پول ديآويدتوانر بيشتر اتحي حاكهيتي ك  ميسقيه  يعن

، بدر سدرِ كداي آيندر     علدي  ك  اگر اميرالهنمنين دي اين ياستا معلوم است

نر. چدو: حضدر  مدو يا از ماسدت     شدو چنين ثروتهنر نهيخوايا: اينهويژ

 . كشيرنرمي

گويندر اگدر   هدايي كد  مدي   خطداب بد  آ:   ،ادامد  دي  حضر  ااطهد  

گشدت و مدا كداي يا بد  عادره      شر دي جامع  اتن  بر پا ميحاكم مي علي

 «خواباندر: كجدا؟!   شها كجا و اتن »ارماينر  گراتيم تا اتن  يا بخوابانيم، مي

بدرا  عهدل خدود بااند  آويديدر كد  از اتند         ؛ «لِبْتِدلرلً زعََمْتُمْ خَ ْ َ للخفِتخنَ ِ»

و پيدرو آ:   گر اميرالهدنمنين گهتنر ااش ميامروز تعبير ب  . ترسيريممي

و يوحانيو: سر كاي بيايندر، يوشدنهكرها زيدر     بسيجياللاّي و حاب جوانا:

                                                 
 .21/7/0333بيانا  دي تاييخ  - 19
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  يوشنهكرِ لذا كسي يا حاكم كردنر ك  طبق شود. مي يونر و اتن باي نهي

هدا    پذيرش او يا داشت  باشنر، غاال از آ: ك  وقتي بر ايزشلائيك زمين 

بداز حداكم   خدوايِ ميهدو:  يسر ك  ياير شدراب ي ميتأكير نشود كاي ب  جاي

  20!خواهر بود حسينشود و حاصل آ: شااد  امام مي

دي آ: اضددا يوشددن كردنددر يوحددي كدد  بدد  حضددوي  زهددرا  مرضددي 

حضر  حق دي جامع  حساس نيست و بد  خهداياتن و ناپريرشدر: حدق يا     

 و شدر چ  علدي با شخص تابر، حالا آ: برنهيااهر، اشخاص معنو  يا نهي

جاسدت كد  وقتدي    . ياز ايدن مسدئل  دي آ:  چد  ااطهد    و چ  حسين باشر

بد  عندوا: ياز   « وجدود »انسا: خود يا ب  عنوا: اسداس هسدتي تصدوي كدرد،     

يود و زندرگي ديگدر بدا خلدو  و تنادايي بدا خدرا          عالم، دي خها ميهه 

اوج غيبددت  ههددراه نخواهددر بددود و بددا شددااد  حضددر  سددير الشدداراء 

بد  عندوا:    الاي آشكاي شر و معلدوم شدر چدرا بايدر ااطهد       تجليا  انواي

حوياء انسي  ههوايه دي متن مناسدبا  ادرد  و اجتهداعي مسدلهانا: حاضدر      

چد  اندرازه    زهدرا   ياندر: شخصديت يازگوند    باشر و خساي ِ ب  حاشي 

 زيانباي است.

   حضدوي و خهدا  زهدرا   جاا: اسلام هنوز از نحوهعجي  است ك  

ك  خود يا ظداهر  دي عين آ:« ياز»نگرات  است. دي حالي ك   عبر  لازم يا

كنر. تا هدركس نتواندر آ: يا ديك كندر و    كنر دي هها: حال امتناع ميمي

                                                 
دي  ياز شداد  امدام حسدين   »توانيدر بد  كتداب    موضدوع مدي  بيشتر ايدن  بريسي برا   - 20

( يجدوع  «كشديره شدر؟   حسدين چ  شر كد  كداي بد  قتدل امدام     »از ههين منلم )قسهت « قتلگاه

 ارمايير.
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تواننر اين خاصيت هر ياز  است ك  دي عالم وجود دايد و تناا كساني مي

دي ذيل ارهندگ غدرير دي نظدام اسدلامي ديسدت انجدام وظيهد  كنندر كد           

هدا  خدود   و خها ِ ياز يا بهاهنر و اگر يك چشم ب  برنامد   ظاوي  قاعره

حضوي يازها دي عالم بدر نرايندر تدا گراتداي       داينر چشم ديگر يا از نحوه

شددا: نشددونر و سرنوشتشددا: بدد  سرنوشددت ارهنددگ يهاناپايددراي  دي برنامدد 

گر  الاي دي امدوي  آينرگي آ: گره نخويد و عهلا  از هرايتمرينيت  و بي

هدا يا  آ: -به عن ان اساس راز -ونر و حضر  حدق  محروم ش

 ب  خود واگذايد.

گردد مي   ااطه زد: خان تناا منجر ب  آتشب  خود واگذاشتگي ن 

يا شداير   كد  ادردا  آ: يوز حسدين   شود هايي منجر ميبلك  ب  تصهيم

و غهلدت از يازهدا  عدالم     ا  ك  با چشم برداشتن از ااطهد  كننر. جامع 

هدا  شر و تجلي ايها: بدر قلد   برايش مام ب  صوي  غربي توسع   ملكو ،

شدود،  ياضدي نهدي   يا ب  چيا  نگرات ب  كهتر از شدااد  امدام حسدين   

و معنا  پيدرا و ناپيدرابود:   دانر او يا و طرز تهكّر او يا مااحم خود ميزيرا 

ها  معندو  يا دي هسدتي بهاهدر و بد      ااهر تا جايگاه شخصيتياز يا نهي

ارماينددر  شددها كدد  مدديدي ادامدد   حضددر  زهددرال لازم برسددر. لددذا تعدداد

للخفِتخنَة ِ سَةقمَُ ل وَ لََِّّ   لَلا؛ فِي»يا حذف كردير گويير برا  داع اتن ، علي مي

كداي دي اتند  سدقوط    ؛ برانير ك  خودتدا: بدا ايدن    «جَهَنَّمَ لَمُحيمَ ٌ بِالخکافِرين

كلهدا  يازهدا  ماهدي دي     بدا ايدن   .كردير و جانمّ بر كاارا: محيط است

يا  ا اتند  اموي سياسي يوشن شر و شيع  معندا پيدرا كدرد. سياسديو: عدالم،      

ر نها يا از بين ببرحاكهيت ايزش كننر تاساز  ميو يا اتن ر نهاينمطرح مي
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دايد، و شيع  تناا مكتبي است ك  دي چنين اضايي از مقاومت دست بر نهي

خواهندر  هدا  مانع حاكهيدت ايزش انر و اتن  سازا: خودشا:دانر اتن زيرا مي

دهنددر بدد  مددي هددا  الادديضددرّ ايزش هاييا  شددعايو اگددر هددم عددرّهبددود 

است ك  ب  جاالدت نسدبت بد  حقدايق غيبدي يسدهيت        ييهاآ:گرمي پشت

هدايي  شهاينر و انريشد  بخشنر و آ: شعايها يا دي مقابل ديانت معتبر ميمي

: و جسم طبيعت بالاتر نرات  است، غايت يا ك  از ايزيابي و اام جسم انسا

هدا   آويندر، دي حدرّ  كد  بيدرو: كشدير: اسديل      علم انسا: ب  حساب مي

شددره دي زمددين يا بيشددتر بدد  عنددوا: علددم بدد  يسددهيت   موجددودا ِ منقددرض

 شناسنر تا ظاوي داد: حقايق موجود دي عالم غي  و معنا يا. مي

 هدايت مردم، به دست مسئولين است

و از شها اين كداي خيلدي بعيدر بدود      «فَهَيْهاتَ مِنخکُمْ!»مودنر  دي ادام  ار

دي ابترا  ك  اصحاب يسول خراحاكي از آ:؛ «ير!پذيراتچ  زود ينگ »

  يادت دي ادامد   ههراه با آ: حضر  ياهي يا شروع كردنر ك  انتظاي نهي

ر اگد ياه انتخاب ديگر  نهاينر و اين نكت  نيا دي اين جهل  ناهت  اسدت كد    

مدردم  هدا يا بد  عادره داشدت  باشدنر،      هدا  پداك مسدئوليت   انسدا:  دي جامع 

هدا   انسدا: شدونر و اگدر   ميتر پذيرنر و پاك و پاكيا مي مسئولا:،ينگ

يندگ  دست گيرنر مردم نيا ب  سرعت ها يا ب سطحي و دنيا طل  مسئوليت

نگد    مدردم يا پداك   ،بدا پداكيِ مسدئولا:   تدوا:  مدي پس  .پذيرنرميها يا آ:

هدا   بد  دسدت انسدا:   حاكهيدت جامعد    كد   غيرمهكن اسدت  داشت و اين 

و مردم ب  تقوا و تعالي گرايش نراشت  باشنر و جامع  با متعالي و متقّي باشر 

 زهددراحضددر  ااطهدد يو شددود. بددر ههددا: مبنددا  انددواع انحرااددا  يوبدد  
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ديشا: شبي  انر ب  پري و ماشا: شبي :قري ك  مردم ب  مسئولاارماينر  اينمي

و حساسدديت آ: حضددر  بددا توجدد  بدد  چنددين امددر ماهددي اسددت و    نيسددتنر

 آ: حضر  ب  آ: جات است ك  بدا حدذف حاكهيدت علدي     ها  گري

دهدر. زيدرا     جامع  يا تشكيل ميشاكل نسلي گهراه گذيد ك  چيا  نهي

يا يعايدت نكنندر و    وقتي حاكها: حقوق شارونر  مثل زهرا  مرضدي  

تدر بدود.   د احترام نگذاينر باير منتظر خطدرا  بسدياي بداي    ب  مالكيت اارا

  حضر  داينر با انتقاد از تهلك ارك توسط هيئت حاكه  اراينر آيندره 

شونر كد  دي آ: حدال هديچ حقدوقي بد  يسدهيت       جاا: اسلام يا متذكر مي

 يتوما: از من برداشت و شدها از اعتراضد  شود. اگر كسي يك شناخت  نهي

ک ت مان پ   قابل يکه -ساده عبوي كردير  ك  من ب  او كردم

تجدداوز بدد  حقددوق ديگددرا: يسددهيت   بدد  ارهنددگ -سزز يتزز جهی ن

آ: حضدر   شدعاي   ارك،  يو بر اير. حساسيت حضر  ااطه بخشيره

توانر پاسراي حقوق ااراد باشدر و دي  است تا يوشن كننر هيئت حاكه  نهي

گوند   ير و برانيدر ايدن  ا  پيشدرات  اميدر نراشدت  باشد    چنين شرايطي ب  آينره

كنيدر جدا   گرايي و خوشبيني ك  شها با حذف امام معصوم دنبال مدي آيما:

  ناكامي ب  ههراه نرايد و هر گامي ك  دي اين اضدا بدرا  سداختن جامعد     

دايير حركتي است دي جات پايدا: زندرگي آيمداني كد  اسدلام      خود برمي

 برا  شها آويده بود.

ا  اسدت كد  بدا طدرح     دي نتيجد   گير  حضر  ااطه ظراات موضع

نهدود:  ر، و يوشدن يد آاعتراض ب  تهلك ارك ب  هيئت حاكهد  پديش مدي   

كنندر  بيندي مدي  توهّهي است ك  جامع  گراتاي آ: شره بود و حضر  پيش
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شود ك  تلاش داشدت از آ:  جامع  با چيا  مواج  مي ،دي اثر آ: حاكهيت

ريددق ياز و يمددا از آ: ط زهددراعبددوي كنددر و حركددا  و سددكنا  ااطهدد 

هدا  دقيدق و   ياز و يما  ك  اقط انسا:جاا: اسلام يا متذكر شر،  ناكامي

توايق سداختن خدود    يب  عهق آ: دست يااتنر، ك  انسا: دي هنگامياز بين 

  مدريريت  و جامع  يا دايد ك  دي كناي كتاب وحَي، انسداني يا دي صدحن   

 ض و سهاء است.  بين ايجامع  مرّ نظر خود داشت  باشر ك  واسط 

دي سراسر شخصيت خود ياز  پيدرا و   گوئيم ااطه ك  ميآ:  معنا

تدواني او يا  ناپيرا است از اين جات است ك  از يك طرف بد  ياحتدي مدي   

ك  ب  ظاهر آبدي از آبدي تكدا: بخدويد و از طدرف      ناديره بگير ، برو: آ:

خواهر بدود و  ثهر و پوآ هايت بيديگر اگر او يا ناديره بگير  تهام تلاش

متوج  قرب و بُعر معندو  هسدتنر   ااتي. كساني ك  دي ناكامي كامل ارو مي

باي  بدرا  ارهندگ   ها  زيا:چ  خساي  گراتن ااطه ااهنر ناديرهمي

ا  ك  نياز دايد ماوياء عالم محسوسدا ،  آويد، جامع يك جامع  پيش مي

رگي نهاير و محدرم  ست زنق نظر كنر تا دي تعادلي ك  نيازمنر آ: ايب  حقا

  سرّ عالم و آدم شود.

 معنای مقابله با فاطمه

خبدر از  ا  ك  باشدر،  ، با هر باان ك  مقابل  با ااطه ملاحظ  ارمودير 

وجدود   ياز، چنگدال كشديره شدر و    كد  بدر يو  معنويدتِ   دهر شرايطي مي

دي تاييخِ صري اسلام و بدا نقشدي كد  حضدر  بد  عادره گراتندر         ااطه 

و يوشدن شدر چگوند  بدا يحلدت يسدول        يسدانر  هاب  گوشيا  چنين خبر 

  آ: زما: با حقيقت ب  وجود آمر و يك ندوع  انهصالي بين جامع  خرا
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تهددايلا  كاسددبكايان  جددا  تهددايلا  معنددو  نشسددت و عربيددت بدد  جددا  

 اسلاميت جا: گرات. 

ند  يدك    و بدود ناهتد   يك اكدر  آ: خان  زد: دي پشت آتشمعلوم شر 

مگدر  شدناخت  يا  ااطه توا: نهيدي ابترا  امر ين جات و ب  هه شخص

ا: حضر  يا بشناسديم زيدرا آنچد  واقدع شدر      دشهن  بتوانيم انريش ك  اين

يعندي چياهدا يا بد      ،«تُعرَ ُ للأْياءُ بَِضدلدِها» انر گهت تقابل دو اكر بود. 

ره دي شدناخت نسدبيِ   توا: شناخت، آي  اين قاعد ميباتر ها كهك ضرّ آ:

توا: از طرز اكدر و عهدل دشدهنا:    و ميخوبي است،   ضوعا ، قاعرهمو

چگوند    ها  متهاد  ظاوي كرد، بهاهيم ااطهد  ك  دي طول سال زهرا

بوده است ك  اينا: شخصيت او يا بر نتابيرندر و ايدن چندين عجولاند  بدا او      

 برخويد كردنر. 

دي  البيدت اهدل   و ههد   زهدرا ااطهد  حضدوي    نحدوه عرض شر 

 ،هدا مشدكل اسدت   جات شناخت آ:ههينو ب  است نويحضوي مثل امع ، ج

ههچنددا: يوزگدداي تدا آخددر يوزگدداي خويشددير   گددر از اولِطددوي كدد  اههدين 

كرد  خويشير غروبوقتي ولي ، ااهير نوي يعني چ نهيكسي  ديخشيرمي

شدود  معلوم مي «يوشنايي»و « تاييكي»  بين مقايس از طلوع نهود و دوبايه 

دشددهنا:  اسددت. «تُعْةةرَ ُ للاَْخةةياءُ بِاَضخةةدلدِها» ايددن معندديِ و يسددتچ« نددوي»

ييسدها: بد     دي ياستا  تحهيدل حاكهيدت خدود بدر علدي      زهراااطه 

 زهدرا   ااطه   راختنر و با تهام عصبانيت ديِ خان انآ: حضر  گرد: 
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يا  ااطهد  حرمدت  كردندر،  تهلدك  ادرك يا    دهكدره  21يا آتش زدنر.

آزاي او آزاي   »ندر ارموددي مويد ايشدا:   اللهك  يسولا  شكستنر، ااطه 

ها ديسدت  دشهنياين نوع معني اگر «. من است و آزاي من، آزاي خرا است

يوشددن خواهددر شددر. اگددر  ااطهدد شددود معنددي حضددوي تدداييخي تحليددل 

ا  است و هيئت حاكه  دي جايگداه محكهدي تكيد     موضوع، موضوع ساده

عيت لازم برخدويداي اسدت و حضدوي و عدرم     زده است و از هويت و مشرو

دايد ههد  حساسديت چد  معندايي     ا  نيست، اينعهره ايچ حضوي ااطه 

شود؟ اگدر  اظااي مي و ااطه  ك  از طريق هيئت حاكه  نسبت ب  علي

  جامع  ب  صدويتي اعّدال   ب  عنوا: ملاك يضايت خرا دي صحن  ااطه 

كدرد، آيدا   تراض كنر، سكو  ميچ  باير اعباشر و نسبت ب  آ:حاضر نهي

                                                 
حضدر   و آ: برخدويد عجيد  بدا     ااطهد   حضدر    زد: ديِ خاند  دي مويد آتش - 21

چندر  اشداي بودندر نيدا هر   ت كد  سدخت تحدت   سدنّ علاوه بر متو: شيع ، حتّي مويخين اهل يعل

( 03، ص2و ج 037، ص0البلاغد  )ج الحرير دي شرح نادج ابيابنانر. واقع  يا ذكر كرده ،ناقص

بيعدت   ارستاد و از او بيعت خواست، و علدي  علي گوير  ابابكر ب  دنبالپس از ذكر سنر مي

للخَمَّةاب!  ابْنَيَة »عهر يا دي خان  خود دير و گهدت    ا  از آتش بود. ااطه شعل  نكرد و با عهر

؛ ا  پسدر  «فَبايع يٌّفيما جاءَ بِهِ لَبُ كِ وَ جاءَ عَلِ  ؟ قالَ  نَعمَْ، وَ ذلِكَ لَقخ يباب يقاً عَلَلَرلكَ مُحَر 

زد: دي آنچد   اين آتدش  مرا آتش باني؟ گهت  آي ، و  خواهي ديِ خان بينم ك  ميخطاب! مي

 آمر و بيعت كرد. پري تو آويده، استوايتر است، و علي

از ذكدر  كننر، ك  مويخين اهل سنّت عادتشا: آ: است ك  دي آنچ  يوايت ميبا توج  ب  اين

تداييخي  و اگدر متوجّد  شدونر دي يوايدت     كنندر  كنر خودداي  ميآنچ  برايشا: مشكل ايجاد مي

كشنر، باير دي چندين اضدايي يوايدا     كننر از يوايت خود دست ميمي علي  خلهاء يوايت ،خود

ولَللهِ مةا بةايَعَ   »گويدر   مدي سعيرثقهي با طرح سنر يوايدت  بنها يا بريسي كرد. چنانچ  ابراهيمآ:

  كد ؛ يعني ب  خرا سوگنر علي با ابابكر بيعت نكرد، مگر اين«للدجخاَّ قدَْ دَخَََ بَيْتِهِ  عَلِيٌّ حَتّي رََ

 (.338، ص01تاراني، ج حسينياللهشناسي، آيتدير دود داخل خان  شر. )امام
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  ر كد  صدريق   شد ههداني مدي  تصوي مسلهانا: دي جاا: اسلام از مسدلهاني 

بدا   گدذيد كد   ا اعتراض خود آ: يا نشا: داد؟ مسلمّ چيدا  نهدي  ب طاهره

بدا حركدا  خدود جايگداه      تاييخي كد  دي آ: تداييخ، ااطهد     بازخوانيِ

شدود و  مدا شدروع مدي    ها  صري اسلام يا يوشن نهود، تاييخ قرسيجريا:

 گردد. دوبايه زنرگيِ ههراه با ياز ب  بشريت برمي

چنگدال كشديرنر    زهدرا   ااطهد    ك  بر چادره ما از اين»عرض شر 

و ايدن  « شدره دشدهني مدي  معنويت ياز و ك  با  هااهيريم شرايط طوي  بود

جدا  خبر حكايت از آ: دايد ك  تاييخ غير قرسي ما دي جادا: اسدلام از آ:  

 دانسدتنر پيدامبر  تهام مردم مرين  مدي ع شره و اين دي حالي بوده ك  شرو

كس او يا يعايت كنر، مدرا  ا  از جا: من است، هرااطه  پايه  »انرارموده

و ههدين   22،«يعايت كرده و هر كس او يا آزاي دهدر، مدرا آزاي داده اسدت   

  ارمدود بعر ازملاقا  بدا خليهد  اول و دوم،    حضر  ااطه مردم شنيرنر 

 «ها غضد  دايم كنم و من نسبت ب  آ:ميمن از اين دو پيش خرا شكايت »

دادنر كوتاهي كردنر و از اين جات تاييخي و مردم از آنچ  باير انجام مي

شروع شر دي خها يادت و از آ:   ك  با قراست تهام دي زما: يسول خرا

ندر مدردم   ها خبر  نيست و خراوب  بعر ديگر از تجليا  انواي الاي دي قل 

يا ب  خود واگذاشت و مردم نيا ب  جا  جستجو از خرا گراتداي جسدتجو    

 دنيا  بيشتر شرنر.

                                                 
 و الانصاف. ةالغير، باب ذَبِّ الرجل عن ابنت  اي37، ص7، ج«صحيح بخاي » - 22
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، برششههت بههه برششههت بههه فاطمههه

  خ محمدیيتار

هجر  ب  عنوا: يدك مدويخ اهدل سدنّت دي      271قتيب  متواا  سال ابن

نا لِلي فاطِمَ َ فَإنّا بَکخرِ لِنخمَلِ ٍ بِقالَ عُمَرُ لَِبي»آويده   للامام  وللسياس كتاب 

قَدْ لَغخضَبْناها، فاَنخمَلَقا جَميعاً، فَاسْتََذنَا علَي فاطِمَ ، فَلَمْ تََخذَََّ لَهُما، فََتِيا عَلِيّاً 

فَکلََّماهُ فَاَدَخلََهُماها، فلََمّا قَعَدل عِنخدَها حَ َّلَتْ وَجْهَها لِلَي للخحائِطِ فَسلََّما عَلَيْها 

يعني عهر ب  ابابكر گهت  با من بيا تا برويم ب  سو   ؛«لَيْهماللسَّلامفَلَمْ تَرُدج عَ

ايدم. هدر دو آمرندر و از ااطهد      ااطه  ك  او يا ناياحت و غضدبناك كدرده  

آمرنر و با  ويود خواستنر، حضر  اجازه نرادنر، خرمت علي  اجازه

او صحبت كردنر و حضر  يا واسط  كردنر، بالاخره چو: داخدل شدرنر،   

ها برگرداندر  صوي  خود يا از آ: زهرانشستنر، ااطه  اديك ااطه ن

گويدر  ابدابكر شدروع بد      قتيب  دي ادامد  مدي  و يو  ب  سو  ديواي كرد. ابن

 سخن كرد تا علّت برنگردانر: ادرك يا بد  ااطهد  توجيد  كندر، ااطهد       

كد  برانيدر و بد  آ:     ارمود  آيا بخوانم برا  شها سخني از يسدول خدرا  

لَنخَُدُكُمَا للله لَلَةمْ  »  ارمدود  ها گهتنر  آي . ااطه كنير؟ هر دو  آ: عهل

يَقُ ل  رضِا فاطِمَة َ مِةنخ رِضةا َ وَ سَةََطِ فاطِمَة َ مِةنخ        لللهتَسْمعَا رس ل

سََمَي، فَمَنخ لَحَعَّ فاطِمَ َ لِبْنَتي فَقَدْ لَحَبَّنِيّ وَ مَنخ لَرضْي فاطِمَة َ لَرْضةاني وَ   

دهدم آيدا از   شدها يا بد  خدرا قسدم مدي      ؛«ََطَ فاطِمَ َ فَقَةدْ لَسْةَمَي؟  مَنخ لَسْ

گهت  يضايت ااطهد ، يضدايت مدن اسدت و     نشنيرير ك  مي خرايسول

خشم ااطه ، خشم من است و هركس ااطه  دختدر مدرا دوسدت دايد، مدرا     

دوست داشت  و هركس ااطه  يا ياضي كنر، مرا ياضي كرده و هركس ب  
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يا  يا، مرا ب  خشم آويد. آيدا ايدن سدخن يسدول خدرا      خشم آويد ااطه 

  ارمدود  شدنيريم، ااطهد    نشنيرير؟ گهتنر  آي ، اين يا از يسول خرا

فَإنّي لُْخهِدلُلللهَ وَ مَلائِکَتَهُ  لِنَّکُما لَسََْمختُماني وَ ما لَرْضَيْتُماني وَ لَةئِنخ لَقيةتُ   »

گيرم ك  شدها بد  جدا     ئك  يا شاهر ميخرا و ملا 23«للنَّبِي لَاَْخکُ تُکُما لِلَيْه

يا  ك  دي يضايت من كوشا باشير مرا ب  خشم آويدير و چو: پيدامبر اين

ملاقا  كنم، شكايت شها يا ب  سو  او خواهم برد. و برين طريق و با ايدن  

و  نشا: دادنر ك  با يحلت يسول خرا زهرا  برخويد حضر  ااطه 

، تداييخ ديگدر  شدروع شدره كد       لدي ا  غير از عتشكيل هيئت حاكه 

يادتن از  نيست و اينجاست ك  تدا مدا معندا  بيدرو:     تاييخ محهر  ادام 

تددوانيم آنچد  دي جاددا: اسددلام  يا نهاهدديم نهدي  تداييخ مقددرسِ محهدر   

 ااهديم چدرا تدا بد  ااطهد      گذيد يا ديسدت تحليدل كنديم و نيدا نهدي     مي

 ايم.برگشت نكرده برگشت نكنيم ب  تاييخ مقرس محهر 

قدري مقدرس اسدت كد  بد       آ: دانسدتنر ااطهد   مردم مرين  مي  هه 

ههد  مدردم مريند     و با ايدن  دير كنر، يو  باشت يا نخواهرغض  سكهر

آمره نقش مردمي خود يا دي آ: مرحل  از تداييخ  نتوانستنر دي شرايط پيش

از انصاي از ههين جات بود    زهرا  مرضي ديست انجام دهنر و گلاي 

چرا نسبت ب  خاا: پيش آمره بعدر از باداي تداييخي، سداكت و سسدت       ك 

عايهدت باداي تداييخي اسدلام يا شهشديرها         ك  نقطد  انر. دي حاليشره

ههين انصداي بد  ظادوي يسدانر و بدا جاداد  يوحداني امكانداتي يا آشدكاي          

                                                 
نقدل از الصدحاح مدا أتدى بد  ابدن        317، ص  7الغرير اى الكتاب و السدن  و الادب، ج  - 23

 [.(027 -023/ 7ا 207/ 3[، أعلام النساء  21/ 0ا 07/ 0   لِمام  و للسياسو الجاح ) قتيب 
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ها  سال جاا: اسلام از آ: تغذي  كرد و معلوم نيست چدرا  نهودنر ك  سال

كنندر و از  دي شدرايط پديش آمدره ايدن چندين سسدت عهدل مدي         يك مرتب 

 كننر.  خود دي مقابل خواص قريش پاسراي  نهيگذشت 

 ،گدذايده ب  جدا   دي متن تاييخ  زهرا ها يازهايي است ك  ااطه اين

و پيرا و ناپيرا  او نيسدت  ا  از شخصيت نهون  زهرا آيا قبر پناا: ااطه 

 24ندر  مدرا شدبان  دادن كنيدر     نكمدي ت حضدر  وصدي   خدودِ  ك  شخصِاين 

ا  دي سرتاسر تاييخ بپيچر و اعلامي او اين طريق صرا  از تا ا  باشر باان 

تدا  كاياند ،  ب  حقايق قرسي و اسدلام كاسد   باشر ك  دي آ: مرز بين ايها: 

 قيامت دي آ: ترسيم شره باشر؟!

 فهم فاطمي

ا  اسدت  اعتدراض بد  انريشد     ،ب  حذف علي زهرااعتراض ااطه 

  دهر اسلام يا بد  زعدم خدود تصدحيح كندر و سديره      ك  ب  خود اجازه مي

يا ك  حقيقتا  امر  قرسي بود، پشت سر بگذايد و اين آغداز   يسول خرا

اصدل  با آ: بصير  آسهاني خدود   ااطه و كرد:ِ معنويت است اراموش

 مقرس دانسدتن قدرآ:    با مشخص ا  جبا متوج  شر و لذا قضي  يا خوب 

                                                 
باب غاوه الخيبر هست ك    88، ص 3و صحيح بخاي  ج  233دي ايشادالقلوب ص  - 24

علي، ااطه  يا دي ش  دان نهود و خود بر او نهاز گاايد و ابدوبكر يا خبدر نكدرد. دي اختصداص     »

  عظهت و جلالت و سدع    ب  واسط  ارمود  ههت نهرنر ك  هست ك  علي 8شيخ مهير ص 

هدا يا ندرايد، بد     كندر و اسدتعراد تحهدل آ:   هدا تنگدي مدي   نهدود: آ: ها، زمين برا  حهليوح آ:

گيرير و بايا: بدر  يسر و مويد اعانت قراي ميهاست ك  ب  شها يوز  ميايض وجود آ:  واسط 

هدا هسدتم و   و حذُيهد  و مدن امدام آ:   بايد، از ايشا: است سلها: و مقراد و ابدوذي و عهداي   شها مي

 نهاز گاايدنر. هايي هستنر ك  بر ااطه ايشا: از آ:
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هددا  و سددنت دي مقابددل سددكولايكرد: ديددن و دينددراي  گشددود تددا جواندد 

 گيرنر بر اسلام بخشكانر.هايي ك  بسياي  از ابعاد دين يا ناديره ميقرائت

توانر ساكت بنشينر تا احترامش محهدوظ بهاندر و نگداهي    نهي ااطه 

  آ: داندر و مدرعي اسدت دويه   مدي يا عصدر    يسول خدرا   ك  سيره

عرالت و معنويت سكولايشره يا جايگاين عدرالت     است،حضر  گذشت

 و معنويت حقيقي بكنر. 

كساني ب  ميرا: آمرنر ك  شخصا  مدذهبي   بعر از يحلت يسول خرا

بودنر ولي شخصيتا  مذهبي نبودنر و دي عين يعايت آداب ديدن، نسدبت بد     

ح ها  دين آگاهي لازم يا نراشتنر و ب  زعم خود عدام اصدلا    آموزههه 

بد  آ:   طوي ك  دي زما: يسول خدرا پرويانرنر، هها:اسلام يا دي سر مي

ساز  بود ك  امدروز  نهودنر و اين هها: خط لائيكحضر  امر و ناي مي

از ابترا متوج  آ: بود و  جاا: اسلام ب  آ: گراتاي است و زهرا  مرضي 

و گويدر و چدو: دي مقابدل ا   چد  مدي   ااهيرندر ااطهد   ها ب  خوبي مدي آ:

 استرلال مشخصي نراشتنر ب  تقابل ايايكي دست زدنر. 

خدوبي  ب ، زهرا دي قبال ااطه  پيامبر ها و گهتاي هاخلال ياتاي دي

دي  نقدش خاصدي بدرا  حضدر  زهدرا      شدود يسدول خدرا   معلوم مدي 

خوبي ب  ايدن موضدوع پدي    ب توانستنر مسلهانا: ميانر. و اسلام قائل  ادام 

ولي گويا ب  ياز مسدئل    است ص يسول خراخانايت ببرنر ك  او مويد ع

دي آيندره مدانع انحطداط     اندر ااطهد   متوجد   پي نبردنر ك  يسول خرا

 شود سياست اسلام از ديانت آ: جرا گردد.اسلام خواهر شر و مانع مي
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يوشن كردنر هيئت حاكه  آ: طوي ك  شايست  است ب  نبو   ااطه 

تناا بدرا   گوشاد كردنر ن  زهرا  مرضي  ا  ك اعتقاد نرايد و اام نكت 

آ: دويا: بلك  برا  اين دويا: نيا بسياي سخت است ولي ايدن دي كلهدا    

خليهد    حضر  زهدرا   ظاهر شر و ب  ههين جات بعر از خطب  ااطه 

اندر و زندا:   مردا: دي خان  نشست »دي مسجر مرين  بالا  منبر يات و گهت  

هدا نيدا جدا بد      نرايد، اين  جا ب  احشا علاق  ك 25ارستنر، مثل طحاليا مي

هدا يا زد،  ارستنر. مردم! اين ك  ايدن حدرف  نراينر؛ و زنا: يا مياتن  علاق  

و ايدن عكدس العهدل باتدرين گدواه       26«.يوباهي بود ك  دمش شاهرش بدود 

 يسدول خدرا    ؛ دويهك  هيئت حاكهد   است بر حقانيت سخن ااطه 

يا  خدرا  ا شكستن حريم دختر پيامبر، حريم پيامبربدانر و شره مييا تهام

دي مدويد   پيدامبر   ههد  توصدي   ياسدتي آ: گدذايد،  زير پدا مدي  ياحتي ب 

جاا: اسلام گردد؟ ياز بيراي   ااطه تا برا  چنين يوز  نبود  ااطه 

  بدين اجدااء يدك كدلِّ     يا يابطد   و ااطه    بين يسول خراما يابط 

هدا  عهيقددي از حقيقددت  هدا يا بدد  نقطدد  م كدد  انسددا:بيندي انگيددا مدديشدگهت 

 ها معلوم باشر.   دويا:كشاننر تا ياه يستگاي  دي هه مي

                                                 
 .بردهسر ميك  دي عصر جاهليت ب   مشاوي  ااحش  - 25

بدن ابدو زيدر    : ابدوبكر يا بدر نقيد  ابدويحيي، يحيدي     گوير  اين سخناالحرير ميابيابن - 26

زندر، بد  صدراحت    زندر؟ گهدت  كنايد  نهدي    مدي  بصر  خوانرم و گهتم  ابوبكر ب  چ  كسي كناي 

پرسديرم. خنريدر و گهدت  مقصدودش علدي      گوير. گهتم  اگر سخن او صريح است از تو نهدي مي

اين سخنا: تنر، علي است؟! گهت  بلي، پسركم! حكومت است! گهتم    است. گهتم  يو  هه 

برخيداد و آندا: يا نادي    انصاي چ  گهتندر؟ گهدت  از علدي طرادراي  كردندر، امدا او ترسدير اتند          

 (.207ص 03البلاغ  جكرد)شرح ناج
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 و اتمام حجدت براي همه فاطمه

زيدرا از يدك طدرف    بدود  شدره  سدخت  مردم گير  شرايط برا  تصهيم

منتسد      پيامبر، خود يا بد  يسدول خدرا   هيئت حاكه  ب  عنوا: صحاب 

  جادا   ا  قدراي داشدت كد  از ههد     ااطهد  دي طرف ديگدر  كردنر و مي

كرد، چ  دي سخنا: منطقي ك  بر زبا: آويد و حجت يا بر ههگا: تهام مي

داشدت و چد  دي سدخناني كد  يسدول       چ  دي نسبتي ك  بدا يسدول خدرا   

  اوّل اندر  خليهد   او ب  ههگا: گهت  بود. مويخين نوشدت    دي بايه خرا

بدا  خواسدتنر  رو: مرين  داشت. يوز  ك  خليه  شر، محقر  بي  يك خان 

كدرد و گهدت    گريد  او يا ههراهي كننر تدا خطدر  تاريدرش نكندر،     شهع 

كدنم؟! مدن هسدتم و    ال مصدرف الهوا  بر من! خليه  شرم ك  از شهع بيت»

الهال هيچ حقوقي نگرات، يك تا آخر عهرش هم ب  ظاهر از بيت «.يك با

كاشدت، و  د، دي يك زمين كوچك هم ميخويبا داشت ك  شيرش يا مي

كرد و حال مسلهانا: دي آ: مرحل  از تداييخ بايدر   استهاده مياز محصولش 

يكدي يا انتخداب كنندر و ايدن انتخداب، انتخداب آسداني         بين او و ااطهد  

ك  بتواننر متوج  يسالت تاييخي خود بشونر و منشدأ اعهدال   نيست مگر آ:

ها دنبال نكنندر  راد يا دي حرّ ظاهر اعهال آ:آ: دو يا بشناسنر تا دينراي  اا

ترين شكل دي صحن  باشر تا آينرگا: يا ديسدت  ر ب  كامليو براننر دين با

تغذي  كنر و تناا با انساني ك  معصوم باشر چنين چيا  مهكن خواهر بود. 

با اين نگداه مدردم يا متوجد      است و پيامبريوح ااطهي   و اين شاخص 

دي مدردم يا  تواندر  دانست تناا اوسدت كد  مدي   د، چو: مينهو زهراااطه 

زنره مانر تا اين پيدام   زهرا  انگيا  نجا  دهر. ااطه چنين شرايط اتن 
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مسدئوليت  ر و وقتدي  ند ر و حجّت يا برا  ههگدا: تهدام كن  نيا ب  مردم برسان

دي خدود نريدر. از   ديگر طاقت مانر: دي اين دنيدا يا  خود يا ب  پايا: يسانر 

دانددر شناسددر و مددي بدد  بعددر هددركس بخواهددر خطددا نكنددر ياه يا مددي   آ: 

قري  حقيقي دي يوحي است ك  ب  حقيقت متصل است، ايدن    سرچشه 

ااهيدر و بدر    چيا  بود ك  شيخ اضل الله نوي  با تأسي ب  زهرا  مرضي 

 شر: يا چيا ماهي نرانست.   مشروع  تأكير كرد و خطر اعراممشروط 

متوج  شرنر هيئت حاكهد  اگدر شخصدا      زهرا  كردم؛ ااطه عرض 

توا: دي يا مي ها  آ:انر ك  نهون انر شخصيتا  دي صرد تغيير اسلاممسلها:

ااهير چيا  بنا است جانشين وحَي الادي   و ااطه  27تاييخ مشاهره كرد.

بشدر     تأكير گردد ك  ب  حاشي  يات  بودنر و اياده يهايشود و بر ايزش

  الادددي ههددد    الادددي حددداكم شدددود. دي حاكهيدددت اياده    بدددر اياده

خواهي غدرق كنندر و   شكنر تا هه  خود يا دي دييا  حقها ميخودخواهي

گويدر و مدردم بدا زبدا: انبيداء بدا يكدريگر        هه  هها: يا بگوينر ك  خرا مي

برآ: تأكيدر داشدت،    سخن بگوينر، اين آ: چيا  بود ك  زهرا  مرضي 

يا نشناسدر   زهدرا   ااطهد    ي حيا ِ يازگون چنين شرايطي اگر كسدي 

بشر  تأكير دايد و بين آ: كسي كد     توانر بين آ: كسي ك  بر ايادهنهي

بد  ديك  اشدايد تهداو  قائدل شدود. چندين كسدي       الاي پا  مدي   بر اياده

اگدر  يابدر.  زندر دسدت نهدي   ك  سرنوشت يك ملت يا يقم مدي   القريليل 

                                                 
خطددر »و يددا بدد  كتدداب  «هيةةعلاللهرحم »از علامدد  طباطبددائي« معنويددت تشدديع»بدد  كتدداب  - 27

هدايي كد  خلهداء    و بدرعت «   اميندي علامد  الغرير »از ههين منلم و يا ب  كتاب « شر: دينماد 

 يجوع شود.   ،مطرح كردنر
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ها  ظلهدانيِ  يا پيرا كنر دي ش  ااطه شخصيت تاييخي كسي توانست 

 آ: برسر. ب  مطلع اجر مانر تا بيراي ميتاييخ   هه 

حيدا  خدود دايد،    ابعداد تحقق ولايت خرا يا دي تهام   ك  دغرغ آ:

يا هدا  انسدا:  ابعاد زندرگي   شود و هه  برپاتهام تلاشش آ: است ك  دين 

 ااكنر. ها ساي شغال كنر، تا ولايت خرا بر زنرگيا

  ديدن يا دي  شناسدر و اقامد   مسلهاني ك  ولايت خرا يا دي جامع  نهي

گيرد عهلا  سرپرستي اموي مسلهانا: يا بد  يداوه     ابعاد آ: ب  عاره نهيهه 

دانر و آ: يا امدر   گيرد و يهبر  مردم يا از ديگر اموي عباد  جرا ميمي

بدرا  هدرايت خلدق و    دهدر و كرامتدي   عاد  و دي اختياي هر ارد  قراي مي

دي حقيقدت انسدا: يا نشدناخت  و    . چنين مسلهاني تربير اموي آنا: قائل نيست

امدام   دي ههدين يابطد   ت قدرم نگذاشدت    م ايزشدهنر انسداني  خود نيا بد  حدري  

ََ تَرَى هؤَُلَاءِ للَِّيِنَ يُلَبج ََّ »ارمايندر   امام ميبي گويا:ِدي مويد لبيك باقر

كنير آيا ملاحظ  نهي 28«هُمْ ََبغَْضُ إِلَى لللَّهِ مِنخ َصَْ لَتِ للخحَمِيروَ لللَّهِ لََصَْ لَتُ

انر؟ بد  خدرا سدوگنر خراوندر از صدرا       هايي ك  دي حال لبيك گهتناين

  كدايه ك  ولايت نيهد  كس ها بيشتر از صرا  الاغ متنهر است. زيرا آ:آ:

ااهدر و از  نهدي ولايت مطلدق خدرا يا    ،خود پذيرات  جامع خرا يا برا  

 است، چرا ك  ولايت خرا مطلق است. بارهولايت خرا مطلقا  بي

شود تا از تنگنا  خود اراتر يود دين امكاني است ك  ب  انسا: داده مي

اندر ايدن   انر و متوج متوج  اين امر و ب  حقيقت بپيونرد و حضر  ااطه 

                                                 
 .870، ص 7الكااي، ج - 28
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عرضدد   امددر دي حددال اراموشددي اسددت و دي نيددايش خددود بددا يسددول الله  

 داينر مي

يَا ََبَتاَهْ لنخقمَعََتْ بكَِ للدجنخيَا بََِنخ َلرِهَا وَ زَوَتْ زَهْرتَُهَةا وَ كَانَةتْ بِبَهْوَتِةكَ    »

! پدريجا:  «زلَهِرَةً فَقَدِ لسْ َدَّ نَهَارُهَا فَصَارَ يَحْکِي حَنَادِسَهَا رَطخبَهَةا وَ يَابِسَةهَا  

 بدود:  بدا  كد   يا تازگى و تر آ: نياد شر، منقطع دنيا نويهاى تو ياتن از بعر

 و تدر  دنيدا  هداىِ تاييكى گردير، تاي و تيره يوزگاي و داد دست از داشت تو

يَا ََبَتاَهْ مَا َعََُْةمَ ظُلخمَة َ مَوَالِسِةكَ فَة لَ ََسَةفَاهْ      ». گرادت  ارا يا آ: خشك

 داشدتى  وتد  كد   مجالسدى  آ:! پدريجا:  29«عَلَيكَْ إِلَى َََّخ ََقخدِمَ عَاجلًِا عَلَيكْ

 تا تو زحها   برا نگرانم چقري انر،شره بايگى ظلهت دچاي( تو ياتن با)

 .بيايم تو ناد زودى ههين ب  ك اين

بدود و هدم ناپيدرا،    ب  عنوا: ياز  ك  هم پيدرا   زهرا  حضر  ااطه 

 الهنمنينپيامشا: يا دادنر و ياتنر. وقتي آ: حضر  يحلت كردنر، امير

خاك سپردنر و آثاي قبدر آ: حضدر  يا از ميدا:     اني ب يا ب  طوي پنا ايشا:

ا  پيدامبر خدرا! از   »كردندر و گهتندر     بردنر، سپس يو ب  مااي پيامبرخرا

من و از دختر  ك  ب  دير: تو آمره و دي كناي تو زير خاك ناهتد  اسدت،   

بر تو سلام باد! خرا چنين خواست ك  او زودتر از ديگدرا: بد  تدو بپيوندرد،     

داي  مدن از دسدت ياتد ...    و شكيبايي من ب  پايا: يسيره و خويشتنبعر از ا

اكنو: امانت ب  صاحبش يسير، زهرا از دست من يات و نداد تدو آيميدر...    

 30«ها كردنر...او خواهر گهت ك  امتّت پس از تو با و  چ  ستم

                                                 
 .073، ص 73ج ،بحايالأنواي - 29
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 ،با قبرش ك  ياز  است پيدرا و ناپيدرا  ههراه  ااطه حضر  زنرگي 

كندر    و ههگدا: يا دعدو  مدي   عني خاصي ب  خود گراتد مدي تاييخ جاا: 

او با قبر پنادا: خدود، خدود يا معندي كدرد و خدود يا بد  مدا         برا: بينريشنر. 

، ااطهد  حضر  من ياز  ب  پيرايي  او يا ببينيم.گوشاد نهود ك  چگون  

مَنخ عَةرَ َ فاطِمَة َ   »جا نهرمودنر  شناسم، پس بي  بشرگون  نهيآ: ارشت 

طدوي كد  شايسدت     هدركس ااطهد  يا آ:   «عرِفَتِها، فَقَدَدْرَكَ ليل  للقَدرِحَ َّ مَ

 است بشناسر، حقيقتا  توانست  است ش  قري يا ديك كنر.

 «والسم  عليكم و رحم الله و بركاته»
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 الكلم ديي و الحكم غري تصنيم ،آمرى تهيهى الواحر عبر

  ايتبري ملك لقاءالله،  يسال 

 يع الشر مصباح

 «عليهاللهرحم »صروق شيخ التوحير،

  صروق خيش الخصال،

 صروق خيش  ،يالهق حضرهي لا من

 صروق خيش الأخباي،يمعان

  صروق خيش الإمامي ، اعتقادا 

 الصواب لىإ القلوب إيشاد
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  حلى اار ابن الساعي، نجاح و الراعي عرة

 الالالي قيس بن سليم كتاب

  ياونرى قط  الجرائح، و الخرائج

 يعامل حر خيش الشيع ، وسائل

 اىيحو عروسى عبرالعلى خيش نويالثقلين، تهسير

 يكاشان ضيا اليقين،علم

 نيشابويى اتال الهتعظين، ةبصير و الواعظين ض يو

 قيبر محاسن،

  طاوس بن ريس الهسائل، نجاح السائل،الاح

 يطبرس الإحتجاج،

 يهيق جواد خيش ،الاهراء ف يصح معجم

 البحرينمجهع ،يحيطر

 كاپلستو:اردييك غرب،  السه  تاييخ

 شريم م م، اسلام، دي السه  تاييخ

 (يوحانى) ازهر حضر  زنرگانى

 النساء اعلام معجم، ،يالعامل اواز ن يز

 اسراء قم، ش ،يانر  سرچشه  ،يآمل  جواد اللهتيآ

 الأخلاق مكايم ،طبرسى شيخ ارزنر حسن شيخ

 سنت اهل  ششگان  صحاح دي تن پنج اضائل ،ساعرى باقر محهر

 نينويالثقل ريتهس

 (شارآشوب لابن) طال  أبي آل مناق 

 الهصطهي قل  بهو  الاّهرا  فاطم



 

 آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

 (3و  8)ترجه  و تنقيح اسهاي جلر  رات النهس و الحشرمع 

 توحير بينش دييچ   از تكنولوژ گاينش 

 علل تالال تهر: غرب 

 باخود ياستين آشتيخرا ازطريق  با آشتي 

  جوا: و انتخاب باي 

 ده نكت  از معرات نهس 

 (2و0)جلر  هاكربلا، مبايزه با پوچي 

  حسين ا امامب يوحاني عاشويا، اتحاد  زياي 

 باير بود چنينارزنرم اين 

 السه  حضوي تاييخي حضر  حجت 

 مارويت يمعرات يمبان 

 ) از برها: تا عراا: )شرح برها: صريقين و حركت جوهر 

 جايگاه يزق انسا: دي هستي 

 :زياي  آل يس، نظر ب  مقصر جا: هر انسا 

 ّارهنگ مرينيت  و توهم 

 ينويان ييدي اردا يزنرگ  ،بنر  دعا 

 ترين زنرگيبازگشت ب  جرّ ؛ عادم 

  حضر  ااطه  بصير 

 جايگاه و معني واسط  ايض 

 شوديپوآ م يارهنگ  هاتيآنگاه ك  اعال 

 صلوا  بر پيامبرشر: يوح؛عامل قرسي 

 ياللا تيعوامل ويود ب  عالم بق 
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 نظر ب  حق  هاچ ياسهاء حسنا، دي 

 يخيتاي يو خودآگاه ينيامام خه 

 ين و تشريعامام و امامت دي تكو 

 ب  ملائك  ميامام و مقام تعل 

 پناا: شتنيخو  

 سميمرين  دي اضا يانقلاب اسلام ياشراق گاهيجا 

 تيح  اهل ب يو عهل  نظر يمبان 

  ادب خيال، عقل و قل 

 ينيعالم انسا: د 

 و جادوگر دي عالم طا:يجنّ و ش گاهيجا 

 آدم يهرف حيا  زمين 

 :گون  ك  باير باشرز:، آ 

 نيد شر: خطر ماد 

 ينيد  باويها ااتنيتياعل يچگونگ 

 :هنر مرد 

 نيامام حس  ياز شاد دي قتلگاه 

  تهر: زايي شيع 

 تياهل الب  نوي قتيحق 

 بصير  و انتظاي ارج 

 يبُعر هست نيتريظاوي باطن طيآخرالاما:؛ شرا 

 سلوك ذيل شخصيت امام خهيني 

 يمضا: دييچ  يؤيت 

 ب  نبي  چ  نياز 


